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مقدمه 


در دیدگاه شیعه, ختم. نبوت با بعفت پیامبر گرامی اسلام ضلی الله علبه .و 
آله و سلم زمانی قابل پذیرش است که رسالت آن بزرگوار, به وسیله 
امامت توایانی غالم و معضمم اند اف ادامه‌بایده ۲ صمن حفظ آخرین 
شریعت اسمانی از تحریف, هدایت و راهبری انسان به سمت سعادت و 
نیل به مقام محمود به درستی انجام پذیرد. 


ناتوانی عقل و فطرت ۳۳ برای راهنمایی انسان در مسیر سعادت و نیل 
به هدف, بعتئّت انبیا را از سوی ات ایجاب کرد. خداوند می فرماید: 


«قو الذی تعت فی الم وا اه هی و تا 


نت 


الکِتابِ و الْجِكْمَة و ان کائوا : 7 ِ لفی صَلال مُبین».(1) 


او کسی است که در میان همعیت درس نخوانده رسولی از خودشان 
برانگیخت که آیاتش را بر آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند و به آنان 
کتاب (قرآن) و حکمت می آموزد هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری 
بودند ! 


همچنین عواملی, سبب شد پیامبران و اوصیای آنان متعدد باشند. این 
غوامل غارنند ان عضور نان درز ۳ مفراخیات وف کاواس اه دوه 
تبیین صحیح و کامل تعالیم دين, نیازمندی به معارف و قوانین جدید, نیاز به 
سرپرستی و مدیربت در مسیر حرکت دینی و تحریف پیام های الهی. 


اس قاعوه ی اظات. حسس‌کواویی اقا کی کف مات آ که 
انسان را در مسیر 
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1- سوره جمعه. 2 


عبودیت و بند کی پاری می رساند در اختیار او بگذارد. از نگاه شیعه, امامت 
مهم ترین این وسایل است. 


بای ربزی شده؛ ۳۳9 است از اثبات 1 0 و 
امام حیْ عالم و معصوم در هر زمان, به عنوان جانشین پیامبر خاتم و راهبر 
مردم. 


از قدیم ترین براهین عقلی شیعه برای آثبات نبوت و لزوم امامت - طبق 
تعریف شنیعه:- .و چانشیتی بیامبر خاتم ضلی الله علیه. و اله و: شلمء قاعدم 
لطف است. برای قضاوت درست درباره اتقان این دلیل در مورد اثبات 
ادعای شیعه. باید مفهوم دقیق لطف و لکات کلیدق ار زوین کردد وین 
فرضن هانی. که این فاعدم بر ادها تکیه دار آرربایی .شون جر ازامه.. نبا 
تحلیل مقدمات این قاعده و تبیین های دانشوران شیعه در مورد این برهان 
میزان اعتبار این دلیل بر صضرورت وجود امام حیْ معصوم بعد از رحلت 
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بررسی می شود ؛ امامی 
که با توجه به فراگیری انار حون او وجودش تحت هر شرایطی لطف 
ات ه.حالاتی نطو یوت و-ظمور در ال لظی مد اه بانیر دار 


غیبت اخرین جانشین معصوم, از تلخ ترین و خبرساز ترین حوادثی بود که 
شیعیان با ان روبه رو شدند. این پدیده, علاوه بر انکه جامعه شیعه را 
دستخوش مشکلات متعددی کرد. موجب بروز شبهات و اشکالاتی در 
موضوع عقاید دینی شد؛ زیرا ادله ای که شیعه برای آأثبات دیدگاه خود در 
مورد امامت مطرح کرده بود و بر اساس ان با اعتقاد به امامت امامان 
دوازده گانه اهل بیت علیهم السلام خلافت دیگر خلفا را رد کرده و تاوان 
زیادی را (مانند شهادت امامان و بسیاری از شیعیان. اسارت ها, شکنجه 
ها, فشارهای مختلف اقتصادی و . ۳ نیز برای ان پرداخته بود, همه با 
رویداد غیبت, به ظاهر زیر سوال می رفت. آپا امام غایب می تواند مفسر 
قرآن و بیان کننده احکام باشد؟ او چگونه می تواند پاسخ گوی سوالات و 
دفع کننده شبهات باشد؟ آیا امام غایب می تواند زمامداری کند؟ رفع 
اختلاف و قضاوت چگونه در حال غیبت ممکن است؟ آپا دفع دشمنان قسم 
خورده, در فرض غیبت. انجام تقیدی استت ۱ ایا با له ۳ وه ما 6 وه 
توان همه این پرسش ها را پاسخ داد؟ 


روشن است برای ارزیابی دقیق این قاعده و نتیجه و آثار مترتب بر آن, 
باید به بررسی اشکالات مطرح شده و پاسخ ان ها پرداخت. 


این نوشتار, در صدد آن است با تبیین قاعده لطف و جریان آن در امامت 
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پاسخ مناسبی برای این سوالات د بیابد و جریان لطف را - حتی در فرض 
غیبت - ثابت کند و استواری مکتب شیعه را بر پایه ضرورت وجود امام 
معصوم روشن سازد. 


دو عامل مهم » انگیزه انتخاب این مسئله بود. 


1 به نظر می آید راه برون رفت از وضعیت نابسامان کنونی و برطرف 
شدن مشکلاتی مانند تجاوز به حقوق دیگران, استثمار و بهره کشی غیر 
مناسب از توانایی سایر انسان هاء شیوع فساد و ناهنجاری های اخلاقی, 
پیدایش انواع فرقه ها و مکاتب انحرافی(1), بُروز جنگ ها و قتل و غارت و 
ناامنی, ایجاد فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه امکانات. فقر و خشونت و.... 
پذیرش دیدگاه شیعه مبنی بر ضرورت وجود امام عالم معصوم بر پایه 
دلایلی همجون قاعده لطف است. انچه این حقیقت را نمایان تر قفم. کنق: 
رشد موج منجی گرایی و انتظار موعود اسمانی, در میان نوده مردم در 
نقاط مختلف دنیا است. 


2 وجود برخی حالات و ویژگی ها در انسان. همچون غفلت و نسیان. ظلوم 
و کفور بودن, جهالت و نادانی, غضب و شهوت, و امکان پیدایش صفات 
نایسندی مانند حرص و حسد؛ دنا خواهی و دل بستن به ان در کنار 
وسوسه های گوناگون و فریبنده شیطان, نیاز دائمی انسان را به یک 
سرپرست و راهبر عالم و معصوم, گوشزد می کند. امامی که چه در زمان 
حضور ظاهری و چه در زمان غیبت؛ زندگی انسان را مدیریت صت. بنذ و 
عامل بسیار مهمی برای نزدیکی انسان به طاعت الهی و دوری از معصیت 
بوده؛ او را در مسیر حرکت تکاملی و پشت سر گذاشتن موانع, یاری می 
رساند. 


بازخوانی قاعده لطف و جریان آن در امامتی که شیعه به ۰ اعتقاد دارد, 
این امکان را فراهم می آورد تا ضمن اثبات حقانیّت مکتب تشیع, راه برای 
۳ بهتر جویندگان حقیقت با دیدگاه شیعه, هموارتر شود. 


1 ید 7 5 .- 9 1 


با توجه به اینکه یکی از وظایف متکلمان شیعه, تبیین لزوم وجود امام (با 
نگرش شیعه) و ضرورت وجود امام حی معصوم بوده و هست . ؛ لذا| از 
فاد هس اس اات کی آمامص دا و ناعجم اف * هام 
خاص شده است و در غالب کتب و نوشتارهایی که 
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1- در روایات نبوی, از وجود فرقه های متعدد خبر داده شده که فقط یکی 


از آن ها اهل نجات | اک ی ار ار 


در مورد اثبات عقیده شیعه نگارش پافته, از ان سخن به میان اه است. 
متکلمان بزرگی چون سید مرتضی در الشافی فی الامامه(1) و الذخیره 
فی علم الکلام.(2) 


شیخ طوسی در تلخیص الشافی(3) و الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد,(4) 


الاعتقاد(6) و تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل,(7) 


ابن میثم بحرانی در قواعد المرام فی علم الکلام.(8) علامه حلی در کشف 
المراد فی شرح تجریدالاعتقاد(9) و الالفین.(10) فاضل مقداد در ارشاد 
الطالبین الی نهح المسترشدین(11) و الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد, 
(1) 


فیاض لاهیجی در سرمایه ایمان در اصول اعتقادات(13) و گوهر مراد.(14) 


نظرعلی طالقانی در کاشف الاسرار,(15) و علی ربانی گلپایگانی در 
القواعد الکلامیه(16) و همچنین قاضی عبدالجبار معتزلی در المغنی فی 
ابواب التوحید و العدل,(17) به شکل گسترده به بررسی قاعده لطف و نیز 
جرپان آن در امامت پرداخته اند. باید دانست در این زمينه, کتاب مستقلی 
(تا آنجا که نگارنده تحقیق نموده) به رشته تحریر نیامده است؛ ولی مقالات 
متعددی در زمینه قاعده لطف و همچنین اآثبات امامت بر پایه قاعده لطف؛ 
نوشته شده است؛ از جمله: 
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1- سید مرتضی, الشافی فی الامامه, ج 1, ص 36. 

2- سید مرتضی, الذخیره فی علم الکلام, ص 409. 

3- شیح طوسی, تلخیص الشافی. 2 1 ص 81. 

4- شیخ طوسی, الاقتصاد فیما بتعلق بالاعتقاد. ص296 

و ی ای ی 

وی اضر آلوه رید آلاعها م ی ارو 

یه یر آل اص سا وی تسخن 
ص 406. 

رای ان مک ای الم ام فی ام ارام و 


9- علامه حلی, کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد, ص‌362. 
0- علامه حلی, الألفین, جح 1, ص 45. 

1- فاضل مقداد, ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین. ص 326. 
2- فاضل مقداد. الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد. ص 87. 

13- فیاض لاهیجی, سرمایه ایمان در اصول اعتقادات, ص 1007. 
4- فیاض لاهیجی, گوهر مراد. ص 475. 

5- طالقانی, نظرعلی, کاشف الاسرار, ج 1, ص‌123. 

6- ربانی گلیایگانی. علی, القواعد الکلامیه. ص18 1. 

7- قاضی عبدالجبار معتزلی, المغفنی, ج 20, ص 17. 


1 قاعده لطف از نگاه کلام و قرآن؛ ؛ این پایان نامه, به قلم آقای عباس 
جوکار و به راهنمایی آقای احمد بهشتی در مقطع کارشناسی ارشد نگارش 
یافته و در دانشگاه تهران در سال 1378 دفاع شده است. در این رساله, 
قاعده کلامی لطف به صورت تطبیقی در علم کلام و قران کریم طی هفت 
فصل بررسی شده است. مباحث مطرح شده در این تحقیق, عبارتند از: 
کلیاتی درباره قاعده لطف, لطف و تکلیف, رابطه قاعده لطف و قاعده 
صلاح اصلح. حسن و قبح افعال الهی, بررسی دلائل مخالفان وجوب لطف 
بر باری تعالی, نتایج و اثار قاعده لطف, مصادیق و نمونه های عینی لطف 
الهی. 


2 قاعده لطف در کلام اسلامی ؛ این پایان نامه, به قلم خانم مریم کاجی و 
به راهنمایی آقای علی محامد در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه قم 
نگارش پافته و در سال 139 دفاع شده است. در این تحقیق, ضمن 
تعریف لفغوی و اصطلاحی لطف و کاربردهای آن در علم کلام و علم فقه و 
بررسی دلائل و شبهات وارد بر این قاعده و نگرش این قاعده در آیات و 
روایات اسلامی, دو اصل حکمت و رحمت الهی, مبنای این قاعده شمرده 
شده. و ثابت شده است که بر حکیم فیاض, لازم و ضروری است که 
بندگان را هدایت کرده, راه سعادت را به آن ها بنمایاند و در اين راه, انزال 
کتب و ارسال رسل کند. 


3 قاعده لطف؛ ؛ عنوانر مقاله ای است از آیت الله سید محسن خرازی که 
در مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید در سال1314 ارائه شده است. این 
مقاله,تدر.فضل تامة «انتظار موعو »مار بان 19 122 نیز تفرنیا بهشکلی 
نات اتسار خافعه ارت سای کی و ات ماه مار ارت 
است از: تعریف قاعده لطف., تقریب کلامی و فلسفی قاعده. قاعده لطف 
و قاعده اصلح, بررسی برخی شبهات. ایات و روایات در زمینه قاعده 
لطف. 


4. قاعده لطف در کلام عدلیه؛ این نوشتار ارزشمند, تألیف حجت الاسلام 
مفید. ش‌89 چاپ شده است. مباحتث مطرح شده در این نوشته, عبارت 
است از: تعریف لغوی لطف, تعاریف علما از قاعده لطف, اقسام لطف از 
نظر فاعل». سشرایظ لطف. طرفداران: و فخالفان قاغدم: تاویخ و انکیژه 
طرح قاعده. مبانی و دلایل عقلی, قران و قاعده لطف. قاعده لطف در 


سخنان معصومان علیهم السلام, بررسی دلایل مخالفان, مصادیق پا نتایج 
قاعده لطف., مفهوم لطف در منابع دینی. 


شبیه این مطالب در مجله «نور علم» در سلسله مقالاتی با عنوان 
«تحقیقی پیرآمون 


ص: 14 


قاعده لطف» در اسفند1368 و مرداد و آبان1369 از این نویسنده محترم 


از این محقق گرامی. مقاله ای با عنوان «قاعده لطف و وجوب امامت» در 
فصل نامه «انتظار موعود» شماره د انتشار بافته است که در آن: ضمن 
تعریف اجمالی قاعده لطف و نکات ان به تبیین مختصر اصل قاعده لطف 
بر اساس حکمت الهی ۳ است. سیس وجوب امامت را بر پایه این 
قاعده مطرح نموده و به برخی از مهم ترین شبهات اشاره کرده است. 


5 برهان لطف و غیبت ؛ مقاله حجت الاسلام و المسلمین حسین الهی نژاد. 
در فصل نامه «انتظار» شماره 1 است. در این مقاله, نویسنده برهان 
لطف را برهانی با قدمت و خاستگاه بسیاری از باورهای و گزینه های 
اعفاف رفن کرزی که له ان قادهساله امامت آنفت. وا ورد 
تعارض میان غیبت و ظهور در لطفیت امام, نوعی رابطه اقل و اکثر میان 
ان دو برقرار می داند. وی بر اساس لطف محصل, وجود امام را برای 
بشر لطف دانسته و بشر را در افرینش خویش, مدیون امام می داند که 
ان امین تایبا صل ات ای ارت هس سای ای رت 
تعارض میان غیبت و ظهور را رد می کند؛ زیرا لطف بودن امام در دوران 
عنت سا اد عازات و خر ماس فا لت ی اه ان ای تاو موه 
یابد و به این صورت به رتق و فتق امور مردم می پردازد؛ پس چه امام در 
غیبت و پنهان زیستی به سر ببرد و چه در ظهور. مردم می توانند از الطاف 
او بهره مند شوند. 


6. رویکرد عقلی بر ضرورت وجود امام (قاعده لطف) ؛ : عنوان مقاله ای 
ات سس نی اسلا هایس عم ای ات ود مر 
نامه «انتظار موعود» شماره 6 ارائه شده است. در این مقاله, لطف بودن 
امام بر اساس لطف محصل و لطف مقرب بررسی, و به مقدمات آن در 


هر دو صورت اشاره شده است. در پایان مقایسه ای میان اموزه لطف در 
اسلام و مسیحیت صورت گرفته است. 


7 میزان انطباق نظرات متکلمان در قاعده لطف با گفتار اهل بیت علیهم 
السلام؛ عنوان مقاله آقای محمدجواد فلاح است که در فصل تاد «آینه 
معرفت» دانشگاه تهران پاییز 1387, شماره 16 ارائه شده است. در 
مقاله امده است که مهم ترین دلیل عقلی ارایه شده در مورد اصل امامت 
«قاعده لطف» است. صفغرای قیاس مذکور (لطف بودن وجود امام) به 


صورت های گوناگونی همچون تبیین کمال معنوی, تبیین کمال اجتماعی و 
حفظ بقای شریعت. با رویکرد تطبیقی تقریر شده است. 


ص: 15 


تبیین واژگان کلیدی 


اشاره 
در این قسمت, به بررسی دو واژه می پردازیم. 
الق واه تاش 


اشاره 


2 0 


معنای لغوی 


لطف در لغت. به معنای رفق و مدارا, احسان و اکرام, مهربانی و شفقت 
اوه است 1 راغب اصفهانی معنای واژه را با توجه به مدخول آن می 
داند؛ یعنی لطف, در چند معنا به کار می رود: وصف سبک بودن برای جسم 
یا حرکت و مانند ان ها و نیز به معنای امر دقیق, برای امر غیر محسوس. 
توصیف خداوند به صفت لطیف. می تواند به علت غیرمحسوس بودن او 
باشد, يا به سبب علم او به دقایق امور, و يا رفق و مدارا با بندگانش در 
اموری است مرتبط با هدایت آن ها.(2) 


طریحی با اشاره به معانی مدارا, ی کردن و مهربانی برای این واژه, در 
تعریف صفت لطیف می گوید: لطیف که از اسمای الهی است به معنای 
فهربانی با بان یساش مان کته که. امونی,زا بزات آن .ها آماده 
عالم (دنیا و اخرت) بهره ببرند. وی سیس به معنای لطف نزد متکلمان 
اشاره و آن را در راستای معنای لغوی تبیین می کند.(3) اين معنا (رفق و 
شدارا) رن کلام مایر اعت اسان مانتد اس سای گ هواس اش 13 بر 
مطرح شده است. 
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1- احمد بن فارس.: مقاییس اللغه, ج۵, ص50 2. ذیل کلمه لطف. 


2 راغب., المفردات؛ ص 454 ذیل کلمه لطف: «و قد یعبر باللطائف ۰ 
تدرکه. الجاشته و یضخ آن یکون وضت الله عالی به-علی هذا الوجهة و 
یکون لمهرفته بدقائق الأمور, و آن یکون ازفقه لاد کی هرا هم 
3- تن سدخ و ج4, ص12 ذیل 7۹ لطف: «قوله تعالی هو 
یی . الیو ۱0۰ ۲ ای مر سا انس ارت سای 
الذی یوصل الیهم ما ینتفعون به فی الدارین, و یهیی ء لهم ما ینتسبون به 
(لی المصالح من حیث لا یعلمون, و من حیث لا یحتسبون». 

4- ابن منظور, لسان العرب, 12, ص 83 2, ذیل کلمه لطف. 
کارا المانمت وی انوس ایرد رل یه 
لطف. 


معنای اصطلاحی 


تعاریف متعددی از سوی اندیشوران علم کلام ارائه شده است که ما در 
فصل دوم از بخش دوم این نوشتار به ان ها خواهیم پرداخت. 


نید واژه امام 
اشاره 


شایع ترین واژه ای که در فرهنگ شیعه به جانشین رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم اطلاق شده, «امام» است. فراوانی استفاده از اين کلمه 
در کتب دانشمندان شیعه که در مباحث اعتقادی درباره این مقام نگاشته 
شده, گواه این ادعا است. روایات و ادعیه صادر شده از پیشوایان معصوم 
علیهم السلام و فرهنگ عمومی شیعه نیز موید این مطلب است. در 
فرهنگ اهل سنت نیز در ابتدا واژه «خلیفه» به کار رفت و ابوبکر, خود را 
اسر ای مس ان ط ی وا 
که علمای اهل سنت در کتاب های کلامی خود(2) برای جانشین پیامبر و 
رهبر مردم استفاده کردند, واژه «امام» است ؛ ؛ از این رو لا زم است این 
لفظ بررسی گردد و مفهوم و ماهیت آن از منظر فریقین روشن شود. 


معنای لغوی 

لفغت شناسان عرب؛ این واژه را به مقندا,ء پیشو| بودن و آنچه قصد می 
شود, معنا نموده و سپس مصادیق و کاربردهایی برای ان ذکر کرده اند؛ 
مانند قرآن (القرآن امام پیامبر گرامی اسلام (رسول الله امام 


أتة و امام الائمه): خلیفه (الخلیفه امام الرعیه), فرمانده سپاه (قائد 
الجند).(3) 


امام, کسی است که به پیشوایی او در قول و فعل, اقتدا می شود و با 
کتابی و چیزی 
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1- عسکری. سید مرتضی, معالم المدرستین, جح 1,ص 221-202. 
2-قاضی,غبد الجناره المفت: الجزء العشرون فی الاقامه :غرالیر انفحاتم 
الافتضا الات. الناات:فی الاماحت / 14 آفد, ستی. ال ایکار 
الأفکار, القاعده الثامنه فی الامامه, ۳ 5 ص117 و غایه المرام, القانون 
الامت فن: الاقاعه ص08 راز فخرالدی اارخیرن العشاله. التا سفه ه 
ان شاخ عرص و2 تا لححصلب العسم النانه فی الاها مد 
3 5 تفا زاین دا لخن سا لععاند العشفیه:: | لحلافه شلانوژن نه | 
اصتالاهام واکت ری 6 مسر ناه افص اراس فا اعد 
5 ص32 2؛ ایجی, میرسید شریف. شرح المواقف؛ المرصد الرابع فی 
الامامه و مباحثها, ۳ 9 ص44 3. 

3- ابن منظور, لسان العرب, ج1, ص 212 ذیل کلمه ام 


است ؛ « چه پر حق باشد و چه بر باطل. جمع امام «أَیْقّه» است. در آیه «یوَم 
توعوا کل آناس بامامهمٌ- 71/ اسراء» یعنی به کسی که به او اقتدا می 
کردند. و گفته شده «بآمامهم» یعنی به کتابشان.(1) 


ابیخ متفر اهام زا از رنه ( امعم داشته. ۵ تعریی. آن‌را ععنای فد 
بیان کرده است و در ادامه, ۳ امام و امامت و نیز معنای پیشوا و 
مقصود بودن را به آن بر کرداتدم است.(2) این فارس در مقاییس اللفه(3) 
و آبن ابر قز. التما نه فی غریب الحدیث و الأثر(4) نیز به همین معنا اشاره 
دارند. طریحی نیز همین مضمون را در تعریف بیان نموده و به تبعیت و 
پیروی از امام, به صورت خاص اشاره کرده است.(<ظ) 


معنای اصطلاحی 
با مروری گذرای, تعاریف دانشمندان اسلامی در مورد امامت, به تعریفی 


آبا شید کاه داتشمتدار: هر دو فرقه, در ماهیت و حقیقت امامت. یکی است 
و اختلاف تنها در مصداق ان است؟ 


برای یافتن پاسخی درست به این سوالات و سوالاتی در این زمینه, لا زم 
است ابتدا تعاریفی که اندیشوران بزرگ شیعه و سنی بیان کرده اند بیان 
شود. 


1[ شیه مفید (م 41 جالامام هو الاتسان الدی له رناسه غامه قی: آمور. 
تین صالخا شاد 
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1- راغب, المفردات, ص32, ذیل کلمه آمم؛ «الامام: الموتم به, ٍنساناً کآن 
پقتدی بقوله آو فعله, او کتابا, آو غیر ذلک محقاً کان اه فتطاا, بو حفعه 
آئمه. و قوله تعالی: یَوْمَ تدعُوا کل آناس بامامهم [سوره اسراء: 71] آی: 
بالذی یقتدون به» و قیل : بکتابهم». 

2- آبن منظور, لسان العرب, ج1, ص 212, ذیل کلمه ام 

3- احمد بن فارس. مقاییس اللفه. ج1, ص89 2. 

4- ابن اثیر, النهایه فی غریب الحدیث و الأثر, ج1, ص76. 

5- مجمع البحرین, ج1, ص104؛ «قوله: انّی جاعلک للتّاس ماما [2/ 124] 
آخ انم یک نان وی بای عکر لان الانت این اقاله ۱ 
یقصدونها فیتبعونها». 


عن النبی1(.»6) 


امام انسانی است که برای ریاست (رهبری) عمومی در امور دین و دنیا 
است به عنوان نیابت از پیامبر. 


2 سید مرتضی علم الهدی (م 436): «الامامه رئاسه غامة: قی الدین 
بالاصاله لا بالنیابه عمن هو فی دار التکلیف».(2) 


امامت, رهبری عمومی در دین استت. بالا ضاآة نه به نیابت از کسی که در 


3. شیح طوسی (م 460): «الامامه رئاسه عامه لشخص من الأشخاص فی 
نو الدین و الدنیا» 3(۰) 


امامت, رهبری عمومی برای شخصی از اشخاص در امور دینی و دنیوی 
است. 


4. ِِ نصیر الدین طوسی در جایی [۵ ۱92 «الامامه رئاسه دینیه 


زجرهم عما بضر فم بحسبها» (4) 


امامت. رهبری عمومی دینی است مشتمل بر ترغیب عموم مردم در 
مصالح دینی و دنیوی انها و منع ایشان از انچه بدیشان ضرر می رساند. 


5 خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب دیگر (در بیان دیگری) «الامام هو 


الاتشیان: الخت. له الرناشه. الغامه. فی الدین .و الشا بااصاله فی دار 
التکلیف».(5) 


امام, انسانی است که برای او رهبری عمومی و بالاصاله در زمینه ی امور 
دین و دنیا در سرای تکلیف است. 


و الدنیا بالاصاله».(6) 


امامت, رهبری عمومی فسالا ضاله در رسته ی آمی کین و دنیا است. 


7 علامه حلی (م726): « الامامه رئاسه عامّه فی امور الذین و الذنیا 
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1- النکت الاعتقادیه, ص 39. 

مرا الشسی الم حیحص الخدوو و الخا ص62 
3- الرسائل العشر. ص103. 

4 قواعد العقاندر ص 83 

حص سا سا ارس 72 

6- قواعد المر ام ص74 1. 

7تسا لس الی رن القد بر ص199 


امامت, رهبری عمومی برای شخصی از اشخاص در امور دینی و دنیوی 
است. 


8 فاضل مقداد سیوری (م 6 87): «رئاسه عامه لشخص من الأأشخاص فی 
آمور الدین و الدنیا بحق الاصاله».(1) 


دنیوی است. 


9 عبد الرزاق لاهیجی (م 1072): «ریاست عامه مسلمین در امور دنیا و 
دین بر سبیل خلیفگی و نیابت از پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم ».(2) 


100 جعفر سبحانی (معاصر): «الامامه رئاسه عافه فی اور الدین و 
الدتیا...و الاولی آن تفت الامامة باما زتاسة عامه. آلفیه» (3) 


امامت.؛ رهبری عمومی در امور دینی و دنیوی است... و اولی این است که 
ری اساست قزر بیان اشتتهان اقل تفت 


1 عبد الجبار همدانی معتزلی (م415): «الامام اسم لمن له الولایه علی 
الامه و التصرف فی امورهم علی وجه لایکون فوق یده ید».(4) 


امورشان است به گونه ای که دستی (قدرتی) بالای دست او نباشد. 


ِ ماوردی اشعری (م 450): «موضوعه لخلافه النبوه فی حراسه الدین 
وسیاسه الدنیا».(۵) 


امامت وضع شده برای جانشینی نبوت (پیامبر) در حراست دین و سیاست 
دنیا. 


3 ابوالمعالی عبد الملک بن عبد الله بن یوسف جوینی (م478): «الامامه 
رئاسه تامه و زعامه عامه تتعلق بالخاصه والعامه فی مهمات الدین والدنیا 
متضمنها حفظ الحوزه ورعایه الرعیه واقامه الدعوه بالحجه والسیف».(6) 


امامت زیاست تمام و رهبری عام است که به خاصه و عامه در امور مهم 
دین و دنیا تعلق گرفته و دربردارنده حفظ حوزه (محدوده مرزها) و رعایت 
مردم و اقامه دعوت به حجت و منطق و شمشیر است. 
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1- الاعتماد. ص 87. 

2 ور راو 2102 

3- الالهیات, ج4, ص 80. 

4 قاضی عبدالجبار شرح الاصول الخمسه, ص‌509. 
5- الاحکام السلطانیه, ص < 1. 

6- غیاث الأمم والتیاث الظلم, ص 15. 


4. ابوالحسن سیف الدین آمتو اشعری (م 631): «خلافه , شخص من 
ها ار سس وی مه 
یجب اتباعه علی کافه الامه».(1) 


جانشینی شخصی از اشخاص برای پیامبر است در اجرای قوانین شرع و 
حفظ جفرافیای ملت., به گونه ای که تبعیت از او بر همه امت واجب است. 


4 قاضین عضه الدین ابخی اشعری (م756): «خلاقه. الرصول فی. اقامه 
الدین بحیث یجب اتباعه علی کافه الامه».(2) 


الدنیا خلافه عن النبیت».(3) 


امامت رهبری عمومی مسلمانان در امردین و دنیا به عنوان جانشینی از 


6 ابن خلدون (م808): «خلافه عن صاحب الشرع فی حراسه الدین و 
سیاسه الدنیا».(4) 


امامت جانشینی از صاحب شریعت است در حراست دین و سیاست دنیا. 


عن النبی»:(ظ) 


امامت رهبری عمومی مسلمانان در امردین و دنیا به عنوان جانشینی از 


خر فحد رف لت رای اهر زم ول ۶ هه الق له آلرفاسه 
العامه فی الدین و الدنیا جمیعا».(6) 


امام کسی است که رهبری عمومی در دین و دنیا برای اوست. 
تحلیل و بررسی 


تعاریف یاد شده از دانشوران بزرگ دو مکتب, این سوال را در ذهن 
خواننده یدید می اورد که چر| با وجود تعریفی همسان از امامت.؛ این همه 
اختلاف در تبیین بحجت امامت دیده می شود؟ اپا مراد و منظور انان از 
الفا ظ باد شده در تعاریف؛ متفاوت بوده و تحلیلی که از این واژه ها ارائه 
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1- آبکار الأفکار جح 5 ص 121. 

2- شرح المواقف, ج8, ص <45د. 

3- شرح المقاصد, ج5, ص 232. 

4- آبن خلدون؛ تاریخ ابن خلدون؛ 1 ص 39 2. 

5- قوشجی. علاءالدین علت بن محمد, شرح تجرید الاعتقاد, ص 365. 
6- التعریفات. ص 16. 


را ای ۳ او اسآ ِ- 
بیِن و غیر قابل جمعی وجود دارد. او می گوید: 


از عجایب امور, آن است که تعریف مذکور برای امامت مثفة؛ علیه است 
میان ما و مخالفین ما. و حال انکه هیچ یک از خلفا و ائمه که ایشان مختص 
اند به قول , به امامت ایشان. متصف نیستند به جمیع امور معتبره در مفهوم 
آماتهه هریش ند کم که اهنت دز آفور فین [ ضحاله موترف: است بر 
فعرفت آمور دینیه, با لضروره: و ایشان عالم بودن آمام:را شرط نمی دانند 
در امامت. و مذعی ان هم نیستند که هیچ یک از ائمه ایشان عالم به جمیع 
امور دین بوده اند. 


و نیز ریاست در امور دین موقوف است به عدالت بالضروره و ایشان آن 
را نیز شرط ندانسته اند و تصریح به عدم اشتراط این دو امر, در اکثر 
کتب ایشان موجود است.(1) 


آیا دانشمندان شیعه به بخشی از حقیقت امامت اشاره کرده اند؟ و یا 
متکلمان شیعه, از روی مسامحه و مماشات با اهل سنت کوشیده اند از 
تعریفی همسان با عامه استفاده کنند؟(2) 


به نظر می رسد توجیهات یاد شده پذیرفتنی نباشد ؛ زیرا وظیفه علمای یک 
مکتب آن است که حقایق آن را به صورت کامل و شفاف ارائه کنند تا راه 
برای تفکر و انديشه درست درباره ]۳ اتف برای مردم فراهم آید؛ ؛ بنابر 
ان آزاته. تافض. یک خقيفت: نهد نها کمک به تین ددست ان آیبرخ تصی 
کند, بلکه باعث حیرت و سرگردانی برای علاقه مندان به کشف حقیقت 
می شود. 


موم از اندیشوران معاصر, گویی خواسته است با استفاده از همسانی 
تعریف, وحدت معنای امامت را نزد دو گروه استفاده کند. وی با توجه به 
بیان نموده, از جنبه غایی, امامت اسلامی را نزد فریقین غیر سکولار 
معرفی می کند. وی در ادامه, به اختلاف مهم دو مکتب.؛ تنوجچه کرده, می 


گوید: 
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2- همچنان که برخی چنین قائلند. رک: خرازی, محسن؛ بدایه المعارف 
الالهیه, 0 2 ص 9. 


در مورد رسالت دینی امامت میان شیعه و اهل سنت این تفاوت وجود 
دارد که اهل سنت. فقط مسئولیت حفظ دین در مقابل دشمنان و فتنه 
انگیزان و نیز اجرای احکام اسلامی را به عهده امام می دانند؛ ولی شیعه 


علاوه بر این. مسئولیت تفسیر و تبیین درست کتاب و سنت را نیز از 
وظایف امام می شمرد و بدین سبب عصمت را از شرایط لازم امامت می 
داند.(1) 


ولی برخی دیگر, در مقام بحث و رفع مشکل, به تبیین هویت امامت نزد دو 
گروه پرداخته, می گویند اگر مراد متکلمان اهل سّت از تعریف امامت - 
همان گوته. کم:ظاهر الفاظ اقتضا من کنو حفیقتاً همان قصویر شیعی از 
چیستی امامت باشد. این تناقض, قابل حل نیست؛ اما به نظر می رسد 
ورای طاهر قاط نی و شیم امافت از بدا آن هار وه 
هویت کاملا متخالف دارد که به دلالت صریح مطابقی نمی توان از بیان آن 
تا ات وی ۳ 


سپس در تبیین کلام خود اشاره دارند که اختلاف اساسی متکلمان شیعه و 
سنی, در حقیفقت امامت و تعریف ان در دو مسئله است: 


الف. کلامی بودن امامت نزد شیعه و فقهی نودن: آن: نزد اهل سنت؛ 


امام, لطف است.) و نصب مردمی امام نزد اهل سنت. 


آنان نتیجه بحث را چنین به تصویر آوردند: 

و شه اختلاف نشیع و تسئر در مسائل امامت. به دوگانگی تصویر آن ها از 
امامت بر می گردد. امامت در تصویر شیعی, تداوم نبوت است و هویت 
لطف الهی بودن و ماموریت اسمانی در هدایت و مدیریت جامعه دینی را 


دا را ست ۳۸ 


برای بیان بهتر این مطلب.؛ لا زم است واژه «خلافت» نیز که در تعاریف 
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2- جمعی از نویسندگان, امامت پژوهی. ص‌3د. 
3 همان, ص 37. 


خلافت 


«خلیفه» به معنای جانشین, و برگرفته از ريشه «خلف» است. ابن فارس 
برای این 0 معنا قائل است ؛ چیزی بعد از چیز دیگر و در 


راغب نیز در مفردات با پذیرش این معناء به تبیین خلف از دیگری نیز 
پرداخته است. او می گوید: حَلف یعنی پشت, نقطه مقابل (قذام) یعنی 
پیش روی و جلو ۰ تَحَلْفَ فلان فلانا: به کسی گفته می شود که از دیگری 
عقب بیفتد و پشت سر دیگری بیاید و هر گاه جانشین او بشود. مصدرش- 
خلاقه- است با کسره حرف (خ)..... خلاقه- یعنی نیابت و جانشینی به جای 
دیگری که: ۳ یا در غیاب و نبودن کسی است :, بر یا به سبب مرگ کسی 
است که دیگری جانشین او می شود؛ 3. یا به علّت ناتوانی کسی است؛ 4. 
يا به علت بزرگی و شرافت است که دیگری جانشین او می شود.(2) 


محدوده خلافت؛ بیشترین شباهت را با مستخلف عنه (یعنی کسی که برای 
او خلیفه قرار داده می شود) داشته باشد و از جهت صفات. نزدیی ترین 
افراد به او باشد, تا بتواند به بهترین صورت از عهده مقام خلافت راید و 
اراده مستخلف عنه را عملی کند. 


ادامه بررسی حقیقت امامت 


و و ی ی 
ای ادا اس سا را 
گیرد. بر اساس حدیت مشهور دوازده خليفه, دوام و عزت اسلام در سایه 
خلافت اینان است. طبق روایاتی که از جابر بن سمره نقل شده است:, 
فنامش رای اللهعایه » الط وضام مرهو دید 


لاپزال الدین قاما خن تففق. الساعه او نون علیکم آنتی یت اه 
کلم من فُریش 


دین اسلام, تا قیامت برپا است يا اينکه دوازده خلیفه بر شما حکومت کنند 
که همه از قریش هستند.(3) 
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۳11۰ احمد بن فارس.: مقاییس اللغه, ذیل واژه؛ : «خلف: اصول ثلاثه, 
ان آن کی ی ۰ نفد یی تقو اد و الثانی خلاف قدام. و 
الثالث التغیر». 

2- المفردات؛ ص 26 1, ذیل واژه. 

3- بعضی از منابع روایی حدیت دوازده خلیفه از کتب اهل سنت . صحیح 
بخاری؛ ج0, ص 640 2؛ ۰ صحیح مسلم, ج3, کتاب الاماره, ص 1452 ؛ : قندوزی 
حنفی, پنابیع الموده, ج3, صس64؛ سنن ابی ِ ج4 ص106, ش4279 و 
0 مسند احمد بن حنبل, ج5, ص86 تا 1108 الصواعق المحرقه, 
ص53 و 54. 


واقعیت آن است که وجوب وجود امام و نظام امامت. مورد اتفاق دو گروه 
شیعه و اهل سنت است (1) ولی ماهیت و تعریف پذیرفته شده درباره 
حقیقت امامت. متفاوت است. از تعاریف اندیشوران اسلامی استفاده می 
شود که تعریف امامت به ریاست عامه در امور دین و دنیاء از ابتکارات 
فکلها موی آست ۲ او اس سر رات آندسفتم امافت. ۱ 
فراتر از امور دنیایی معرفی کرده, امام را مرجع اصلی در همه امور مردم 
و زندگی آنان (دنیای و آخرتی) بشناسانند؛ به عبارت دیگر, شیعه, امام را 
در جایگاه جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عهده دار اموری می 
داند که بر دوش آن حضرت بوده است. البته با اين تفاوت که آنچه از 
اختصاصات پیامبر و مربوط به شخص ایشان بوده, با رحلت ان بزر گوار, به 
کی وا دار نیمه اسان مه صاحل شت با رحلت ساهور ارم صلن 
تورارباشی فرحالی که.مواد کیان افل ست ار ماست عامم ور 
امور دین و دنیا, رهبری فراگیر امام فقط در حوزه امور اجرایی و اجتماعی 


۱ ت‌. 


تبیین و تحلیل تاریخ ۳ و نظام سرپرستی و حکومتی پذیرفته شده 
از سوی این دو گروه, همراه / با تأمل در انديشه فکری آنان, گواه روشنی 
بر این ادعا است. اهل سنت در تبیین و تاریخ صدر اسلام در مورد خلافت 
تا ی وا او ول ده 9 
بنی ساعده, برقراری این جلسه را امری پسندیده و لازم شمرده, ابوبکر را 
در جایگاه خلیفه اول پذیر فتند. اینان با درست دانستن خلافت و حکومت 
سایر خلفا و حاکمان. مانند خلافت عمر با وصیت ابوبکر. به خلافت رسیدن 
عثمان از سوی شورای شش نفره, خلافت یافتن حضرت علی علیه السلام. 
از سوی عموم مردم و حکومت معاویه و بنی امیه و بنی مروان و بنی 
عباس که به زور و ارث همراه بود, برای تعیین خلیفه, راهکار مشخص و 
روشنی ارائه نمی دهند؛ در حالی که شیعه, این روند را رد می کند و با 
استناد به واقعه عغدیر و بوم الدار و حدبت 
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1- طوسی. خواجه نصیرالدین. تلخیص المحصل. ص‌406؛ ربانی گلیایگانی, 
علی, خلافت و امامت در کلام اسلامی, فصلنامه انتظار موعود. شماره1. 


2- با توجه به تعاریفی که از دانشمندان شیعه و اهل سنت در تعریف 
اصطلاحی امامت 5( 


هنز لت و مانند آنر-در کتار دلایل عقلی. ضمن. ازائه تخلیلی دیکر از .وقایم 
صدر اسلام, امامت و خلافت را فقط برای امیرالمومنین و بازده فرزند 
معصوم ان حضرت علیهم السلام ثابت می داند و تنها راه تعیین و معرفی 
خلیفه را نص الهی بیان می کند.(1) 


در انديشه شیعه, امامت, عهدی الهی بوده. مأموریت امام. آسمانی است. 
اه اما اس ای اف ام امد عا یش ۱ 
ادامه نبوت و رسالت دانست. وظیفه اصلی امام در نظام دینی و الهی 
اسلام, ان است که مردم را در مسیر دین و نیل به تکامل و قرب به خدا,؛ 
هدایت و مدیریت کند و رهبری و حاکمیت سیاسی, یکی از شئون و 
کارکردهای او به شمار می رود؛ در حالی که نظام امامت در تفکر اهل 
سنت؛: از امور مربوط به مردم است و امام, حاکم بر جامعه و حافظ ان 
است.(2) 


شهید مطهری در این زمینه می گوید: 


این بسیار اشتباه بوده از قدیم در میان متعلمین اسلامی که مسئله را به 
را ات و ار 
کور که امام بر قم ۵ ول دارم و رهم اهل تفین "وی دز شزاس 
و ۱ ی و ی ی 
ای اس ی مس هر ان تیه اج ی ام 
ات ی اما ای ها ی ات 
مثل اينکه در باب نبوت. یکی از شتون پیغمبر این بود که حاکم مسلمین 
بود؛ اما نبوت که مساوی با حکومت نیست. نبوت. خودش یک حقیقتی 
است که هزاران مطلب در آن هست. از شئون پیغمبر, این است که با 
بودن او, مسلمین حاکم دیگری ندارند و وی حاکم مسلمین هم هست. اهل 
ی ص ات ی و ام ی نا تا ان 
فاص ری درا امن کارا یت اسان 
ان ها بیش از حکومت, بالا نرفتند.(3) 
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سای سس ات ای هی ای وم ما م2۳ 


نویسندگان. امامت پژوهی. ص 127. 

2 سبحانی, جعفر, الالهیات. ج 4 ص13 ربانی گلیایگانی, علی, خلافت و 
امامت در کلام اسلامی, فصلنامه انتظار. ش4 و ش ۵. 

3- مطهری, مرتضی, مجموعه اثار استاد شهید مطهری, ج 4, ص 917. 


بة اغتفاه نکازنخم, لام است حفیقت آمامت: تغریف وهای و انعاد ان از 
ک ظ شیعه به صورت شفاف تبری ارائه شود و حقیقت امامت از لوازم و9 
شئون آن تفکیک گردد. 


در این رابطه تحلیل و تبیین مرحوم علامه طباطبایی قابل دقت است. از 
ایشان در تبیین امامت, دو تعریف دیده می شود. وی در یک تعریف می 
گوید: 


امام و پیشوا به کسی گفته می شود که پیش جماعتی افتاده. رهبری 
ایشان را در یک مسیر اجتماعی يا مرام سیاسی يا مسلک علمی یا دینی به 
عهده کرد و البته به واسطه ارتباطی که با زمینه خود دارد, در وسعت و 
ضیق, تابع زمینه خود خواهد بود.(1) 


و در تعریف دیگر می گوید: 


امام؛ هدایت کننده ای است که با امری ملکوتی که در اختیار دارد هدایت 
می کند؛ پس امامت از نظر باطن, یک نحوه ولایتی است که امام در 
اعمال مردم دارد و هدایتش چون هدایت انبیا و رسولان و مومنان. صرف 
راهنمایی از طریق نصیحت و موعظه حسنه و بالاخره صرف نشانی دادن 
نیست؛ بلکه هدایت امام. دست خلق گرفتن و به راه حق رساندن است». 
(2) 


در مقام تحلیل کلام علامه طباطبا بی, شده است که وی در مقام 
تعریف, دو متفاوت کلامی (در تعریف نخست) و رویکرد تفسیری - عرفانی 
(در تعریف دوم) دارند. البته با تاکید بر رویکرد دوم.(3) 


در مقاأم جمع این دو تعریف می توان گفت که وی در تعریف نخست. امام 
را به طور عام به معنای رهبری تعریف کرده است که بر اساس ان, امام 
در مسلک دینی. کسی است که جماعتی را در مسیر دین رهبری کند. 
روشن است که اولین و اصلی ترین حالت رهبری در مسیر دین, راهنمایی 
و هدایت مردم در ان مسیر و عمل به دستورات دین است. مرحوم 
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1- طباطبایی, سید محمدحسین, شیعه در اسلام, 176. 


2- طباطبایی. سید محمدحسین, المیزان, ج1, ص‌272: «فالامام هاد یهدی 
بامز ملکوتی یصاحبه, فالامامه بحسب الباطن له ولایه تاش فی آعما لیم 
و هدایتها ایصالها لباقم ال ااخطلوت یام ال دون مرد.راعه الظر یو 
الخی‌هضشان الیو سول و کل مهن هته ای الم نها قمه با ایض و 
الموعظه الحسنه». 

3- اخوان نبوی. قاسم, ماهیت امامت از دیدگاه علامه طباطبایی. فصلنامه 


علامه در تعریف دوم, حقیقت امام و امامت را از منظر دین اسلام بیان 
کرده که هدایت به شکل خاص است؛ بنابر این تعریف نخست که از ایشان 
نقل شده, قابل جمع با تعریف دوم است. (یعنی امامت در مقام ظاهر و 


باطن) 


یکی از اندیشوران معاصر, با بیان لزوم بازنگری در تعریف مشهور امامت 
اعتقاد دارد تعریف امام به ریاست سیاسی نظام اسلامی و اداره شتئون 
اسلام و مناسب با نظریه انتخاب است: زیرا هم مناسب با ذوق عرفی 
است و هم به حکومت امر و عهد میان مردم و امام معنا می شود ؛ که در 
اين حالت باید انتخاب و رآی امت لحاظ شود و قرآن نیز به آن نظر دارد: 
«و أَمرْفْمٌ شوری بیْنهُم».(1) چنین امام و امامتی, قابل انقطاع است؛ زیرا 
بدون انتخاب و بیعت؛ امامی نیست و نیز شرط علم و عدالت معمول, 
برای امام کافی می باشد و به عصمت و علم کامل به دین نیازی ندارد.(2) 
وی همچون مرحوم علامه طباطبابی, امامت را از منظر قرآن؛ هدایت 
تکوینی می داند و رهبری سیاسی را فرع بر آن و از شئون آن تعریف می 
کند.(3) 


از نظر شهید مطهری نیز تبدیل بحث امامت به بحث حکومت سیاسی, 
غلط است. از نگاه اين عالم بزرگوار. امامت یعنی اینکه انسانی در حدی 
قرار بگیرد که به اصطلاح, یک انسان کامل باشد که این انسان کامل, به 
تملم وجودش می تواند پیشوای دیگران باشد. طبق آبه « ینال عهّدی 
الظالمین»( (4) مسأله امامت «عهد خدا» است. اینکه شیعه می گوید 
امامتی که ما می گوییم. با خداست چون قرآن می گوید: «عهدی»؛ یعنی 
عهد من است. نه عهد مردم. وقتی دانسته شود که امامت. غیر از مسئله 
حکومت است. دیگر تعجب ندارد که گفته شود با خداست. اگر بگویند 
حکومت با خداست يا با مردم؟ این حکومت, غير از امامت, است. امامت 
عهد خداست.(ظ) 


از نظر شهنید مطهری انچه قرآن خحت عنوان زهری. از آن بخت.می. کند؛ 
فوق رهبری ای است که بشریت می شناسد. رهبری ای که بشریت می 
شناسد, از حدود رهبری 


ص: 29 


1- سوره شوری: 38 «و امورشان در بینشان به مشورت نهاده می شود.» 
2- حیدری, سید کمال و جواد علی کسار, بحث حول الامامه, ص14. 

3- همان ص30. 

4- سوره بقره: 11924 

5- مطهری, مرتضی, مجموعه آثار, ج 4, ص921. 


در مسائل اجتماعی تجاوز نمی کند؛ ولی منظور قران از رهبری, علاوه بر 
رهبری اجتماعی, رهبری معنوی. یعنی رهبری به سوی خداست و ان خود 
حساب دقیق و حساسی دارد و از رهبری های اجتماعی, بسی دقیق تر و 
حساس تر است.(1) 


برخی, امامت را خلافت کلیه الهیه دانسته و خلافت ظاهری را از شئون آن 
برشمرده اند. از این منظر, امام. انسان کاملی است که از همه نیازمندی 
های انسان, آگاه است. او امین احکام و اسرار الهی, حجت خدا بر بندگان, 
حافظ دین, مرجع علمی مردم, هادی نفوس به مراتب بالای کمالات معنوی 
و واسطه فیض پروردگار بر خلایق است ۳4 تک وک نویسندگان نیز با 
نقد تعریف امامت به. ریاست: در امور دین و دئیاء تعریق: آن را این کونه 
صحیح می داند: «الامامه هی الولایه و السلطنه الالهیه علی العباد».(3) 
امامت ولایت و سلطنت الهی (از جانب خدا) بر بندگان است. 


تأمل در تاریخ امامان بزر گوار و صحابی گرامی ایشان و همچنین روایاتی 
که از اهل بیت عليهم السلام به ما رسیده, بیان گر آن است که نگاه اصلی 
آنان در بحجت امامت؛ به شأن هدایت گری امام و نبیین قرآن و کنترل 
انسان در مسیر صحیح دین معطوف بوده و متفرع سایر مقامات بر آن: 

می شده است. روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام تحت 
عنوان «ن الأرض لاتخلو عن حجه»(4) نقل شده که به هدایت گری, قابل 
تفسیر است. اشاره به برخی از تعابیری که در روایات وارد شده, مناسب 
است. 


امام صادق علِیه السلام: «اِلّ اللَرْضَ لا تخلُو الا و فیها اما کیما ان را5 
الَمْوْمنونَ شتا دهم 5 أَنْ تقَصوا سین ند لهم»(2) 

امام صادق علیه السلام: «ما رات الَرَضْ الا و له فیها الحَْة بُعدّف 
الحلال و الحرام مد آلانین آلی تتبیل آلله»(6) امام باقر یا امام صادق 
علیهما السلام: «اِنّ ال مدع الأرَض بعیر عالم و لو لا دک لَم 


ص: 20 


[- همان ج3, ص 19 3. 


2- خرازی. سید محسن. بدایه المعارف الالهیه, ج 2 ص 9. 
3- محمد جمیل حمود, الفوائد البهیه, ج 2 ص‌12. 


4- کلینی, کافی, ج1, ص178. 

5- همان, ح2؛ «زمين, از وجود امام و حجت خالی نخواهد ماند. وجود امام 
و حجت از اين رو ضروری است که اگر مردمان بر دین خدا| افزودند, 
افزوده را برگرداند و اگر از دین خدا کاستند, کاستی را به کمال رساند». 
6- همان خَ ۰ «زمین از حالی به حالی نگردد, جز آنکه برای خدا در آن 
خن اند کال ورام رات رده اند داسان باه شاه و 
خواند». 


هِِ یعرف الحوه من الباطل»(1) 


امام باقر علیه السلام: «و اللهٍ ا تری اللة ند ف ۸ ِ 
و فیها ام تدی به لب ال 2 عباده و لا تْقّی الاوضن 
بغیرٍ اٍمَامٍ حجوه لله علی عباده» 2(۰) 


گفت وگوی منصور بن حازم با امام صادق علیه السلام ,(3) مناظره هشام 
تز باز گوین آن در محضر امام ضادق غليه الستلام. 
(4) و مناظره وی با مرد شامی در محضر امام 


ص: لاد 


1- همان, ح5؛ «خدا. زمین را بدون عالم وانگذارد و اگر چنین نمی کرد 
حق از باطل تشخیص داده نمی شد». 

2 همان, ح8؛ «به خدا سوگند! از زمانی که خدا آدم را قبض روح کرد 
زمینی را بدون امامی که به وسیله او به سوی خدا رهبری شوند وانگذارد. 
او حجت خداست بر بندگانش و زمینی بدون امامی که حجت خدا باشد بر 
بندگانش وجود ندارد». 

3- همان ص 68 1 *«منصور بن حازم گوید: «من به مردم آاهل سنت [ 
گفتم: «آیا شما می دانید که پیفمبر. حجت خدا در میان خلقش بود؟» 
گفتند: «آری». گفتم: «چون پیغمبر درگذشت. حجت خدا بر خلقش 
کیست ؟» 0( «قرآن». . من در قرآن نظر کردم و دیدم سنی و تفویضی 
مذهب و زندیقی که به آن ایمان ندارد, برای مباحثه و غلبه بر مردان در 
مجادله, به آن استدلال می کنند, آو آیات قرآن را به رأی و سلیقه خویش 
بر عقیده خود تطبیق می نمایند [ پس دانستم که قرآن بدون قیم 
[ <-سرپرستی که آن را طبق واقع و حقیقت تفسیر کند[ حجت نیست و آن 
قیم, , هر چه درباره قران گوید, حق است». 

4 همان. ص‌169: س- «شما دل هم دارید؟» ج - «آری». س- «با آن چه 
می کنید؟» ج- «هرچه با اين اعضا و حواسم, بدان وارد می شود, امتیاز 
می دهم». س- «مگر این اعضای دای تو را از دل بی نیاز نمی کنند؟» 
ری وا هس ی کت ۲ 
ج- «پسر جان ! وقتی این اعضا در چیزی که ببویند يا بینند يا بچشند یا 
بشنوند تردید می کنند, در تشخیص آن به دل مراجعه می کنند تا یقین پا بر 
جا شود و شک برود». هشام گفت: «من به او گفتم: پس همانا خدا دل را 
برای رفع شک و تردید حواس بر چا داشته؟» گفت: <اری»: گفتم:؛ «باید 


دل باشد, وگرنه برای حواس, بقینی نباشد؟» گفت: «آری». به او گفتم: 
«ای ابا مروان ]< عمرو بن عبید[ خدا تبارک و تعالی حواس تو را بی امام 
رها نکرده و برای آن ها امامی گماشته که ادراک او را تصحیح کند و در 
مورد شک. یقین به دست اورد. ایا اين خدا, همه خلق را در شک و 
سر گردانی و اختلاف می گذارد و امامی برای ان ها معین نی کنیا ان 
حیرت و شک او را علاج نماید؟» گفت: «در اینجا خاموش ماند و به من 
پاسخی نداد»... امام صادق علیه السلام خنده ای کرد و فرمود: «ای 
هشام ! کی اين را به تو آموخت؟» گفتم: «اين ها مطالبی بود که از شما 
یاد گرفتم و تنظیم کردم». فرمود: «به خدا! این حقیقتی است که در 
صحف ابراهیم و موسی نوشته است». 


شاوق غالنه السلام با ادن هن زاس قایل سین اس 


بنابر این تعریف امام به «هادی و راهبر مردم_ به سوی کمال در 0 
دین», مختار ما است و در این نوشتار, نز آتتایسن. آن: تخت رات می کیریم 
و مدیریت سیاسی و حاکمیت اجتماعی و سایر وظایف را از شتون و 
ات ناش ار 


از جمله قواعدی که در طول تاریخ علم کلام و مباحث امامت؛ مورد 
استفاده قرار گرفته تایه اار "میت نر ان مترئب شده, قاعده لطف 


است. 


قاعده لطف. از فروعات بحث عدل الهی است که به عنوان یکی از 
مسائل اعتقادی کلامی مکتب اعتزال شمرده می شود.(2) 


این مکتب, در نیمه اول قرن دوم شکل گرفت.(3) 
در 


ص: 31 


[- همان ص 71 1: هشام به شامی گفت: «ای مرد ! آیا پروردگارت به 
مخلوقش خیر اندیش تر است يا مخلوق به خودشان؟» گفت: «پروردگارم 
به مخلوقش خیر اندیش تر است.» هشام: «در مقام خیراندیشی برای 
مردم چه کرده است؟» شامی: «برای ایشان حجت و دلیلی به پا داشته تا 
متفرق و مختلف نشوند و او ایشان را با هم الفت دهد و ناهمواری هاشان 
را هموار سازد و ایشان را از قانون پروردگارشان آگاه سازد». هشام: «او 
کیست؟» شامی: «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است». هشام: 
«بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کیست؟» شامی: «قرآن و 
سنت است». هشام : «قرآن و سنت برای رفع اختلاف امروز ما سود مند 
است؟» شامی: «آری». هشام: «یس چرا من و تو اختلاف کردیم و برای 
مخالفتی که با تو داریم, از شام به اینجا آمدی؟» شامی خاموش ماند. امام 
صادق علیه السلام به او فرمودند: «چرا سخن نمی گویی؟» شامی: «اگر 
بگویم: قرآن و سنت از ما رفع اختلاف می کنند. باطل گفته ام ؛ زیرا| 
عبارات کتاب و سنت. معانی مختلفی را متحمل است زچند گونه معنا می 


شود و اک کون اختااف عا ریم قنهن کسان ساء مدعته خود مت تیم 
قران و سنت به ما سودی ندهند آزیرا هر یک از ما آن را به نفع خویش 
توجیه می کنیم [ ولی همین استدلال به سود من و به ضرر هشام است». 
حضرت فرمودند: «از او بپرس تا بفهمی که سرشار است». شامی: «ای 
مرد! چه کسی به مخلوق خیراندیش تر است؛ پروردگارشان یا خودشان؟» 
هشام: ختروردکارشان از خودشان خیراندیش تر است.» شامی: «آپا 
پروردگار شخصی را به پا داشته است که ایشان ۳ متحد کند و ناهمواری 
شان هموار سازد و حق و باطل را به ایشان باز گوید؟» هشام: «در زمان 
سول خدا. صلی الم علییو الم سم با امه ای تفن زهان 
رتتولخذا صلی. الله. علیة رو ال ۵ لم. که تخود ار خضوت: بود: امروز 
کیست ؟» هشام : همین شخصی که بر مسند نشسته - اشاره به امام 
صادق علیه السلام کرد - و از اطراف جهان به سویش رهسپار مي شوند. 
او به میرات ث علمی که از پدرانش دست به دست گرفته, خبرهای آسمان و 
زمین را برای ما باز گوید». 

2- سبحانی, جعفر, بحوث فی الملل و النحل, ج 3. ص 467. 

3- همان, ج 2, ص 7. 


اشاره شده است.(1) 


نظر مکاتب و فرقه های اسلامی در مورد این قاعده, مختلف است. گروه 
سشتد, آین قاعنه را بزنمین کابتد. مک اسر بویا انکار خس و خن 
ها تن سای ات کر کورمفوت ری اسآ اد 
سنت شمرده می شود به ابوالحسن اشعری انتساب دارد. وی در ابتدا از 
تعرنان عکت اغتزال عفد هی از آنانجدا شوه به اهل عدیت پوست 9 
البته وی در مباحثت اعتقادی به رویکرد عقلی نیز اهتمام داشت.(3) در 
مکتب ماتریدیه, خسن و قبح عقلی تا حدودی پذیرفته شده است؛ ولی 
وجوب اصلح. مورد انکار قرار گرفته است.(4) 


معتز له و شیعه امامیه که به عدلیه مشهور هستند, این قاعده را پذیرفته 
انکار کرده اند.(6) 


شاید بتوان گفت اولین کسی که از راه لطف. امامت و وجوب وجود امام 
عالم معصوم را ثابت نموده, هشام بن حکم. (صحابی بزرگوار امام صادق 
غلی اا را سای ال سحوی کشت ف صاطرانن یل نت 
داشته که از جمله آن ها؛ مناظره با عمرو بن عبید در مسجد بصره و با 
مردی شامی در سفر حج است. وی در گفت وگو با عمرو بن عبید, پس از 
اتکهان ار انوم قلیه مهو آفرای رنه نی کشت 


با آنا مزوان قاللّ تبازک و تقالی لمْ یتک جوارحک حتّی جقل لها |قاماً 
بستخ آا جع و تن ب اش هم و زک ها الق هچب 


2 


ی ی 
ص: 22 
تمالس اسشف رالات سای ی اف ارو وتو 


3- همان ص 32. 

4 همان, ج3, ص <45. 

5- البته برخی از بزرگان معتزله مانند بشر بن معتمر به این قاعده اشکال 
گرفته است که در بحث تبیین قاعده خواهد امد. 

6- احمد بن محمد بن صلاح شرفی, شرح الأساس الکبیر, ج 1, ص71. 

7- کلینی, کافی, ج1, ص‌169, حد3. 


تعالی حواس تو را بی امام رها نکرده و برای آن ها امامی گماشته که 
ادراک او را تصحیح کند و در مورد شک, یقین به دست آورد. آیا صحیح 
است که همه این خلق را در شک و سرگردانی و اختلاف بگذارد و امامی 
برای آن ها معین نکند, تا آن ها را از شک و حیرت برگرداند و برای اعضای 
تن تو امامی معین کند, تا حیرت و شک او را علاج کند؟» 


همچنین در ؟ گفت وگو با مرد شامی از راه مهربانی و محبت و لطف الهی 
1 


یا ها آ ریک انّظر لحلقه ام حَلفُْ لأنْفُسهم؟؛(1) «ای مرد! آیا پروردگارت 
به مخلوقش خیراندیش تر است, يا مخلوق به خودشان؟» 


برای وی کتابی به نام الطاف گفته شده است.(2) 


البته طبق نقل تاریخی مشهور, مبدع قاعده لطف در مسایل امامت 


در اين نظر که مبدع قاعده لطف, مرحوم شیخ مفید و ابواسحاق ابراهیم 
نوبختی باشند. خدشه شده است. برخی(9) بر اين باورند با توجه به اینکه 
استناد نات النکت او یه تم مشده حگعی. یت و مین 
ابواسحاق نوبختی (صاحب کتاب الیاقوت) متعلق به بعد از قرن پنجم 
است ‏ لد جاید سید صرکضی (م ونیا امین کمن داست. که ار 
قاعده لطف در بحث امامت استفاده کرده است. 


تشر می اند اظوار نیقی فر مود مان اداع این قاغوم هن سکص 
مبدع ان 


ص: 33 


1- همان, ص171, ح4. 
2- شیخ طوسی, الفهرست, ص494. 

3- شیخ مفید, النکت الاعتقادیه, ص39؛ «آأنها لْطفٌ و اللطف واجت فی 
الحکمه علی الله تعالی فالامامه واجبه فی الحکمه». 

ها لطف یقاب من الظاعه و بیّد من المعصیه, و بخ حالی الخلق یه 


عدمها». 

5- همان ص 17. در مورد زمان حیات جناب ابو اسحاق ابراهیم بن نوبخت 
اختلاف شده است. در مقدمه کتاب الیاقوت به نقل های گوناگون در این 
سیند. آشارن شدم» است و انکه. اقبال اشتیانی. تالیت: کاب الیاقوت: را 
برای سال 340 ق برمی شمرد و هنری کرین نیز حیات وی را برای این 
محدوده زمانی می داند. سپس با توجه به دلایل متعدد. دوره زندگی ایشان 
را بین نیمه دوم قرن پنجم, تا نیمه اول قرن هفتم اعلام می کند 

6- جبرئیلی. محمد صفر» سیر تطور کلام شیعه, ص 225. 


مقداری مشکل باشد؛ زیرا شیخ مفید در الفصول المختاره به بحث لطف 
اقاره کر و قاصی:عندالحار ععتز ی (م4115) در کناب شود العفتن. :2 
شعل کر میات ماه مر آسایم فا ده الط ها موه اس 3 
این بدان معنا است که استفاده از این قاعده برای ضرورت وجود امام 
معصوم مطرح بوده است. ولی می توان پذیرفت که این قاعده در حدود 
قرن چهارم و پنجم که دوران پیدایش عقل گرایی در مکتب شیعه می 
باشد, مطرح شده است. 


قاعده لطف از حیث کارکرد نیز در گذر زمان دچار تحول شد. در نظر شیخ 
مفید, تن و معرفی امام. لطف است که برای همه امامان از جمله 
امام مهدی علیه السلام نیز اتفاق افتاده است.(3) از نظر سید مرتضی 
تصرف او نیز لطف است.(4) به پیروی از وی. شیخ طوسی وی لطف 
بودن امام را به تصرف حضرتش تبیین می کند.(3) مرحوم خواجه 
نصیرالدین طوسی, وجود امام را لطف و تصرف ایشان را لطف دیگر می 
شمارد.(6) 


ص: 34 


آه ااخضول المخار مر 11711 توا کامانت یه بیان کر ایشفاده 
از قاعده لطف در بجّت امامت است. 

2 الففنی قن انوا | لتوحند و العدل »20 .ض 17 

3- اللکت الاعتقادبه, ص 45؛ : «فان قیل قد تقدم آن الامام لطف و اللطف 
واجب علی الله تعالی فاذا کان الامام مستترا کان الله تعالی مخلا بالواجب 
عالی الله عنم دلک علما کرام تالحواب الاطق الواحت. فلن. الله تمالی 
ق الامام قه نضنیه. یف له بالزمایه و الله عالي. تفیل راک فلم. بکن 
ِ بالواکتبو نها ااخلال, ال احب من قیل از کید 

4- الذخیره فی علم الکلام. ص410 «فالرئاسه علی ما بیناه لطف فی 
فعل الواحت و الاسام. من لس فعی ان ای الاه عفالی آلی ان 
منها و دلیل وجوب الالطاف یتناولها»؛ . و در ص 415 می گوید: « لا شبهه فی 
آن تصرف آلامام فین الا مه هد االطق, هدید الحصاجه. امعم فی الدین ع آن 
کان-رلی لاتم الا بانجاد الامام.و التض علی که و الدی تم لطفتا کی 
الامامه و یتعلق به مضلحتنا هو مجموغ علوم بعضها یتعلق بالله تعالی و 
یختص پم فعلیه تعالی ازاحه العله فیه, و بعض آخر بتعلق بن و لایتم الا 
قعلا فعلیه صالی آن بحنه غاتا, وعها آن. نیم فیم. قاذا عضتا و #۵ مان 
کانت: اآخعه غاتا: ورد عالی: من موه از احه عا* 


- الاقتصاد فی ما یتعلق بالاعتقا. ص‌299؛ «و اللطف فی الحقیقه هو 
بو آنعا یخی لین الله خی ال سا 
ایجابه علینا طاعته لیتمکن من التصرف... فاذا ثبتت هذه الجمله فلا پلزم اذا 
کان الامام غائبا ان یسقط التکلیف عنا لاأنا انشا من فیلن نفد زوا بأن آخفناه و 
آحوجناه الی الاستتار و لو آطعناه و مکناه لظهر و تصرف فحصل اللطف». 
6- تجرید الاعتقاد. ص221: «الامام لطف فیجب نصبه ,علی اللّه تعالی 
تحصیلا للفرض. و المفاسد معلومه الانتفاء. و اناد اللطی فیم»معاده 
للعقلاء. و وجوده لطف؛ , و تصرفه الطف ] آخره و غیبته مبا»: 


شند ان اخیان ابراهیمی درباره لطف 
اشاره 


خایگان خدا و-مایتدم..ه هامور عاض اه سراف ات اسان آت مشکلات: .و 
حرکت در مسیر سعادت. حقیقتی است که در ادیان ابراهیمی(1) بخ آن 
توجه شده است. نیاز اتشنان به: یک تحات. دهنده اسمانی برای گذر از 
مشکلات و مهلکه ها, از باورهایی است که پیروان اين ادیان به ان 
معتقدند. این اعتقاد. در هر یک از ادیان. ویژگی های خاص خود را دارد که 
به شکل گذرا ۳ اشاره می کنیم. اینکه این عقیده با قاعده لطف چقدر 
ای اس ره ی ات 


نجات در بهودیت 


پس از حضرت موسی علیه السلام, حضرت یوشع بن نون علیه السلام به 
امر خدا به رهبری قوم برخاست. وی از رود اردن گذشت و بلاد کنعان و 
حدود آن را فتح کرد. پس از حضرت یوشع, مردان بزرگی در بنی اسرائیل 
به رهبری مردم اشتغال داشتند که داوران بنی اسرائیل نامیده می شوند. 
از اصرار زیاد مردم, از طرف خدا جوانی را به پادشاهی انان نصب کرد. 
نام نخستین پادشاه بنی اسرائیل در عهد عتیق(3) «شائول» و در قران 
کریم(4) «طالوت» است. پس از انتخاب نخستین پادشاه, جنگ مهمی میان 
شد. مهم ترین قهرمان این قوم, به تعبیر قران کریم (جلیات) بود. وی به 
دست حضرت داوود علیه السلام کشته شد و لشکر وی گریخت.(5) 


نکته مهمی که در این واقعه وجود دارد و ون را کریم نف ار تصریح شده 
اش این است کی اس ات توص او ان مس تست که 
می کردند؛ از این رو, نزد 


ص: 35 
1- دسته بندی ادیان به ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی, یکی از تقسیم 


بندی های موجود درباره ادیان و مکاتب مختلفی است که در میان مردم و 
جوامع انسانی, پیروانی برای خود دارند. ادیان ابراهیمی که دین یهود, 


مسیحیت و اسلام را شامل می شود به دلیل اننسابشان به حضرت 
ی ای او 5 

- دیدگاه اسلام و اندیشمندان مسلمان در بخش دوم خواهد آمد و در 
1 دین بهود و مسیحیت به طور اجمالی بررسی می شود. 
3- توفیقی, حسین, اشنایی با ادیان بزرگ, ص89 به نقل از: کتاب اول 
سموئیل, باب9 به بعد. 
4- سوره بقره: 247. 
تو فیقی/ حشتیرن» آشنایی:با اذیان بزر ی ض 9و 


پیامبرشان رفتند و انتخاب فرمانده را از او خواستند, تا حرکتشان عنوان 
دینی «جهاد در راه خدا» داشته باشد. پیامبرشان نیز تعیین فرمانده را به 


نوع تبکز نجات باوری, در پایان تاریخ جلوه ۳ است. یهودیان کامیابی و 
فضیلت. را ته در دوران طلایی: گذشته: بلکه در ایتدم.می جویند. آنان پنس 
از نخستین ویرانی شهر قدس, همواره در انتظار یک رهبر الهی فاتح بوده 
اند که اقتدار و شکوه قوم خدا| را به عصر درخشان داوود و سلیمان علیهما 
السلام برگرداند. شخصیت مورد انتظار. ماشیح (مسح شده) خوانده می 
شد. ماشیح, لقب پادشاهان بنی اسرائیل بود. این لقب, در زمان های بعد 
بهاشاه آرمانمبی: اطاق سر 


نجات در مسیحیت 


اصطلاح فیض (لطف) در مسیحیت, دارای معنای ارزشی بسیار مهمی 
است که نتپجه آن, عبارت است از عنایت خدا به انسان و نیز نیرویی که از 
خداوند نشأت گرفته و موجب بخشش گناهان ۵ زترشگار ی انسان می شود. 


آموزه فیض و گناه اولیه, از نزاع های مهم الهیاتی در مسیحیت است که در 
اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم 1 پلاگیوس (پلجیوس) و آگوستین 
مطرح شد. پلاگیوس معتقد بود همه انسان ها, آزاد خلق شده اند و می 
توانند خوب يا بد را برگزینند و کسی تحت تأثیر گناه حضرت آدم نیست؛ اما 
به نظر آگوستین, اعتقادات پلاگیوس, با آموزه های اساسی مسیحیت یعنی 
فیض ازلی, گناه نخستین و منجی بودن مسیح, ناسازگار است. به نظر او 
انسان, وارت کناه ادم است و خودش برای نجات خودش نمی تواند اقدام 
کند. مسیح با صلیب خود, این نجات را ممکن کرد و هرکس فیض الهی 
شامل حالش شود 


ص: 3206 


1- سور بقرم: 2479246 "با از احال] سزان بتی. اسرائیل. پس. از 
موسی خبر نیافتی ۳ گاه که به پیامبری از خود 7 «یادشاهی برای ما 
بگمار. تا در راه خدا پیکار کنیم» ... * و پیامبرشان به آنان گفت: «در 
حقیقت, خداوند. طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است. گفتند: 
«چگونه او را بر ما و باشد با آنکه ما به پادشاهی از وی 


سزاوارتریم و به او از نظر ما۸ گشایشی داده نشده است ؟» پیامبرشان 
گفت: «در حقیقت. خدا او را بر شما برتری داده و او را در دانش و 
[نیروی ] بدن بر شما برتری بخشیده است و خداوند, پادشاهی خود را به به 
هر کس که بخواهد می دهد و خدا, گشایش گر داناست.»" 

2- توفیقی, حسین, آشنایی با ادیان بزرگ, ص100. 


نجات می یابد.(1) 


یکی از نویسندگان معاصرب(2) سه تفسیر از بحث فیض و نجات و لطف 
۷ 


الف. تفسیر پولس قدیس؛ او تجلی خداوند در عیسی, تحمل رنج انسان و 
تصلیب وی را «فیض» خداوند به انسان تلقی کرده که بخشش گناهان و 
حیات جاوید در مسیح را برای انسان تضمین می کند. آنچه شرط وصول به 
این فیض از سوی ادمی است. پیوستن به کلیسا و ایمان اوردن به 
مسیحیت است.(3) 


0 1۳ ۳ ؛ اما آثار گناه 
ینم رنجیری بر گردق آرا اراد آفکنته است که ات از آن: فق یه 
لطف خداوند. ممکن است. تصور اگوستین قدیس از لطف, نیرویی است 
که.به. کمی. آذفی فی اند ه نتم آق زا بر حفیکت. نوزم اراده او را بر 
تمایل او به شر غالب می سازد. 


1 توماس آکویناسن؛ . وی رساله ای تحت عنوان «مقاله ای در باب لطف» 
دارد. آکویناس معتقد است فاعل لطف؛ فتخضر | خداوند است و آنجا که 
کتاب مقدس عیسی مسیح را علت لطف به انسان ذکر می کند. جنبه 


بشری مسیح را مد د نظر ندارد؛ ؛ بلکه ار صحفت اتحاد او با خداوند است که 
می تواند علت لطف باشد. 


تخت حعقفت. که براشد آین.فکن است:ء رابطه. ایضان. و عصل و فش این دو 
در نجات انسان می باشد. مسیحیان قبل از پروتستان ها برای نجات 
انسان. به جز شرط ایمان به مسیح» عمل صالح را نیز نقش افرین می 
دانستند؛ اما پروتستان ها می گفتند: اعمال نیک پسندیده است؛ ولی هیچ 
استحقاقی برای انسان نمی آورد؛ بلکه انسان موّمن را خدا به لطف و 
فیض خود نجات می دهد؛ به بیان دیگر, اتسان: با ایمان: افل تحات اتنت: 
نه با اعمال.(4) 


ص: 327 


1- سلیمانی اردستانی, عبدالرحیم, سیری در ادیان زنده جهان (غیر از 
اسلام), ص 30 2؛ الیستر میک گراث؛ الهیات مسیحی. ص 63؛ هانس کونگ, 
متفکران بزرگ مسیحی. ص102؛ رابرت ای وان وورست. مسیحیت از 
لابه لای متون. ص < 17. ۱ 

2- واله, حسین, لطف در نزد اکوئیناس و در کلام شیعه, مجله نقد و نظر, 
رای در ایس 

3- انجیل , نامه به رومیان فصل سوم 24 و فصل هشتم, 111. 

4- سلیمانی اردستانی, عبدالرحیم, درامدی بر الهیات تطبیقی. ص 194. 


ارزیابی 
در دیدگاه های مطرح شده, دو نکته مهم مشترک(1) وجود دارد؛ 


اه ضوزت هی کرد این مداحام هه کام ما تفارش ان سافات تداود. 

2 انسان, بدون لطف خداوند. قادر به کسب خیر بهتر, از مقتضای طبع 
خود نیست. انسان می تواند با کمک عقل. نیازهای عادی و طبیعی خود را 
براورد؛ ولی از شناخت حیر و صلاح اعلای خود. بدون کمک و لطف خداوند, 
عاجز است؛ به بیان دیگر. سعادت آخرتی فقط و فقط, از طریق لطف 
ای و نت 


1 لطف از نظر مسیحیت؛ همسابه دیوار به دیوار گناه جبلی است ؛ بعنلی 
انسانی که مرتکب گناه نخستین شده, امید به رستگاری را از دست داده 


ِ دانشمندان مسیحیت؛ لطف را بر خداوند لا زم و واجب نمی دانند؛ بلکه 


ص: 39 


21 ور این شاظ مرن انیشفران آساا مین همین راهن را چارند: 


بخش دوم: تبیین و بررسی قاعده لطف 


اشاره 


ص: 39 


اشاره 


به نظر می آید برای درک درست قاعده لطف لازم است مسائلی به عنوان 


پیش فرض مورد بررسی قرار گیرد تا در ورای فهم آن ها بتوان درک 
ضعیعی از قاعده لطف داشت. 


1 حسن و قبح عقلی 

۳" 

سرا ال نی آز مرس ات اس اسر سات 
اين بخش را می توان در دو دسته قرار داد: 

اس ی ما تست اقمان 

صا هخا ها اسان ما سا ام 


در این میان, جایگاه صفت عدل پروردگار به قدری مهم است که برخی از 
فعلمان شر ۱1 افعال: الفی را حت وان عدل الفن. نت ببری. کردد 


اند. شهید مطهری در این زمینه می گوید: 

یکی از مسائلی که در علم کلام مورد بحث واقع شد. مسأله عدل الهی بود 
که آبا خداوند, عادل است يا نه؟ این مساله خیلی اهمیت پیدا کرد؛ به 
طوری که به واسطه نفی و اثبات در این مت هد بعلی شتتا ات عدل- 
متکلمین, دو نحله شدند؛ عدلیه و غیر عدلیه.(2) 


ان ات ان مت ای اس هه ره 
رو شدند!؛ 


ص: 40 


مانند اینکه: 1. آیا خلقت عالم هستی و موجودات آن, بر موازین عدالت 
بوده و در افرینش, به هیچ موجودی ظلم نمی شود یا اینکه چون اراده 
خداوند مطلق بوده و چیزی نمی تواند اراده او را محدود کند. خلقتش تابع 
هیچ قاعده و قانونی نیست؛ بلکه هر چه او بکند, عدل است نه ايینکه هر چه 
مقتضای عدل است, او انجام می دهد؟ 2. آیا خداوند در قیامت بر طبق 
موازین عدل, رفتار می کند و بر پایه محاسبه, افراد را به بهشت یا جهنم 
قوانین؛ ار ؛ لذا اگر او مطیع را ون را به 

بهشت ببرد, چون خداست. این کار, عدل است ؟ د. آپا نظام نشریع و 


دستورات دینی, عادلانه وضع شده است يا خداوند می تواند هرگونه امری 
بکند, حتی اگر فوق طاقت انسان, و به اصطلاح «تکلیف ما لایطاق» باشد؟ 


پاسخ به این سوالات مبتنی بر پاسخ به سوالات اساس تر است مانند 
اینکه: 


یا احکام لیر اه ی تفت ویک مضاجت و سین واقفی ند 


2 ایا خون اعمال تیک؛ خوب بوده و رفتار تایستد, بد بوده اتدء اسلام به آن 
امر کرده و از این نهی نموده انتتته ما که چون اسلام به اين یکی امر 
ی 
عکس کرده بود, یعنی اگر به دروغ و خیانت و ظلم امر کرده بود, این ها 
واقعا" خوب می شدند و اگر از راستی و امانت و عدالت نهی کرده بود, این 
ها واقعاً بد بودند ؛ یعنی بد می شدند؟ ! 


از آنچه گذشت به روشنی تک چر | متکلمان از کی چون 
خواجه طوسی,(1) بحث افعال الهی را با مسأله «حسن و قبح» آغاز 
کردند؛ چون می توان گفت نخستین مسأله گر باب عدالت, عبارت است از 
مسأله حسن و قبح عقلی؛ از آن رهگذر که مباخث مهم عدل الهی- حکمت 
خداوند, قضا و قدر, جبر و اختیار, تکلیف و ... - مبتنی بر اين مسأله است؛ 
یعنی اگر کسی حسن و قبح عقلی را بپذیرد. می تواند مسأله عدالت و 
حکمت خداوند و مساله تکلیف و ازادی انسان را حل کند.(2) 


بحعت «حسن و قبح عقلی» مک از قدیم ترین و بجت انگیزترین مباحث 
کلامی است که متکلمان را به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرد. 


امامیه و معتز له, طرف دار حسن و قبح 


ص: 1 


1- تجرید الاعتقا. ص 197. 
2- محمدی, علی, شرح کشف المراد. ص 200. 


عقلی هستند و بر این باورند که عقل می تواند م تقلاً و 3 نیاز به 
راهنمایی شرع, به حسن و قبح برخی افعال پی ببرد و بر اساس آن,؛ 
خداوند را ازارکات افعال زست منزه تذانده م در مفانل: اشاغره عنکز 
چنین توان و اجازه ای برای عقل هستند و حسن و قبح را شرعی می دانند. 
آن..ها فعتقدند تفن اقن قرف اوه افعال». متضف یه سر و۰ فیح تیه 
شود. ابتدا لازم است معانی و کاربردهای «حسن و قبح» را بررسی نموده, 


محل نزاع را تبیین کنیم. 
معانی و کاربرهای حسن و قبح 


با دقت در موارد کاربرد حسن و قبح. می توان چهار معنا و کاربرد اصلی را 


بیان کرد: 


1 حسن و قبح به اعتبار «کمال و نقص» امور برای انسان: در این کاربرد, 
اموری مانند علم و شجاعت. خسن و کمال شمرده شده و اموری مانند 
جهل و ترس قبیح و نقص دا نسته می شود ؛ 


2 حسن و قبح به اعتبار «ملایمت و عدم ملایمت » با نفس انسان: آنچه با 
طبع انسان تناسب داشته باشد ۵ اذقی از آن لذت ببرد «حسن» بوده و 
آنچه با طیع انسان منافرت دارد «قبیح» می باشد. به این اعتبار. اموری 
مانند منظره زیباء خسن است و تصویر زشت؛ قبیح شمرده می شود 


3 حسن و قبح به اعتبار «مصلحت و مفسده» در افعال و اشیاء: در این 
کاربرد. اموری که دارای مصلحت باشد. حسن دانسته شده و اموری که 
مفسده داشته باشد, قبیح خواهد بود. اجرای عدالت در جامعه, 

داشته و حسن است و تجاوز به حقوق مردم» مفسده داشته و قبیح 
همچنین. حسن و قبح با توجه به مصلحت و مفسده در خود اشیاء نیز به کار 
می رود. به این اعتبار, دستورات پزشکی مانند خوردن داروی تلخ, به 
مصلحت بوده و کاری نیک و حسن است؛ 


4 حسن و قبح به اعتبار «شایسته و ناشایسته بودن» افعال اختیاری: در 
اش کارسری صت ففلی امس که ععل اسان ان را با وه نب ما 
تودنیش براق آدمی». شایسته دانسته: و فاعل آن را من نسشاید و در .هقایل: 
بح فعلی است که عقل آن را ناشایسته می داند و قاعل آن را نکوهش 


ص: 


412 


تشخیص داده, فاعل عدل را ستایش و فاعل ظلم را نکوهش می کند.(1) 


با دقت در کاربردهای چهارگانه حسن و قبح. روشن می شود میان کاربرد 
چهارم با سه کاربرد نخستین»؛ تفاوت اساسی وجود دارد. کاربرد اخرین؛ 
فقط در مورد افعال جاری است ؛ ۰ در حالی که بقیه کار یره شامل ادوات و 


اوصاف اشیاء نیز می شود. همچنین سه نوع : نخستین, فقط در حوزه انسان 
ای اه ای ها ی ِ ۱۳۱ افعال آلهی نیز 
بشود.(2) 

تحریر محل نزاع 


با تأمل در موارد چهارگانه کاربرد حسن و فیح و ویژگی های هرکدام از یک 
سو و بحث های میان متکلمان از سوی دیگر, زوشن می .شود آنچه محل 
نزاع کلامی واقع شده و متکلمان را به دو گروه موافق و مخالف «حسن و 
قبح عقلی» تقسیم کرده است, کاربرد چهارم است ؛ زیر| سه کاربرد ِ 
ی و 
مور ی وا 
مصلحت و مفسده او را شامل شود, اموری نیستند که در دایره بحث و 
گفت وگوی میان متکلمان اسلامی واقع شوند؛ بنابراین. سوّالات اصلی در 
بحث میان متکلمان, آن است که آیا عقل می تواند به صورت مستقل (و 
بدون نیاز به شرع) و با ملاحظه عناوین افعال (و بدون در نظر گرفتن 
عناوین شرعی «مأمور به» و «منهی عنه» بودن آن ها) در مورد حسن یا 
قبیح بودن آن ها نظر بدهد و فاعل آن ها را مستحق مدح و ذم و پاداش و 
کیفر بداند؟ آیا حکم عقل به حسن و قبح (در صورت پذیرش حکمش) فقط 
به انسان ها و افعالشان اختصاص دارد. يا شامل افعال الهی نیز می شود؛ 
بدین معنا که حسن يا قبح عقلی یک فعل, باعث شود بگوییم خداوند فعل 
حسن را (در صورت وجود شرایط و مصلحت) انجام خواهد داد و از فعل 


در پاسخ به سوالات فوق, عموم متکلمان عدلیه, با جواب مثبت به سوالات. 
حسن و 
ص: 43 


1- طوسی, خواجه نصیرالدین, تلخیص المحصل, ص‌339؛ فاضل مقداد, 
الأنوار الجلالیه, ص‌123؛ تفتازانی, سعدالدین. شرح المقاصد, ج 4, 
ص 282 ؛ حمید مفتی: قاموس البحرین, ص <5 32 ؛ فیاض لاهیجی, عبدالرزاق: 
سرمایه ایمان, ص600 ؛ مظفر, محمدحسین؛ دلائثل الصدق. ج 2 ص330؛ 
سبحانی, جعفر, الالهیات. ۳ ۳ ص 3 3 2. 

2- سعیدی مهر, محمد, آموزش کلام اسلامی: ج1, ص304. 


عقلی را رد کرده اند. برخی(1) از انان نیز تفصیل داده, داوری عقل در 
حسن و قبح را در مورد افعال الهی رد می کنند. 


اتله عتاشفان 


موافقان حسن و قبح عقلی, دلایل متعددی بر اثبات آن آورده اند که به 


ارات عخان 


1 اگر حسن و قبح, شرعی هستند, کسی که منکر شرع است نباید به آن 
ها راه يابد و عقل او در اين باب حکم دهد؛ اما برهمنان که جملگی منکر 
شریعت و دین هستند. با عقل خود به حسن و قبح حکم می دهند و به ان 
باور دارند.(2) 


2 اگر حسن و قبح, تنها نقلی باشد, هیچ عملی بر خداوند زشت نخواهد 
بود. پس مانعی ندارد که او دروغ گویان را به معجزه تایند کند که این 
عمل, راه پذیرش و أثبات پیامبران را خواهد بست؛ زیرا معلوم بیست 
کستی. که فعخزه: آی آوزدم, بیافبری:ر است. کوست:یا اتسانی دروغ کو.(3 


0 ۳ 1 «و لنتقائهما مطلقا 
شرعا».(4) حسن و قبح کاملا منفی می شود اگر از جهت شرع (فقط) 
ثابت شود. 


در تبیین کلام مرحوم طوسی می توان گفت: اگر قبح اموری مانند دروغ و 
لغو و عبث, قبل از بیان شرع ثابت باشد, ما می توانیم به حسن و قبح آنچه 
در دین وارد شده است حکم کنیم؛ ؛ زیرا با اعتقاد به قبح کذب می گوییم: 
آنچه را شارع حسن دانسته, ۳ حسن است و آنچه قبیح اعلام کرده, 
واقعاً قبیح است ؛ ولی اگر قبح این امور, ثابت نباشد, نمی توان به حسن و 
قبح آنچه در شرع آمده اذعان کرد " زیرا با قبیح نبودن کذب و لغو, احتمال 


ص: 4 


1- فخر رازی, المطالب العالیه, ج3, ص‌289. 

2- علامه حلی, نهج الحق, ص‌93. 

3- همان ص94. 

4- طوسی, خواجه نصیرالدین, تجرید الاعتقاد. ص 197. 


اگر کسی بگوید وقتی خود شارع بگوید در کلامش کذب و لغوی نیست؛ 
کچ وت حکم کرد در پاسخ باید گفت: در 
خود این خبر نیز احتمال کذب هست؛ ؛ زیرا هنوز قبح کذب, ثابت نشده 
است ؛ بنابراین زمانی می توانیم کذب و لغو را در کلام خداوند منتفی 
دانسته. ساحت او را از فعل قبیح. منزه بدانیم که حکم عقل به حسن و 
قبح کذب و لغو را (پیش از بیان شرع) ثابت بدانیم. 


4 اگر حسن و قبح شرعی باشد. زیبنده است که خداوند به کفر. تکذیب 
پیامبران؛ زناء دزدی و نهی از عبادت و راستی امر دهد ؛ زیر| این امور در 
ذات خود, ِِِ نیستند و اگر خداوند به انجام آن ها فرمان دهد, پسندیده 


خواهند شد ؛ از ان رو که تفاوتی میان آن ها و اهر بة فرمانبرداری و طاعت 
نیست.(1) 


ادله نقلی 


موافقان حسن و قبح عقلی, به آیات متعددی از قرآن کریم استناد کرده 
اند ؛ از جمله: 


ایه نخست 


و اذا قعلوا فاجشة فالوا وجخْنا لها آباعنا و اللّهْ أمَّنا بها فُلّ اِنّ ال لا 
تا اه 


از ظاهر آیه شریف استفاده می شود کافران با علم به فیح برخی کارها, به 
انجام آن ها مبادرت می ورزیدند و برای انکه خود را تبرئه کنند, چنین می 
گفتند؛ «پدران ما چنین می کردند و خدا| نف آن ها فرمان داده است». 
اعتقاد به قبیح بودن آن افعال از سوی کافران, نشانه آن است که 0 ها 
حسن و قبح برخی کارها را درک می کردند. 


شیخ محمد عبده, از اندیشوران اهلستت:, با پذبرش دلالت. آبة بر خسن و 
قبح عقلی, می گوید: 


این قول. تکذیب آنان است از راه عقل و نقل؛ اما اول. تقریرش چنین 
است که اختلافی بین شما و ما در فحشا بودن این فعل نیست و خداوند 


منژه ۱ ست و شائبه 


ص: 45 


1- علامه حلی, نهج الحق. ص‌94. 
2- .سوره اعراف: 29 «وِ هنگامی که کار زشتی انجام می دهند می 
گویند: پدران خود را بر این عمل یافتیم و خداوند ما را به آن دستور داده 
است ! بگو: خداوند | نم کار رشیت فرغان نفی. دهد آبا عبر به خدا| 
ی که ار 


نقص در او با امر به فحشا نمی رود؛ بلکه شیطانی که واجد همه نواقص 
است امر به فحشا می کند و این ایه, حجتی است بر ضد منکر حسن و 


قبح عقلی.(1) 


خداوند در این آیه شریف می فرماید: خداوند. فواحش را حرام کرده 
است. ظاهر آیه, بیان ۳ این است که برخی امور, فحشا محسوب می 
شوند؛ لذا خداوند آن ها را حرام برشمرده است, نه اينکه خداوند آن ها را 
حرام کرد و به علت تحریم الهی, آن ها حرام شدند. 


آیه سوم 


«و لا قال لُْمانْ لائیه و و بط با بت لاثشرک باللّه ان السرْکَ لظْل 
عَظیمٌ».(3) لطلم 


خداوند در این آیه شریف به گفت وگوی لقمان علیه السلام با پسرش 
درباره قبح شرک اشاره مي کند. آنچه قابل دقت است, چگونگی تبیین قبح 

شرک از زبان وی است. آن بزرگوار نفرمود که چون خدا شرک را حرام 
کرد. شرک, قبیح است؛ بلکه قباحت شرک را به ظلم تعلیل کرده است؛ 
یعنی چون ظلم قبیح است, پس شرک نیز قبیح خواهد بود. 


نکته لطیف. آن است که خداوند در برجیم آیات؛ عقل ,و وجدان انسان ها را 
به داوری فرا مي خواند: «أم نْجْعَل الذین عامتوا و5 عملواً الصَالِحاتِ 
کالمْفْسدینَ في الأْض نجعل الْمتَمِين کالفغار».(2) «هل جزاء الاخسان 
/ الاخسانْ» 5(۰) 


دعوت مردم, برای حکم کردن به این معنا است که انسان ها توانایی درک 
حسن و قبح 


ص: 46 


[- رشید رضا؛ تفسیر المنار, ج8, ص374 به نقل از: ربانی گلپایگانی, 
علی, القواعد الکلامیه, ص 03. 

2- سوره اعراف: 33 ؛ «بگو؛ خداوند, تنها اعمال زشت را - چه آشکار باشد 
چه پنهان - حرام کرده است و آهمچنین [ گناه و ستم به ناحق را و اینکه 
چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده, شریک او قرار دهید و به 
خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید». 

3- سوره لقمان: 13؛ «آبه خاطر بیاور[ هنگامی را که لقمان به فرزندش- 
در حالی که او را موعظه می کرد- گفت: پسرم ! چیزی را همتای خدا قرار 
مده که شرک, ظلم بزرگی است». 

4- سوره ص: 8 ,ابا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام 
داده آند,. همچون مفسدان در زمین قرار می دهیم. پا پرهیز کاران را 
همچون فاجران؟». 

5- سوره الرحمن: 60؛ «آیا جزای نیکی جز نیکی است؟». 


را دارند ؛ لذ| خداوند, آنان را به کرسی قضاوت می نشاند. 
ادله مخالفان 
منکران حسن و قبح عقلی نیز برای ادعای خود ادله ای را ذکر کرده اند. 


1 اگر حسن و قبح, ات افعال باشند, نباید در هیچ زمانی تغییر کند؛ . در 
جالی که گاهی 0( و کذب, خسن می شود؛ مانند دروغ 


تج ی فر باه ال اسولال عی کرره: 


قبح کذب از بین نمی رود؛ ولی وقتی دو قبیح با یکدیگر تعارض کرد - مانند 
دروغ گویی و ترک نجات جان پیامبر با توان حفظ او - عقل می گوید: قبح 
ضعیف تر (دروغ) را انجام بده, و جان پیامبر را نجات بده تا مرتکب قبح 
شدیدتر (شرکت در قتل پیامبر) نشوی.(2) 


2 دلیل دیگری که برای انکار حسن و قبح عقلی اقامه می شود این است 
که «امری بر خدا واجب نیست ؟»؟. رازی در این باره می گوید: 


دلیل ما این است که حکم فقط به شرع, ثابت می شود و هیچ حاکمی بر 
شرع نیست ؛ پس چیزی بر او واجب نیست ت.(3) 


مرحوم لاهیجی در پاسخ چنین گفته است: 


مراد قوم از حکم عقل به وجوب فعلی بر خدای تعالی آن است که فعلی 
را که اگر از مخلوق با وجود نقص مخلوق صادر نشود و اخلال به آن فعل 
واقع شود, ان مخلوق مستحق مذمت شود و خدای تعالی هر خود دم و 
عقاب آن مخلوق بسبب اخلال به آن فعل کند؛ پس لامحاله خدای تعالی 
خود چنین اخلالی نکند و بالجمله کاری که از شا نزو باشد که فاعل آن 
مستحق ذم شود, از خدای تعالی صادر نتواند شد ؛ مثلاً هرگاه خدای تعالی 
نهی کند از ظلم, بنا بر قبح وی و ذِمٌّ و عقاب کند فاعل آن را؛ پس لامحاله 
روا نبود و نشاید که خود ظلم کند. و این است مراد از وجوب ترک 


ص: 7 


1- رازی. فخرالدین. المحصل. ص480 تفتازانی. سعدالدین. شرح 
المقاصد, ج4, ص 85 2. 

2- تلخیص المحصل, ص40 3. 

3- المحصل. ص 481. 


ظلم بر خدای تعالی.(1) 


به بیان دیگر, فراد از وکفته در مفساله: وی علی الله» در اصطلاح 
متکلمان, آن است که فعل نیکو و متناسب با اوصاف کمالی, از جانب 
خداوند ترک نمی شود؛ یعنی عقل با توجه با صفات الهی. کشف می کند 
که صفات کمالی خداوند اقتضا دارد او جنین کاری را انجام دهد. این 
مطلب همان ملازمه میان صفات کمال الهی در مرحله ذات با مرحله فعل 
است؛ بدین معنا که آنچه متناسب با ذات الهی و صفات کمالی او است, در 
مرحله فعل الهی, تحقق می يابد. 


رشید رضاأ از مفسران معاصر اهل سنت این حقیقت را مورد توجه قرار 
داده است. وی می گوید: 


مذهب سلف صاألح, حق در مسئله است. آن ها منکر وجوب نبودند و آن را 
به صورت مطلق نمی گفتند. مذهب آنان این است که بر خدای متعال 
واجب نیست, مگر آنچه او بر خود واجب و نوشته است و آنچه مقتضای 
صعات. افشت سس هسای کوته. کم اء نظر ععل: اتضاف دا جه.صفقات 
ای اس ات ان استه کر ان سات. اه ار متشه ان و 
است ؛ مترثب شود مانند عدل و حکمت و رحمت. و انکت داخت: فیست بر. 
او کم کرت ویرا ستطانی فوق آو مت بو آو راخب کند 12 


آیات متعددی از قرآن کریم دلالت دارد که خداوند, اموری را بر خود لازم 
کرده و از واژه «علی» استفاده نموده است. «کتَبِ ِِ علی تفسه 
الرَحمَه»(3)؛ 


«کذلک حقا ین تج المَوّمنین»(۵)؛ «و کان حا علیْنا تصَر المَوْمنین»(5)؛ 
,و عَلی الله ة قَصْذ السّبیلِ»(6)؛ «اِنَ عَلیّنا 0 )1 


کات ال مه اس ات سوه ری کمسا فآ ات ار کی اد 
بدی ها را الهام 


ص: 48 


1- گوهر مراد, ص 489 3. 

2 اضر 0ط. 

3- سوره انعام: 54 ؛ «پروردگارتان, رحجمت را بر خود فرض کرده است». 
4- سوره یونس: 103 «و همین گونه, بر ما حق است که مقمنان آبه تو[ 
را آنیز [ رهایی بخشیم ». 

5- سوره روم: 47؛ «و پاری موّمنان. همواره حقی است بر عهده ما ». 

60- سوره نحل: 9 «و بر خداست که راه راست را آبه بندگان [ نشان 
دهد»؟. 

7- سوره لیل: 12 «به یقین هدایت کردن بر ماست». 


کردیم: «و تفس و ما سَوَئها * قالَمَها فجُورّها و تقوئها»(1) اين آیه, 
عمومیت دارد و همه افراد انسانی را شامل می شود. همچنین فطرت 
انسان را الهی, و هماهنگ با حقیقت دین معرفی می کند: «فَاقم وَجْهک 
للدی بن چنیقا فطرّت اللّهِ التی قطر الا علیهّا لا تتدیل ِحلْق الله الک 
الک لبم أکنرَ التّاس لا تانون ۱۸۰ 


تزخی: از آناز این حقیقت در زندگی انسان. حتی در دوران کودکی او 
مشهود است. هنگامی که کودکي نزد فردی چیزی را به امانت می گذارد و 
پس از مدت کوتاهی باز گشته, انا ظلت: ی کید او ان ۱ به او ندهد, 
ناراحت شده, با زشت دانستن این کار او را فرد بدی حطات هی گنه 
اصولاً دوران کودکی و حتی بازی های آن, سرشار از واکنش های مثبت و 
منفی به رفتارهای دیگران است. بدیهی است که یک کودک, از اوامر و 
نواهی الهی درکی ندارد, تا بتوان این واکنش ها را به آگاهی او از دبن 
نسبت داد؛ بنابر اين. فطرت پاک و الهی کودک که قرآن و روایات(3) به 
تصریح دارند و نیز رفتارها و واکنش های با 
و بدی برخی افعال است را نمی توان انکار کرد. 


خی ای 


اشاره 


پیش فرض دام برآق قاعی لاف کت الپی ازست, کت آلیی یکی از 
صفات کمالی خداوند است که در قرآن کریق نود ان آن. یا شنده: 
«حکیم» است. این واژه 93 بار در قرآن به کار رفته که 30 بار همراه با 
صفت «علیم» و 18 بار در کنار صفت «عزیز» ذکر شده است. 


مفهوم شناسی واژه «حکیم» 

حکیم, از ريشه «حکم» است. راغب می گوید: 

حُکُم, اصلش منع و بازداشتن برای اصلاح است (و حکم در اصل, منع از 
ظلم و ستم م است «آبن فارس»). حکمث الدابه: حیوان را با لگام 
بازداشتم. الک بالشی ۶ بیعنی 

ص: 419 


1- سوره شمس: 8-7؛ «و سوگند به نفس و آنکه نیکویش بيافریده ت 
سپس بدی ها و پرهیز کاريهایش را به او الهام کرده است». 

2- سوره روم: 30؛ «پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن ! این 
فطرتی است که خداوند, انسان ها را بر ان آفریده. دگررگونی ۳ 
الهی نیست. این است آییزن استوار؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند ». 

کلنی: کافی عمیض 12 مانمی سار اه امس دص و2 


درباره آن چیز حکم کرد. خدای تعالی گوید: (و |ذا عکَفثغ تین الّاس آن 
0 | بالعدل - «سوره نساء: 19 


البته در معنای حکم, عدل, قضا و علم نیز آهده است.(2) 


فراهیدی, بازگشت حکمت را به عدل و علم و حلم می داند.(3) راغب در 
بیان حکمت می گوید: حکمت یعنی به حقّ رسیدن با علم و عقل. سپس 
وی, میان حکمت الهی و حکمت انسان, چنین فرق می گذارد: 


من کشت از چایت فای ال سای اشنا وه انظاو نها آسوت 
اوست بر نهایت استواری, و حکمت از جانب انسان شناختن موجودات و 
اتام کی ها میات اس وان ان خی است که‌فران با آن 
لقمان را توصیف کرده است (5 له آتیٌنا و الحکمة- «سوره لقمان: 
2((<) 


صاحب قاموس در مورد حعمت آورده است: 


با مراجعه به اصل معنای کلمه. می توان به دست آورد که حکمت, یک 
حالت و خصیصه درک ۵ تشخیضی استت: که تیخض. بخ وسیاه. آن. هی قواند 
حق و واقعیت را درک کند و مانع از فساد شود و کار را متقن و محکم 
انجام دهد؛ علی هذا حکمت., حالت نفسانی و صفت روحی است., نه شی ۶ 
خارجی؛ بلکه شی ء محکم خارجی, از نتایج حکمت است. 


در مجمع, , ذیل آیه 32 سوره بقره گوید: «حکمت, آن امتت که.خو را : بر امر 
حق که باطلی در آن بیست واقف کند» 6(۰) 


ص: 50 


1- راغب اصفهانی, المفردات. ص248. 

2 طریحی. مجمع البحرین. ج صس44؛ فیومی, مصباح المنیر, ج2, 
ص 145 ؛ سجادی, سید جعفر, فرهنگ معارف اسلامی, ج 2, ص 55 7. 

3- فراهیدی, خلیل بن احمد., العین, ج 3. ص 6۵7. 

4 طریحی نیز حکمت را چنین تبیین کرده است: «الحکمه: العلم الذی 
پرفع الانسان عن فعل القبیح. مستعار من حکمه اللجام و هی ما أحاط 


بحنک الدابه یمنعها الخروج. و الحکمه: فهم المعانی,. و سمیت حکمه لاأنها 
مانعه من الجهل»؛ (مجمع البحرین, 0 0 ص 44). 

5- راغب اصفهانی, المفردات. ص248. 

6- فر شی, سید ۳ اکبر, قاموس قرآن, ج 2 ص64 1. طریحی نیز می 
گوید: «فلان صاحب الحکمه: لذا کان متقنا للأُمور»؛ (مجمع البحرین, ج 6, 
ص 44). 


با توجه به مفهوم حکم و حکمت. حکیم چنین تعریف شده است: محکم کار 
حکمت کردار. کسی که کار را از روی تشخیص و مصلحت انجام دهد. 


از جوهری نقل شده که حکیم, کسی است که کارها را محکم و استوار 
انجام دهد و انچه از طبرسی نقل شده: حکیم به معنای مانع از فساد 
است. عبارت دیگرِ محکم کار می باشد که صیغه مبالفه است.(1) همچنین 
حکیم , به کسی گفته می شود که صاحب شناخت بهترین اشیا باشد به 
بهترین علوم.(2) فخر رازی معتقد است خداوند حکیم. عالمی است که 
هیچ چیزی از کلیات و جزئیات از علم او پوشیده نیست.(3) 


آیت الله سبحانی می گوید: آیه «و ال عَلِیمٌ حکیم»(4) اشعار به اين دارد 
(5) سپس ایشان دو معنا برای حکیم بودن الهی بیان می کند که 
اندیشوران دیگر نیز اين دو معنا را بیان کرده اند: 


الف. کون الفعل قی غاب الاعکامنی التقان تم غابه الاتفام و الا کمال" نع 
افعال خداوند به نیکوترین و کامل ترین شکل ممکن و در نهایت اتقان و 
استواری و بدون هی نقص و کانتتت: تحفق می پذیرد. کار خداوند, 
حکیمانه است, معنایش این است که موجودات این عالم را به گونه ای 
علی کرت که آن‌ها اد رین خر و کمال شوه ضرم ملد باشتند و این 
همان «نظام احسن» است. او بهترین و کامل ترین تدبیر را در جهان 
هستی اعمال کرده است.(6) 


ب. کون الفاعل لا یفعل قبیحا و لا یخل بواجب؛ یعنی خداوند, فعل قبیح 
انجام نمی دهد و کار لازمی را ترک نمی کند. بر این اساس, خداوند کار 
لغوء عبت و بیهوده نمی کند. نتیجه این معنا ان است که افعال الهی, دارای 
غایت معقول و منطقی می باشند.(7) و به تعبیری, افعال او بر 


ص: 51 


[- قر شی, سید علی اکبر, قاموس قران؛ ج ۳ ص 65 1. 

2- آبن اثیر, النهایه, 3 1 ص418 طریحی؛ , مجمع البحرین,؛ 3 0 ِِ 
سجادی, سید جعفر, فرهنگ معارف اسلامی, ج 2. ص756 «العکیم: ذ 

ال وا ده ام ی ات ار انم 

امه ام 


4- سوره نساء: 26. 

5- سبحانی, جعفره الالهیات؛ ج 1, ص 225. 

و زاری: فخرالدین لجامه السنات: ص 279 

شخ طفنی: الرشانل العسر: ض 96 فاضل مدای ا لاد 75 


اساس حکمت و صواب و درستی کار است.(1) 
اثبات حکمت الهی 


برای آثبات صفت حکمت به معنای اول برای خداوند, دلایل متعددی می 


الف. تناسب فعل با فاعل؛ خداوند. دارای اوصاف جمال و کمال است؛ 
مانند عالم مطلق, خیرخواه محض, قادر مطلق و فیاض علی الاطلاق. 
صادر می شود و در غير این صورت لازمه اش این است که خداوند. صفات 
فوق را نداشته باشد. 


ب. نظم بدیع و شگرف عالم هستی؛ انسان با مطالعة نظم و اسرار و 
حکمت های عالم به اين نتیجه می رسد که افعال خداوند, حکیمانه هستند, 
تظام اقفر طام احستمن است و اقان. افعال الفی و تشبیز کامل ان یز 
جهان, سایه افکنده است. 


اثبات حکمت برای خداوند. طبق معنای دوم مبتنی بر پذیرش حسن و قبح 
عقلی است که اثبات ان گذشت. برای اثبات حکمت الهی طبق معنای دوم 


انجام فعل قبیح از سوی فاعل از چند حالت خارج نیست؛ يا به علت جهل 
او به قبح آن فعل است و يا به علت نیاز او به آن عمل قبیح؛ : هرچند زشتی 
آت‌شا هی دافد: هر یک از جهل و نیاز. نشانه نقص است ؛ در حالی که علم و 

غنا, از صفات کمال می باشند. صدور فعل قبیح, 0 
خداوند منژه از هر نقصی است؛ ؛ بنابر این از انجام هر قبیحی منژه است. 
(2) 

این تبیین, از مقدمات مهم مسئله «غایتمندی افعال الهی» است که در 
بحث آینده به آن می پردازيم. ذکر این نکته لازم است که فرقه های 
الفلامی: جر اشکه.خدامند. فعل, فیح انجام من دهد افاق نظر دانشته.ه 
اختااقسان در نع آندلالی. اشت که رای ان غفیدم‌شان کرده اند تا 


ص: 52 


1- سمیح دغیم. مصطلحات الامام الفخر الرازی, ص‌285؛ «و الحکیم ... آثه 
الذی یفعل افعاله علی وفق الحکمه و الصواب». 

2- فاضل مقداد, الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد, ص 76. 

3- تفتازانی. شرح المقاصد. ج4, ص294؛ ایجی. شرح المواقف, ج. 
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3. غایتمندی افعال الهی 


اشاره 


۳ از پیش فرض های مهم قاعده لطف, این است که آیا افعال خداوند, 
دارای هدف و غرض است و به اصطلاح, معلل بالأغراض و الغایات می 
باشد, يا اینکه نمی توان برای خداوند در افعالش هدفی را تصور کرد؟ این 
بحت, ارتباط کاملی با مسئله «حکمت» الهی دارد؛ زیرا یکی از معانی 
حکمت. ان است که فاعل حکیم. کار لفو و بیهوده انجام نمی دهد.(1) 
عدلیه (امامیه و معتزله) معتقدند که افعال الهی دارای هدف و غرض است 
و اشاعره. منکر ان هستند. قبل از بیان و بررسی دلایل مثبتین و منکرین, 
ابتدا لازم است توضیحی درباره غایت فعل و غایت فاعل ارائه شود. 


قاتت فطلی و غایت فافلی 


وی کوته غایت بر اف دون فعل فاغل.خکيم فابل تور آفیت 3 یکی عارت 
فعلی: 2ات :فاعلن. 


غایت فاعلی* یی فاغل با انجام فعلش‌می خواهد نف آو تغقعی رسد آینه 
نوع غرض, زمانی تصور می شود که فاعل. نقص و نیازی دارد که می 
خواهد به واسطه نتیجه ای که بر ان فعل مترئثب می شود نیازش را 
برطرف کند. عموم افعال انسانی, از چنین غایتی برخوردار است. زیرا| 
انسان ابتدا با نیاز روبه رو می شود. و سپس با تصور فعلی که غایت و 
تتخه ان پاسخ گوی احتیاج اوست انگیزه انجام آن را یافته, اقدام به آن 
می کند. 


غابت فعلی: یعنی بر خود آن فعل بدون آنکه برای فاعل نفعی داشته باشد, 
هدف و غایت مترئب است, در این هدف گذاری, نیازی برای فاعل تصور 
نمی شود؛ بلکه فاعل, خسن فعل را در نظر می گیرد و آن را انجام می 


دهد انار چین فعلن بهتدیکران پرفی کرده, منکلمان عد یداع افعال الهن 
وا انیم اد ها ار ود 


اثبات غایت مندی افعال الهی 


موم خسن دایان مان عدلت بر عایت‌ نون افقال الب این است کة ار 
اعال این 
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1- ارتباط این دو بحجت به گونه ای وثیق و محکم است که برخی متکلمان 
این بحت را با عنوان «حکمت الهی» تبیین کرده اند (فیاض لاهیجی. 
عبدالرزاق. سرمایه ایمان در اصول اعتقادات» ص‌73). 

2 علامه حلی, کشف المراد فی شرح تجرید للاعتقا. ص‌306؛ فیاض 
لاهیجی, سرمایه ایمان در اصول اعتقادات. ص 3 7. 


دارای غایت و غرضی نباشد. عبث و لغو خواهد بود و کار لغو چون قبیح 
بوده و ساحت الهی از آن منژه است, باید پذیرفت که افعال خدامند فعلل 


به اغراض و غایات است. به تعبیر خواجه طوسی: «و نفی الغرض یستلزم 
العبت».(1) 


و به تصریح مرحوم لاهیجی: 


بدان که اگر افعال خدای تعالی را غرض نبودی, هرآینه عبث بودی و صدور 

عبث, ممتنع است از واجب الوجود؛ چه واجب تعالی چون فاعل مختار 

است.؛ اکر غرضن نبودی که داعی بر فعل باشد, صدور فعل از او ترجیح بلا 

مرجح بودی و اين محال است. و ایضا صدور عبث از عالم قبیح, است و 

ور ان ام ال ایند وت ی افعال دام تال ععال ات 
به اغراض.(2) 


عدلیه برای اثبات دیدگاه خود بت آبات متعددی از قرآن نیز استناد کرده اند؛ 
مانند: 


1 «أ قحسه قَحسَتم آلما خافایم عضا و تک لین لا تَرَجَعون»(3) 
2 «و ما حَلَفث الجتَ 5 الانس لیعبدون»(4) 


3. «و ما عَلَفتا السماء و الاض و ما تما باطلا ذلک ظرٌ الذین کَقنوا». 
(9) 


1 فضل بن شاذان ت ون دضا یه الساام ستیزم قلن مین کنده 
ال ال _ققال: | کیزیی قل تخوز آن تکلت العکي عندة فقل 


بر ‌ 


آلاقاعیل لعیّر علّهٍ و لا مَعتّی قیل لَهْ: یور الک لك کي عی عابت و لا 
جاهل؛ 


اگر کسی پرسید: + «آپا جایز است خدای حکیم بنده اش را بدون علت, به 
اتحام کارت مکی کف ۲ ور سای فده می شود سعن کارت اس 
نیست : زیرا| او حکیم است و کار بیهوده و جاهلانه انجام نمی دهد.»(6) 


ِِ 


2 محمد بن عمار از پدرش نقل می کند از امام صادق علیه السلام 
پر سیدم . «چرا خداوند, 
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1- تجرید الاعتقا. ص 198. 

2- فیاض لاهیجی, سرمایه ایمان, ص 3 7. 

3- سوره مومنون: 118؛ «آیا گمان می کنید که شما را عبث و بیهوده 
آفریدیم و باز گشت شما به سوی ما نیست ؟». 

4- سوره ذاریات: 56 «جن و انس را نيافریدیم, فک برای معرفت و 
عبادت». 

5- سوره ص: 27؛ «آسمان و زمین و آنچه ما بین آن هاست بیهوده و باطل 
نيافريديم. این گمان کسانی است که کافر هستند». 

6- شیخ صدوق, علل الشرایع. ج1, ص 251. 


مخلوقات را آفرید؟» حضرت فرمودند: «خداوند تبارک و تعالی, 
آفوند حافتن را بیهوده نیافرید و آنان را به به حال خود وا نگذاشت ؛ بلکه آنان 
را برای اظهار قدرتش آفرید. تا طاعتش را بر آنان تکلیف کند و آنان آبه 
سبب اطاعت [ مستحق رضوان او شوند. آنان را نيافرید, تا سودی برد پا 
ژیاتی زا به وسیله آنان دفع. کند؛ بلکه آنان: را خلق. کرد تانبه آن ها نوی 
رساند و به نعمت جاویدان واصلشان کند».(1) 


مرحوم علامه حلی در اثبات نظریه غایتمندی افعال الهی و پاسخ به 


رم ۳ 


امامیه برآنند که افعال باری, جملگی دارای حکمت ها و مصالحی هستند 
که به بندگان باز می گردد. اشاعره می پندارند جایز نیست خداوند عملی 
را به غرضی انجام دهد پا مصلحت بندگان و غایتی را در نظر ارد؛ در حالی 
که از این آنديشه معالای لام ید 


اتسان + ارار 


اختیار و امکان انتخاب برای انسان در کارهایش, کف از تا تفن مهم و از 
پیش فرض های اصلی قاعده لطف , به شمار می رود که شناخت درست 


این مفهوم و گستره و در تبیین صحیح و کارکرد این قاعده بسیار 


برای درک درست معنای اختیار, لازم است با مفاهیمی که در تقابل با این 
شود. استاد مصباح در تبیین مفهوم اختیار, کاربرد این کلمه را در عرف 
مردم و در مباحث نظری, در چهار مورد مطرح کرده است؛ اختیار در برابر 
اضطرار, اختیار در برابر اکراه, اختیار به معنای گزینش یک از بین چند امر 
و اختیار در برابر اجبار. 


ایشان فرق نوع اول و دوم را این می داند که در اضطرار, تهدید غیر 
نیست؛ بلکه شرایط به گونه ای است که انسان کاری را ناگزیر انجام می 


دهد؛ مانند خوردن گوشنت مردار در 
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یک بیابان برای حفظ جان؛ ولی در اکراه, به سبب فشار غیر, انسان تن به 


اختیار در برابر جبر, به دو گونه قابل تفسیر است؛ گاهی مفهوم وسیعی از 
آن لحاظ می شود؛ 4 بدین معنا که فاعل, کاری را تنها از روی میل و رغبت 
انجام دهد, بدون آنکه از سوی عامل دیگری تحت فشار باشد. اختیار طبق 
اين معناء در مورد خداوند و فرشتگان نیز قابل انطباق است(2) و اضطرار 
و اکراه نیز نوعی اجبار خواهند بود. گاهی مراد از اختیار. بدین معنا است 
که فاعل, کاری را خودش انجام دهد, نه اینکه مانند ابزاری در دست 
دیگری بوده. در تحقق فعل هیچ نقشی نداشته باشد. طبق این معناء اختیار 
در برابر اجبار. قسیم اختیار در برابر اضطرار و اکراه است؛ زیرا در این دو 
قسم, , فاعل, عملی را خودش مرتکب می شود. البته عوامل خارجی نیز در 
وقوع آن نقذش دارند ؛ ولی در صورت اجبار, عامل خارجی همه کاره است و 
انسان فقط نقش ابزارگونه دارد؛ مانند آچاری در دست یک مکانیک. 


اختیاری که ملای تکلیف است و در بحث ما لحاظ می شود بدین معنا 
است که کارهای انسان, انتخاب شده یک گزینه از میان چند گزینه پیش رو 
است. با توجه به گرایش های مختلف و متزاحم در میدان عمل که در 
درون او نهفته و اهداف گوناگون و گاه متضادی که در زندگی اش قابل 
تصور است:. می فهميم انسان تیرویی دارد که با آن .می تهاند از حالت 
انفعالی خارج شود و بر گرایش هاء غرایز و جاذبه های مختلف مخالف و 
متزاحم با یکدیگر در مقام عمل. حاکم شده. یک خواسته را فدای خواسته 
دیگر کند.(3) 


شهید مطهری در تبیین مفهوم اختیار می گوید: 


بشر» مختار و آزاد آفریده شده است ؛ یعنی به او عقل و فکر و اراده داده 
شده است. بشر, در کارهای ارادی خود مانند یک سنگ نیست که او را از 
بالا به پایین رها کرده باشند و تحت تاثیر عامل جاذبه زمین, خواه ناخواه به 
طرف زمین سقوط کند و مانند گیاه نیست که تنها یک راه محدود در جلوی 
او هست و همینکه در شرایط معیْن رشد و نمو قرار گرفت, خواه ناخواه 
مواد غذایی را جذب و راه رشد و نمو را 
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1- مصباح. محمد تقی, معارف قرآن, ج1/3, ص377-375. 

2- همان, ص 76 3. 

3- همان؛ و قدردان قراملکی, محمدحسن:؛ نگاه سوم به جبر و اختیار, 
ص 66. 


می کند. و همچنین مانند حیوان نیست که به حکم غریزه, کارهایی انجام 
دهد. بشر» هميشه خود را در سر چهارراهی هایی می بیند و هیچ گونه 
اخارش فدارد که فقط یکی از ان‌ها را اشعات کند. شایر راه‌ها مر اه فد 
می کند.(1) 


یکی دیگر از مبادی و مقدماتی که برای درک مناسب قاعده لطف باید 
مورد بررسی و دقت قرار گیرد. صفت رحمت الهی. حقیقت و حدود آن 
است. این ویژگی, با الفاظی مانند «رحمن», «رحیم», «ارحم الراحمین» و 
«رحمت» بیش از ۱20 بار در قرآن به کار رفته است. در آیات متعددی 
تصریح شده که رحمت الهی, همه چیز را فرا گرفته است.(2) مصادیقی 
مانند قیامت.... که این صفت در مورد آن ها به کار رفته است نیز قابل 
توجهند. : نعمت هدایت از مهم ترین مصادیقی اه که رآ تحص 
الهی در آیات متعددی از قرآن کریم معرفی شده. است که برای پیامبر 
خدا(3), کتاب آسمانی(4) و عبد صالح خدا(5) مورد استفاده واقع شده 
است. چون رحمت الهی در بیشتر موارد با دو واژه «رحمان» و «رحیم» 
بیان شده, لا زم است درباره این دو لفظ, توضیح مختصری ارائه شود. 


رحمان و رحیم, از ماده «رحمت» اشتقاق يافته اند. واژه رحمت به رقت و 
رافت و احسان معنا شده است.(6) در کتب لغت:( 7) رحجمت برای خداوند, 
در صرف احسان و نیکی (بدون حالت تاثر که ذات خداوند از آن منزه 
است) به کار رفته است و در صور انسان, همراه با رقت قلب و دل 
سوزی و کمک برای رفع نیاز دیگری ادخ است. مرحوم علامه طباطبایی 
می گوید: 


ص: 57 


1- - مجموعه آثار, ۳ ۷۱ بجت انسان و سرنوشت, ص 860 3. 
2- سوره اعراف: 16 «ر رَجمتی وسعث کل شی ». و سوره انعام : 47(؛: 


سوره غافر: 7. ِ 
3- سوره انبیاء: 107؛ «و ما آرسَلناک لا ر حُمَةهّ للعالمین» و سوره مریم: 


دی 


4 سور اشراع: 82« تترل .من الفَْآن ما .ههشفاء ور خهه للم تن ۸ 

و سوره انعام: 154, 155, 157: سوره اعراف: 2<ظ, 134 203 سوره 

یو نس . : 47 . سوره هود. 17 

3- سوره کهف: 605 ؛ «قوجدا عبداٌ من عبادنا آتیتاح رَحمه من عندنا و علَمناخ 
ی لد علما ». 

۳ ابن منظور, لسان العرب, ج12, ص230. 

7- راغب., المفردات. ج1,ص 347 ؛ طریحی. مجمع البحرین. ج6, ص 6۵9. 


وسفت: صفتی. اتفعالی.. ار غاض خرونی است که قلب. اسان هام 
دیدن کسی که فاقد چیزی يا محتاج به چیزی است, تا نقص کار خود را 
کل که ار شوه رال مدا نب ال تم و رم درمی آ 
تا حاجت آن بیچاره را بر آورد و نقص او را جبران کند. البته اين معنا با 
لوازم امکانی درباره خدا ی یه با رت تین 7 در 
۵ ۳7 ۱۱۱۳۹ و اقا و دفم حاحت خاحنمه 


است. به خدا نسبت داد.(1) 


لغت شناسان(2) در فرق میان این دو واژه آورده اند که صفت «رحمان» 
مخصوص خدا است و برای فرد دیگری به کار نمی رود. " ولی صفت 
«رحیم» بر افراد دهم نیز اطلاق می شود؛ چنانکه خداوند در مورد پیامبر 


فد جاعَکُمْ زشول من فُسیکُم عَزیژ یه ما عَنت حریص عََیکمْ بالْموّمنین 
روف رَحیمٌ.(3) 


مفسران(4) در تبیین واژه های «رحمان» و «رحیم» به مطالب دیگری نیز 
اشازخ کرده اند: 


الف. صفت «رحمان» بر کثرت و بسیاری رحجمت دلالت می کند و صفت 
«رحیم» ثبات و بقا و دوام را می رساند و چنین معنا می شود: خدای کثیر 
الرحمه و خدای دائم الرحمه. 


ب‌. صفت «رحمان» گستره رحجمت الهی را می رساند و همه موجودات و 
انسان های موّهن و کافر را شامل می شود. خداوند فرموده است: 
«الرَحْمنْ عَلی الْعَرّش استوی» که مصدر رحمت عام خداء عرش است که 


مهیمن بر همه موجودات است و صفت <«رحیم» بر نعمت دائمی و رحجمت 
ثابت و باقی او دلالت می کند که تنها به ممنان افاضه می کند. خداوند 


ص: 58 


۳ راغب, المفردا ش, 1 ص34 وت مجمع البحرین, ج0, ص 69 ؛ 
ابن آثیر, النهایه فی غعریب الحدیت و الأثر, 2 ص10 2. 


3- سوره توبه. 129 

4- شیخ طوسی, التبیان, 1. ص‌29: طباطبایی, المیزان. ج1. ص18 
طیب. عبدالحسین. اطیب البیان. ج 1. ص97: حسینی همدانی, انوار 
درخشان؛ ۳ 1 ص 12؛ مجی الدین عربی» تفسیر آبن عربی؛ ج1, ص 7 
تعلبی نیشابوری, الکشف و البیان. ح1, ص99 ابن جوزی, زاد المسیر, ح 1, 
ص16؛ طبری, جامع البیان. ح1, ص43؛ سورآبادی. تفسیر سورآبادی, ج1, 
ص 15 حقی بروسوی, تفسیر روح البیان, ج1, ص 9. 


می فرماید: 5 کان بالممزیه رجیما». در روایتی از امام صادق علیه 
السلام در مورد رحمان و رحیم سوال شند. راوی می گوید: «قلت: 


الرحمن؟» قال: «بجمیع العالم». قلت: «الرحیم؟» قال: «بالمومنین 
خاصه».(1) 


ج., صفت «رحمان» که فراگیر بودن رحمت الهی را می رساند, در دنیا 
تلیی ص: یابد و شامل نیازمندی های عموم موجودات است. این رحجمت؛ 
فناپذیر است و با پایان عمر دنیا تمام می شود. صفت «رحیم» که ثبات 
رحمت الهی را نشان می دهد, در عالم آخرت افاضه می شود که فناناپذیر 


است. 


د. صفت «رحمان» که بیان ار شمول رحمت الهی به همه موجودات 
است. به اصل اعطا و فیض وجود و حدود وجودی یک شیء برمی گردد. 
این رحمت الهی که کمال اول هر موجود است, بر مبادی و اسباب امکانی 
متوقف نیست و قید و شرطی ندارد ؛ بلکه هر آنچه که بتواند در دایرو عالم 
هستی به وجود اند موجود می شود و این همان «الرَحمنْ 12 الَعز3ش 
اسَتوی»(2) است؛ ولی صفت «رحیم» بر رحمت دیگر (دوباره) دلالت دارد 
که کمال ثانوی است. این رحمت, اکتسابی بوده, به لحاظ قابلیت بشر, به 
آنان اختصاص دارد و این همان «ِنَ اللة بالّاس لروّف رجیمُ»(3) است. 


0 مراد از «رحمان», یعنی پروردگاری که دهنده روزی و نعمت و دفع 
کننده ودافع افات و بلاها است که برای عموم خلایق است و مراد از 
«رحیم». یعنی خدایی است که عفو و مغفرتش شامل امیدواران و 
خطاکاران می شود که به انسان ها بازمی گردد. 


از آنچه گذشت می توان تجلین کامل صفت رحیمیت خداوند را در مورد 
انسان و سعادت او دانست ؛ ۰ بعلی انسانی که هدایت های کتاب انتضاتین 1۱۸۱ 
را پذیرفته و در مسیر آیین الهی و شرع مقدس گام برداشته و کوشیده 
است به وظایف دینی خویش عمل کند, همان موجودی است که به سعادت 
واقعی نایل آمده و در سایه رحمت رحیمی الهی, از نعمات و 


ص: 59 


[- بحرانی, سید هاشم, البرهان, ج1, ص 102. 
2- سوره طه: 0ظ. 


3- سوره بقره: : 143. 0 و 


- 


ِ سوره اه 15 کت هد ف آنرلتاغ تاک قاتبعو و اتقو لعلکم 


عم 


99 کنید 3 9 نمایید؛ ند که مورد رحمت قرار 3 


عنایات خاص برخوردار می شود. چنین فردی مصداق این آیات خواهد بود: 


«ٍن الذی منوا و الذین هاخیها و خاهیوا یبیل الله. اولنک بر حون 
حمت الله و الله عَفور رحیم»(1) 


۱ 


الذین آمئوا باللّه و له و لم بقٌَ وا تین آحد یلق ولیک سَوف نونمم 
هآ ج اللْهْ عَفُورا حیما»(2) 


قن تاب و آقن و عمل عقلاً صالحاً ولیک یل ال سَئاتیغ حسنات و 
کات اللهْ عَفورا رحیما»(3) 


«هْوّ الذی بصلّی عََیکم و ملایِکتة لبِشرجكُة من الطلَماتِ [لی اور و کات 
بالوّمنین رحیما»(۵) و «ب یا الذین مَتُوا افو مُوا ال و آمئوا یزشوله بو 
کِقلَیّن من رَخمته و یَجْعَل لک تورا تقشون به و یَعْفرّ لكَمّ و ال عَفُوز 
رحیم»(5) بنابراین تحقق رحمت رحیمی خداوند, با هدایت انسان و حرکت 
عملی او گره خورده است؛ از این رو, خداوند آنچه برای هدایت و سعادت 
انسان لا زم است, در اختیار او قرار می د هد. 


۰ 
ض 


مِ 
ب‌ 


۱۳ 


6 عکلیق الوفب 
اشاره 


از پیش فرض هایی که در تبیین قاعده لطف باید بررسی و ارزیابی شود, 
«تکلیف» است. عقل و نقل بر این مطلب تاکید دارند که حرکت در مسیر 
تکامل و سعادت و نیل به هدف و مقام قرب الهی, زمانی امکان پذیر است 
که انسان در مسیر شریعت؛ گام خذاردم: با عمل به تکالیف دینی, جاده 
عبودیت را بپیماید؛ از این رو, لازم است توضیح مختصری درباره تکلیف 
داده شود. 


ص: 60 


1- سوره بقره: : 218 ؛ «آنان که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در 
راه خدا جهاد نموده اند, آنان به رحمت خدا امیدوارند؛ خداوند, آمرزنده 
مهربان است». 

2- سوره نساء: 152؛ «و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده و 
میان هیچ یک از آنان فرق نگذاشته اند, به زودی [خدا] پاداش آنان را عطا 


می کند, و خدا آمرزنده مهربان است». ۲ 

3- سوره فرقان: 70؛ «مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته 
کند. پس خداوند بدی هایشان را به نیکی ها تبدیل می کند و خدا, همواره 
امرزنده مهربان است». 

4- سوره احزاب: 3 «اوست کسی که با فرشتگان خود بر شما درود می 
فرستد, تا شما را از تاریکی ها به سوی روشنایی براورد و به مومنان 
همواره مهربان است». ۱ 

5- سوره حدید: 28؛ «ای کسانی که ایمان اورده اید ! از خدا پروا دارید و 
به پیامبر او بگروید, تا از رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند و برای 
شما نوری قرار دهد که به [برکت ] آن راه سپرید و بر شما ببخشاید و خدا, 
امرزنده مهربان است». 


مفهوم شناسی «تکلیف» 


واژه «تکلیف » در لغت, از ماده ری - ل - ف) بوده و مراد از ار فعلی 


است که با سختی و مشقت همراه است. دز تغریف آن آهرده اند" 


کف ها آع امرخ بای مار کوحاه ره آسه که بر آم تفت 
دارد.(1) 


راغ ضفن. اشاره به سختی, در صفهوم. کلفت و عکلف. آن.را به فخمود و 


تکلیف در اصطلاح, به وظایف و دستوراتی گفته می شود که خدای متعال, 
از بندگان می خواهد و در انجام آن ها سختی و مشقت است. به تعبیر ملا 
عبدالرزاق : 


ِِ در عرف شرع, عبارت از دعوت الهی است مر عباد را به امور 
شاقه؛ دعوتی مشتمل بر وعده و وعید.(3) 


ابن مینم بحرانی در تعریف تکلیف می گوید: 
بخست امن بجب خااعته ایتدآع علی ها فیم‌مشته ما من فعل آمترزک ۱3 


ایشان قید «ابتداء» را برای خروج دستور پدر به انجام نماز بیان کرده 
است؛ زیرا خداوند قبلا به آن دستور داده است. شاید بتوان این قید را 
بدین گونه تشه تفنوییر گر کرد که اطاعت از تکالیف و دستورات پیامبر پا 
مالذبرنه فرع فرمان خذا ویر آشتاش آفر ای و۱ الیته در ععاریعی که 
متکلمان برای تکلیف اورده اند, به اراده کردن امر و اعلام ان به مکلف. 


اشاره شده است.(6) 


ص: 601 


1- این منظور, لسان العرب. ج9. ص307 ابن اثیر, النهایه فی غریب 
الحدیث و الاثر: ج4, ص196 

2 راغب, المفردات, ج1, ص22 7. 

3 فیاض لاهیجی, سرمایه ایمان در اصول اعتقادات؛ ص 6 7. 


رای ان ماه الما ق ام ای و 
ای تا یا هی 
آن مشقت است». 

اه ای کف الا ره یلاها مس فزی 

سید ااقضا. فیما صاق اف ی 0 مد مر 
الذخیره فی علم الکلام, ص105 ؛ علامه حلی. کشف المراد فی شرح 


اشاره 


فک از مباحث مهمی که اندیشوران به آن پرداخته اند, بجعت ضرورت ۲ 
فلسفه تکلیف بر بندگان است که تحت عنوان «چرایی تکلیف » ۹ نیز از آن 
باد می شود. متکلمان امامیه, وجوه و دلایل مختلفی را بیان کرده اندکه 
عبارتند از: 


الف. قرار دادن در معرض مقامات عالی و تحصیل ثواب 


ین از دلایلی که برای لزوم تکلیف در کتاب های متعلمان مطرح شده, 
این است که خداوند می خواهد بندگانش از طریق تکلیف, در معرض ثواب 
و نیل به مقامات بلند معنوی قرار گیرند؛ به گونه ای که با عدم تکلیف نمی 
تدانتویه ان نایل شوند " زیر| بدون آن, استحقاق ثواب و تعظیم معنا ندارد. 
شیخ طوسی می گوید: 


علت خسن تکلیف آن است که فرد را در معرض رسیدن به مقامات عالیه 
ای قرار می دهد که نم توان به آنها نایل شد مگر به واسطه تکلیف... زیرا 
| 
1 


)2( 


قفل. ای برای جریان صحیح زندگی انسانی, رعایت وظایف و قواعدی 
مانند لزوم شکر منعم, عدالت. رعایت حقوق دیگران, توجه به والدین و 
مراعات حال نیازمندان را لازم دانسته است ؛ به گونه ای که عدم توجه به 
آن هاسا خخالف رو انصای. و تقد کی اماغی آه فی داند. تالیت 


شرعی؛ 0 به این وظایف کمک می کند. مرحوم فیاض 


دلیل بر حسن تکالیف شرعیه, بودن اوست لطف در تکالیف عقلیه؛ چه 
فرکاه .مکلف. فواظت باشد بر عبادات شر عیه, از صلاه و صیام و سایر 
طاعات., لامحاله نزدیک تر 


ص: 602 


شیخ طوسی, الذخیره فی علم الکلام, ص108 ۰ «الوجه فی حسن 
كِ آنه تعریض» لفترله عاليه تال الا به... لان الابتداء بالئواب و 
الاستحقاق قبیح لمقارنه التعظیم له, و قبح ام المبتدأ معلوم». 
2 علامه حلی, کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. ص‌319؛ «الفرض 
من التکلیف هو التعریض لمنفعه عظیمه لاأنه تعریض للثواب و للثواب منا 
عظیمه خالصه دائمه واصله مع التعظیم و المدح و لا شک ان التعظیم انما 
بحسن للمستحق له ». 


مراعات حقوق و استعمال عدل, و اجتناب از جور و ظلم و امثال ان, و دور 
شود بلاشبهه از مخالفت آن.(1) 


اسان اعتاغی و فا ب صسض ات ای 


انسان, موجودی اجتماعی است که در جامعه کار میکند, در آن ۳۹ 
میگذارد و دیگران از کار او سود میجویند! همان گونه که او از کار دیگران 
بهره میبرد و از آنان تا منیا بر و بدون تردید جامعه سالم, فرد را به رشد 
میرساند و جامعه فاسد. حرکت فرد را کند و گاه متوقف میکند. واند کی 
درست اجتماعی, نیازمند قانونی است که ضمن در نظر گرفتن ابعاد 
مختلف انسان و زندگی آخرتی او, از جامعیت لازم برخوردار بوده, منافع 
همه افراد را مورد توجه قرار دهد. طرح چنین قانونی همراه با ضمانت 
اجرایی ان فقط از جانب شارع هقدنن امکار دارد. مرحوم محقق طوسی 
برای خسن و لزوم تکلیف الهی در این زمینه می گوید: 


نوع بشر» نیازمند همکاری پا یکدیگرند که مستلزم برنامه ای است که به 

کار کننی آن در بات .در امفر عالی و سادآمرت انذارها که عامل 
برپایی عدالت می باشد. سودمند و نافع است. به علاوه, اجر و پاداش نیز 
دارد.(2) 


7 نیاز به هدایت های الهی 


اشاره 


یکی از مقدمات مهم در بحت امامت و قاعده لطف. تبیین نیازمندی انسان 
به هدایت های الهی و اسمانی برای حرکت در مسیر سعادت و تکامل 
است. انسان مانند سایر موجودات. دارای هدف و غایت از پیش تعیین 
شده الهین است. که باید به سوی آن کام بردارد. زوشن است که او نیز 
مانند هر رونده دیگری, برای رسیدن به مقصدش؛ به شناخت مناسبی از 
مقصد و راه رسیدن به ان, نیاز دارد. 


انواع هدایت 


بر انشاس ایا ععلی وهای اف وا ی کی انشا ی اس یاقا مره 


ص: 63 


[- فیاض لاهیجی, گوهر مراد, ص‌33د3. 

2 تجرید الاعتقاد, ص‌203؛ «و لاأنْ اللوع محتاج الی التعاضد المستلزم 
للسٌنه, الثّافع استعمالها فی: الرّیاضه, و ادامه النظر فی الاأْمور العالیه, و 
تذگر الانذارات المستلز مه لاقامه العدل. , مع زیاده الأجر». 


حیات دنیایی او مقدمه ای برای زندگی دیگری است که در عالم آخرت با 
قید ابدیت برای او تدارک دیده شده است. معاد و ویژگی های آن, که در 
آیات و روایات متعددی از آن سخن به میان آمده است., ننیجه کردار انسان 
ها در دنیا شمرده شده است؛ از این ر وه هداپت های لازم نیز برای چنین 
موجودی باید لحاظ شود. از متون دینی استفاده می شود که خداوند برای 
انسان, انواع گوناگونی از هدایت را در نظر گرفته است, تا او بتواند با 
اتتفادم از آن ها مسشیر دشواو تعامل را ظطرد کند که به آن ها اشاره.می 
کنیم: 


هدایت تکوینی؛ مراد از این هدایت. همان هدایتی است که خداوند در نهاد 
آدمیان قرار داده است. جلوه ای از این هدایت. فطری است بدین معنا که 
خداوند, سرشت وجودی شان را بر اساس آن آفریده است. محتوای این 
هدایت. این گونه قابل تبیین است که خداوند, بشر را به نوعی آفریده و 
هستی اش را به الهامی مجهز کرده که با آن الهام, اعتقاد حق و عمل 
صالح را تشخیص می دهد.(1) خداوند می فرماید: «و تفس و ما سَوّاها 
قالهتها فجُوها و تواها»(2) و از اين آیه شریف, وسیع تر و عمومی تر 
آیه زیر است که می فرماید: «اقمٌ وَجْهک لین حنیفا فطرّت الله 71 
قطر التّاس علیها لا تبدیل لحَلّق اللّه ذلک الدین الْقبمُ» بت 


توضیح آنکه انسان بر اساس خلقت خاص خود, دارای شناختها و گرایشهایی 
است که از بیرون بر او تحمیل نشده؛ ؛ بلکه از هنگام ولادت؛ در درون او 
وجود داشته است. انسان مانند صفحه کاغذی سفیدی نیست که هیچ چیزی 
بر آن نوشته نشده باشد, تا هر مطلبی را به راحتی و به صورت مساوی 
بپذیرد: ؛ بلکه میل ها و هو ورف دب او درا ده ده ی این 
آن غراء 1 
ه به انسانیت اوست. فطرت الهی انسان, مربوط به دسته دوم است. این 
گرایش ها و بینش ها که در همه افراد وجود دارد, مایه امتیاز انسان از 
شا دحا نات استه الفه این کراشها ۶ 


ص: 04 


2 سوره شمس: 7و0 ؛ «سوگند به تفس و آن کس که آن را درست کرد * 
سیس پلیدکاری و پرهی زکاری اش را , به آن الهام کرد». 


3- سوره روم . : 30؛ ۰ «پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این 
فطرتی است که خداوند, انسان ها را بر را آفریده, دگرگونی در آفرتن 
الهی بیست. این است آیین استوار؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند». 


شناختها, به صورت ضعیف و حالت قوّه و استعداد را دارد که در دل و قلب 
۳ قرار داده شده است ؛ ولی باروری, شعوفایی و ظهور آن, به تلاش ۰ و 
کوشش انسان بستگی دارد. 


نوع دیگری از هدایت تکوینی که برای انسان قابل تصور است.؛ نیرو و ابزار 
«عقل» است. در آیات متعددی از قرآن, انسان به تعقل و ندبر سفارش 
شده است ؛ همچون: 


«ِنّ فی خلّق السّماواتِ و الأََض و اثْتلاف الیل و التّهار و الق الّنی 
تشری فی ابر بما فغ لاس و ما ٩‏ رز ال من السّماء ین ماء قأثیا یه 
لأْضَ بغْد موتها و بَبْ فیها من کل دابّو و تضریف یاج و السحاب 
الْمْمَحْر ین السُماء و الأرَض لیات لِقَوّم یَعقَلْون».(1) 


نیز بدترین جنبندگان را کسانی معرفی هی کند که ,از نعمت عقل خود 
استفاده نمی کنند: «ال شَّ الوا علد اللهٍ ال الک الذین لا جفْمَلُون». 
۷۳4 


در روایات؛ عقل به عنوان حجت الهی در ردیف انبیا و حجت های انستماتن 
دانسته شده است. در روایتی از امام کاظم علیه السلام نقل شده است: 


نله علی الّاس خجشن خْجّه ظاهرة و خّة باطتة قأّا الظاهرخ قَالثسْل 
چ ابا ء و الیْمَهْ و آمّا البَاطِتَه قالْعقول.(3) 


شناخت پیامبران و پذیرش سخنان آن ها نیز از طریق عقل و تدبر در 
ایعاق آنان امکان ار این آشاسن است که قوات و ات الهی تر مار 
عقل است. از امام باقر علیه السلام نقل شده است: 


چون خدا, عقل را آفرید به او گفت: «پیش آی». پیش آمد. خدا فرمود: 
«بازگرد». بازگشت. پس فرمود: «به عزت و جلالم سوگند! مخلوقی که از 
نو نزدم محبوب تر باشد, نیافریدم و تو را فقط در کسانی که دوستشان 


دارم کامل می کنم. همانا امر و 
ص: 05 


1- نت بفره: : 164 ؛ «به راستی که در آفرینش آسمان ها و زمین, , و در 
نف.یکدیگر آمدن شت ۵ زون و کشتی .هابی. که در جریا زواشد با. آنچه: به 


مردم سود می رساند, و [همچنین] آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده و با 
آن» زفین را نش از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبنده ای 
پراکنده کرده و [نیز در] گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمین 
.فده است, برای کزوهی که می 0 واقعا" نشانه هایی [گویا ] وجود 
دارد». 

2 سوره انفال: 22 «قطعا" بدنرین جنبندگان نزد خدا؛ کران و لالانی 
هستند که نمی اندیشند. 

3- کلینی, کافی, ح1. ص16, ح1: «خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت 
اشکار و حجت پنهان. حجت اشکار, رسولان و پیغمبران و امامانند و حجت 


پنهان, عقل است. 


نهی و کیفر و پاداشم متوجه تو است».(1) 


2 هدایت تشریعی. ؛ مراد از این هدایت, هدایتی است که از پسوی پیامبران 
ورحجت های آسما: نی در قالب دین انجام می شود: «هو الذی یقت فی 
ال ی تلا متهم لوا هم آيانه و بُزکيهم و هم کناب و الْکْمه و 
و دا و ات 
سعادت بدان نیاز دارند, در اختیارشان گذاشته شده, بر آنان اتمام حجت 
و «وْسْلاً مُبشرین و مُتذرین تلا یکون لاس عَلی الله خَجَّه بَعد الرسَلِ 
و کان ال عریزا عکیما.»(3) 


ضرورت وجود هدایت تشریعی الهی به وسیله انبیای الهی, در قالب دلایل 
یاتسد ات کمععال ان در این تویار تست 


ص: 606 


ِ 


1- کلینی, کافی, ج1, ص10 ع1؛ «لقا حَلَق ال الق استْطَقة, تُ2 قال 
لغ: افیل. قاقیل. نم قال له آذیل قأثیر ن قرل: و عزّتي و جلایی ما لَقث 
حلقاً هوحن ال منک و للٍ أمَلنّک الا فیمن أجبٌّ آما ای لاک آَمَرّ و ابّاک 
انمّی 5 یاک َعَاقت 5 تاک یب ». ۲ ۲ ۲ 

2 سوره جمعه: 2؛ «او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده, 
رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آن ها می خواند و آن ها را 
تزکیه می کند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت می آموزد ؛ هر چند پیش از 
آن در گفزاهی اشکاری نودند». 

3- سوره نساء: 165؛ «پیامبرانی که بشارتگر و هشداردهنده بودند, تا 
تدای مان سا امسر ما سا اس ی 
نباشد و خدا, توانا و حکیم است». 


۱ 


ِ 


۰ 


عسشْ 


فصل دوم: تعریف و اقسام لطف 
1 تعریف 


به لطف, اشنا شویم. در بخش مفهوم شناسی, لطف را از حیت لغت 
پزرتشی کردتم, اون ست‌مفتای. ا ضطاکی. آن. بردا کته نظه. مان .را 


از انة ضت 
1 شیخ مفید (م413ق) در تعریف آن گفته است: 


ات سای ات ات فد ی طسو امس ملاع آم 
قن التمکین و اج بلغ خه الال‌هاع: 


لطف: آن اشت که به سیب آن, مکلت به طاعت نزدیک, و از معصیت دور 
هی نود ور فقوت ی ان سر انصام داح هه 4 کقو بر که بر مک ضرق 
اجبار نیز نمی رسد دیا 


عموم متکلمان از نیمه دوم قرن هفتم تا کنون مانند خواجه نصیرالدین 
طوسی (م672ق)(2)؛ 


محقق بحرانی (م679یا3()8699), علامه حلّی (م4()726). شهید اول 
(م786ق)(5)» فاضل مقداد (م6()8876), فیاض لاهیجی (م1072ق)(1), 
استرابادی 


ص: 607 


1- النکت الاعتقادیه, ص 3 3. 

3- قواعد المرام فی علم الکلام, ص 117. ۱ 

4 مایت انمم. قن تست الی ص421 آنیاز اللکنت: قی هر 
ایاقوت:.ض د 1 

5- المسائل الأربعینیه, ص 19. 

مشاه اس ای کم ام فد رما 2 

7- گوهر مراد, ص 1 <د3. 


(م 1263 ق)(1)» ملا نظرعلی طالقانی (م 1306 ق)(2), جعفر سبحانی(3) و 
علی ربانی گلیایگانی(4) این تعریف را مورد توجه قرار داده اند. 


۷ سید مرتضی (م 436 ق) با اشاره به داعویت لطف و انقسام آن لطف را 
اینگونه تعریف کرده است: 


اللطف ما دعا الی فعل الطاعه. و یِلقَسِمْ الی ما یختار المکللف عنده 
فعل الساعه و تولام لم رنه آلی ها کون افرف ال تزا ها؛ 


لطف؛ آن انشت: که کلف را به انجام دادن طاعت دعوت می کند, و بر دو 
قسم است؛ یکی آنکه مکلف, به سیب آن, فعل طاعت را برمی گزیند و 
اگر آن لطف نبود. فعل طاعت را ترتفی: رید و دیگری آنکه زین 


سیب ۳ نسبت به انجام دادن طاعت. نزدیک تر خواهد شد 2 


سدید الدین حمصی رازی (اوایل قرن7) بدون اشاره به نقش داعویت 
برای لطف؛ ان را در قالب تقسیمی شبیه با کلام سید مرتضی و شیخ 
طوسی تعریف کرده است: 


اللطف هو ما یختار المکلْف عنده فعل الطاعه و التجنب عن المعصیه آو 
آحدهما. و لو لاه ما کان یختارهما و لا واحدا منهماء آو یکون عنده آقیت 
الما او الی آخدهما و لواه ما کان آقرتب نها ولا الی اخدهفا و ایکون 
با 
اک اخقار ما ارو اه فریه متفه نوم کون سیب دوه آلبه. و بعته ای 
لا بسبب کونه تمکینا منه.(6) 


شیح طوسی (م 460 ق) نیز تعریفی مشابه سید مرتضی ارائه کرده است : 


اللطف فی عرف المتکلمین عباره عما یدعو الی فعل واجب آو یصرف عن 
یج و بو احدهما: ی ی 
ی 


ص: 69 


لاهن اه ی ره رو الها هلاسم رس ۸2 


تساه تفا نالا نویه ا ص27 
5- الذخیره, ص 860 1. 
6- المنقذ من التقلید, ج 1, ص 297. 


لطف در عرف متکلمان عبارت است از چیزی که به فعل واجب دعوت می 
کند. یا از قبیح دور می کند و آن بر دو قسم است: یکی اینکه واجب با آن 
واقع می شود و اگر آن الطف [ نباشد, واجب تحقق نمی یابد که به آن 
۷ امن[ اش که ارست فل عاع وی کر 
و از قبیح دورتر می شود.(1) 


را در رز ۰ نحفق حتمی طاعت تعریف کرده است: 


اللطت. آفر له الله غعالی نالعکای لا قیه بعلم غنه عقوم الطاعه 
منه و لولاه لم یطع؛ 


لطف؛ امری است که خداوند, نسبت ب ی [ هی انجام می دهد و مستلزم 
ضرر نیست و از وقوع طاعت از مکلف, معلوم می شود که خداوند ان را 
در حقّ مکلف., انجام داده است و اگر آن لطف نبود. وی اطاعت نمی کرد. 
(2) 


قاضی عبدالجبار معتزلی در تعریف لطف گفته است: 


ای الط هو کل سا بختار فندی الفرع الحاجت: و خلت الفغ: آم بکون 
عندم. آقرب انا الی اضاز [الواخت ] اه الی ترگ: |[فبی: 


ی ان اه 
شود.(3) 


مروری بر کلمات اندیشوران و متکلمان در تعریف لطف, روشن می سازد 
که تعریف این قاعده در طول سالیان و قرون متمادی, دچار تغییر شده 
است که در ادامه به ان اشاره می کنیم. 


در ینم کم شکلمان. بیرامون قاده: لظت. آرانه. گرده انم نگات»و 


لایر اسطلاح فان ار صقات فعل اوه آاستن هه ی اه 
اختصاص دارد؛ 


ص: 69 


1- الاقتصاد. ص 130. 

2- الیاقوت. ص‌دد. 

3- شرح الأاصول الخمسه, ص 3<1. 

4 ربانی گلیایگانی, علی, «قاعده لطف و وجوب امامت». فصل نامه 
انتظار موعود, ش د. 


به عبارت دیگره پایه و اسایس قاعده لطف. انجام تکلیف است؛ از این رو 
موضوع قاعده لطف نیز مکلف است. 


ان لطت: ففقظ ایحا تسد منانسی. است که کلف اند کر سر آن: 
با انجام دستورات الهی به وظیفه خویش عمل کند و اطاعت الهی را انجام 
دهد؛ بنابراین, لطف فقط حالت ایجاد انگیزه برای مکلف داشته و راه را 
برای انجام طاعت از سوی مکلف و نیل او به سعادت هموار می کند. این 
مطلب در کلام مرحوم سید مرنضی تصریح شده است: «و کلا القسمین 
یشمله کونه داعیا».(1) 


3 ی یم طاعت الهی دارد, لازم 
ی ی 1[ 
هو لطف فیه مناسبه».(2) 


با نیت به این نکته. کف اسافر و فکا فقط آنکیزه ایجاد .می کنی ۲ 
فعلی: زا به فضد طاغت انجاه نهد و ایجاد اکیرم:ذر مکلف؛ فرع بر علم او 
به لطف است, لذا باید لطف پرای مکلف معلوم باشد. شیخ طوسی در این 
رابطه گفته است: «و یجچجب آن یکون اللطف معلوما علی الوجه الذی هو 
لطف فنه: لانه.داع الن, الغعل فهو کسار الدواعی»۱3(.۰ 


طونکی اش انظ میم رای انیکه سل از اففال آلشی, عحت فان ی 
قرار گیرد, این است که آن فعل, در انسان, ایجاد قدرت نکند. در نکته 
اول, اشاره شد که لطف. به معلف اختصاص دارد. فکلفت: یه کی کفته 
می شود که شرایط تکلیف را داشته باشد و یکی از شرایط تکلیف نیز 
قدرت است ؛ بنابر این قبل از آنکه لطف جاری شود انسان باید واجد 
قدرت باشد. در تعاریف سابق این شرط, این گونه یاد شده است: «لا حظ 


له فی التمکین». 

6 شرط اصلی و مهم دیگر برای آنکه فعل الهی. مصداق لطف باشد آن 
است که اختیار انسان را سلب نکند. در تعاریف متعلمان, این شرط با 
عبارت «لم یبلغ حذ الالجاء» ذکر شده است. 


ص: 70 


1- الذخیره, ص 860 1. 

2- الاقتصاد, ص 31 1. این مطلب در کلام سایر متعلمان مانند مرحوم سید 
مرتضی در «الذخیره. ص187» و خواجه طوسی در «تجرید الاعتقاد, 
ص 205» نیز تصریح شده است. 

3- شیخ طوسی, الاقتصاد. ص 131. این شرط در کلام سایر متعلمان مانند 
مرحوم سید مرتضی در «الذخیره. ص187» و خواجه طوسی در «تجرید 
الاعتقاد. ص 205» نیز تصریح شده است. 


2 اقسام لطف 

اشاره 

برای لطف دو نوع تقسیم ارائه شده است: 
الف . لطف محصْل و لطف مقژب 


در بجت قبل. ضمن تعریف قاعده لطف در بیان متعلمان, به وجود تفاوت 
در تعریف متکلمان از این قاعده اشاره شد. مرحوم شیخ مفید, لطف را 
فقط با نگاه مقربیت و مبعدیت تبیین کرد؛ ولی متکلمان پس از وی. مانند 
سید مرنضی؛ , شیخ طوسی, ابواسحاق نوبختی و همچنین قاضی عبدالجبار 
معتزلی, در تعریف لطف, عنوان انگیزشی به طاعت يا انجام طاعت را 
ار و 
رازی, تعریف قاعده را در قالب تقسیم ان مطرح کرد. از زمان خواجه 
نصیرالدین طوسی به بعد, تعریف واحدی از لطف مشاهده می شود که 
همان تعریف شیخ مفید است. هرچند آقای علی ربانی گلپایگانی از 
متکلمان معاصر, در تعریف لطف, انگیزه بخش بودن را به جای مقربیت 


مطرح کرد.(1) 


تکته فایل دفتر آنن است که طجوم شکلمانی ور که جر تفریت: فاقهه 
لطف, واژه «تقرزب» را به کار برده اند, دیگر تقسیمی برای [ ی 
عبدالجیار که بت انپرش. را عظزخ کردم انج سای لطق. نقشسیم کات 
شده اند که در بیان تعریف؛ اشاره شد. 


مرحوم علامه حلی در کشف المراد, لطف. را به مقربیت تعریف. کرده: آن 
را 
محصل نیست.(3) وی در شرح کتاب الیاقوت, تقسیم 


ص: 71 


1- رپانی گلپایگانی, علی, القواعد الکلامیه. ص 97؛ «و اللطف فی اصطلاح 

ال اف بر ات ما ای و ندب کل رصع لمکی. [.- 
الطاعه و یزجره عن المعصیه». البته ایشان در کتاب محاضرات, فی 
االهیات لطف را این کونه بیان کرده است: و اللطی عند المتکلمین 
عباره عما یقزب المکلف الی الطاعه, و یبعده عن المعصیه», ص 191. 
ماد اه ی لو مت اش مت رام له حلی ال 
مقداد. 
3- کشف المراد. ص106 «اللطف هو ما یکون المکلف معه آقرب الی 
فعل الطاعه و آبعد من فعل المعصیه... هذا اللطف المقّب. و قدیکون 
اللطف محصلا. و هو ما یحصل عنده الطاعه من المکلف علی سبیل 
الاختیار. و لولاه لم یطع مع تمکنه فی الحالین». 


لطف را به معتزله استناد می دهد.(1) 


استاد سبحانی در یی بیان. بدون اشاره به تعریف لطف. آن را به دو نوع 
محصل و مقرب تقسیم می کند و تصریح دارد در برخی موارد. لطف؛ 
محصل و برخی دیگر مقرب است.(2) در بیانی دیگر, لطف را به مقربیت 
تعریف, و آن را به دو نوع محصل و مقرب تقسیم می کند و در تبیین آن, 
ما ی هار 
خود بر کشف المراد, ابتدا ترئثب طاعت را علت تفاوت این دو می داند, 
سپس به تفاوت تعاریف متکلمان اشاره می کند که برخی به لطف مقرب 
و بعضی به لطف محصل, اکتفا کرده اند و برخی دیگر, هر دو قسم را 
اورده اند و در نهایت؛ این دو را یک امر واحد معرفی می کند.(4) 


استاد ربانی بت خشان. ان است که با حفظ تعریف قاعده لطف به مقربیت, 
تقسیم آن به 


ص: 72 


آندار الملکوت؛ ص‌3د 1 و قد قسم المعتز له اللطف الی قسمین: 
ی ما یختار عنده المکلف الطاعه و یسقی توفیقا آو بختار عنده ترک 
الیج وی عضهه, و الانیعا قرت هن الطاعه ومع داعته الما 

2 الماسر قضی او الفکر القالم :۱۱ رد11 وتف اللل 6 
النحل, ج 3 ص‌505. 

مان »عفر تنلسله الماتن العفا میم چا ها للع ار 
را ان یه آفرت‌الی فا الطاعه هه هن فیل تسود 
قدفسموا الط الی: الیدب نعو الطاغهه .و الی المحصل لها ماو کان 
موجبا لقرب المکلف |لی فعل الطاعه و البعد عن فعل المعصیه, فیه ات 
اس سای یت الصا 10 او اسان عفر ستالمه 
پاوررفی تقو ید قشم الشار معا ابرم اللات الف المی ب ال الط عیه 
ال ماو یب ی ار ات ی 
فعل المعصیه, فهو لطف مقژب. و لو ترتبت علیه الطاعه فهو لطف 
محضّل. ثم ان بعض المتکلمین اکتفی بذکر المحصّل وحده, و اکتفی لفیف 
بدکر المطرب فده ی هناک. من اکز کلا آلمسمین: قمن, ال 
ات اس نس ای ی ۱ توص یت وس رای ابر 
یفعله اللّه تعالی بالمکلف لا ضرر فیه یلم عند وقوع الطاعه منه و لولاه لم 


بُطع». و من الثانی: الشیخ المفید. قال: «اللطف ما بقرب المکلف معه 
الی الطاعه و یبعد عن المعصیه, و لاحظ له فی التمکین, و لم یبلغ الاجبار». 
و من الثالث: القاضی عبد الجبار, قال: «اِنْ اللطف هو کل ما یختار عنده 
المرء الواجبِ و یتجنب عن القبیح, آو یکون عنده آقرب (مّا اٍلی اختیار 
الواجت امالی ری »مالعا به الحلی ی ار لته آشار 
الشارح |لی کلا القسمین. و علی ضوء ذلک فلیس هنا لطفان مختلفان بل 


2 


کلاهما فن الحقیفه من واحد غتر آنه ان: ترثنت علیه الظاغه بکون محطلا, 
فکونه مقرا فغل الم ستحانهر و آضا. کفنه. محضا. آمزاتراعی. تفر منه 
تعد حضول. العایه: کر آن الضابه باللطف: لمع تتقی الکتت: الکلامید. اک 
رات[ 


محصل و مقرب را بپذیرد و آن را یک حقیقت, از دو حیث بداند.(1) 


پنابراین. می توان گفت از نظر بسیاری از متکلمان, لطف, به لحاظ تأثیر 
ان در بهره مندی انسان ها از عنایت و هدایت الهی, به دو قسم لطف 
محصّل و لطف مُفَرّب تقسیم می شود؛(2) هرچند تحلیل ارائه شده از اين 
تقسیم, متفاوت است: 


1 قسیم هم بودن لطف محصل و مقرب؛ در این تحلیل, موارد سم 
محصل از لطف مقرب, جدا است و برخی الطاف, لطف محصل د 

شده و برخی الطاف نیز لطف مقرب به شمار می آید. با 
گفته از سید مرنضی, , شیخ طوسی, حمصی رازی و نیز قاضی عبدالجبار 
معتزلی, این دیدگاه را تقویت می کند. 


سید مرتضی در تبیین اقسام لطف می گوید: 


یِلْقَسِمٌ الی ما بختار المکلف عنده فعل الطاعه و لولاه لم یختره, و الی ما 
یکون آقرب الی اختیارها.(3) 


اين بیان در کلام مرحوم نوبختی,(4) حمصي رازی(3) و قاضی عبدالجبار 
معتز لی(6) نیز دیده می شود. شیح طوسی اورده است: 


هو علی ضربین؛ آحدهما: آن یقع عنده الواجب و لولاه لم یقع فیسمی 
ِِ فا خر ما یکون صنده آعرب: ال فعل الواخب آم قری الفیتم:.ی آن 
پم وم | لاصتا ان نم الیسم ۱۱ 


اننتمظلب در کلام مان معترلی نید مرخ فده ازوت: ۳1 


از بیان متعلمان متقدم چنین استفاده می شود که لطف محصل. لطفی 
است که با وقوع 


ص: 73 
1- تلخیص محاضرات فی الالهیات, ص191؛ «و الللطف عند المتکلمین 


عباره عمّا یقژب المکلف الی الطاعه, و یبعده,عن المعصیه, : نم آن اتصل 
الاح بوفوع. اتکایف ی احفا معا و لا سسئلی لطفا مقتبا». 


گونه تبیین از سوی استاد سبحانی نیز ارائه شده است: علامه حلی. کشف 
المراد. ص‌106, با تعلیقه استاد جعفر سبحانی. 

2- محمد جمیل حمود., الفوائد البهیه, جح 1, ص‌399. 

3- سید مرتضی, الذخیره فی علم الکلام, ص 860 1. 

4- نوبختی؛ ابواسحاق, الیاقوت فی علم الکلام, ص 5 د. 

5- المنقذ من التقلید, ح 1, ص 297. 

6- شرح الأأصول الخمسه, ص 3<1. 

7- شیخ طوسی, الاقتصاد. ص13)0. ۲ 

8- قاضی عبدالجبار معتزلی» متشابه القران,. ص‌382 و 393. 


أ برای مکلف؛ او طاعت را اختیار و امتثتال می کند؛ لذ| از موارد آن 
«توفیق و عصمت» نام برده می شود / ولی اثر موارد لطف مقرب. فقط 
نزدیکی , به طاعت است ؛ یعنی با تحقق آن برای مکلف, , احتمال عدم اختیار 
و امتثال طاعت وجود دارد. وجود الام در زندگی و نیز وعد و وعید, از این 
نوع لطف شمرده می شود. 


استاد سبحانی, تبیین دیگری از تقسیم لطف به محصل و مقرب اراثئه کرده 
که مورد مناقشه قرار گرفته است. ایشان در تبیین لطف محصل می گوید: 


لطف محصل, عبارت است از قیام به مبادی و مقدماتی که غرض خلقت بر 
آن متوقف بوده, آفرینش را از عبث و لغویت حفظ می کند؛ به گونه ای که 
اگر از جانب خداوند به این مبادی و مقدمات اقدامی نشود, فعل الهی 
(خلقت) بدون هدف است و حکمت خداوند را نقض می کند. بیان تکالیف 
به انسان. قدرت بر امتثال تکالیف و بعثت انبیاء از این قسم است... لطف 


ایشان در تبیین این لطف می گوید: 


لطف مقرب., عبارت است از انجام چیزی که غرض از تکلیف را تحصیل 
می کند به گونه ای که اگر آن ]لطف [ نباشد. غرض از تکلیف حاصل نمی 

گردد ]یعنی تکلیف انجام نمی شود[ مانند وعد و وعید, و ترغیب و ترهیب 
که باعث می شود عبد رغبت به عمل اطاعت [ و دوری از معصیت پیدا 


استاد ربانی گلیایگانی این تفاوت را مورد مناقشه قرار داده است که 
اصولا" لطف, فرع وجود تکلیف است؛ چنانکه محقق طوسی گفته است «و 
هو واجب بعد تبوت التکلیف ». قلاوج بر اینکه شاهدی نیز از کلمات 
متکلمان بر ان وجود ندارد. همچنین غرض از تکلیف, چیزی مغایر با هدف 
ارشافی‌عست لکد دسا راساه حفی ی ان امست ۱ 


ص: 74 
[- الالهیات 0 3 ص 1<. 


2- همان, 0 3 ص 32. 


لطف در اختیار مکلف فوای .فف. کیزن: اگر ترئب طاعت را به دنبال داشته 
باشد, آن لطف محصّل خواهد بود. : ولی اگر طاعت نزن مترئب نشد, 
مقرب خوانده می شود. به عبارت دیگر. محصل و مقرب بودن یک لطف: 
حیثی خواهد بود؛ یعنی یک لطف از یک حیث (ترئثب طاعت) محصْل است و 

استاد سبحانی(1) (در یک بیان) و استاد ربانی گلپایگانی(2) این تحلیل را 


به تظر می آید مراد متکلمان و اند, 
شود؛ بدین معنا, مکلف با وجود ۳ اخناز کرته‌ها نمی 
دهد که به آن «توفیق» گفته می شود یا حتماً ترک فعل قبیج را اختیار می 
کند که به آز «#عصمت »> ضی کویتد ؛ ولی در برخی الطاف. این گونه نیست : 
بدین معنا که حالت مقربیت و مبعدیت دارد و مکلف ممکن است آن را 
تاه افرص ار وخ مت ات ۳ 
پذیرا| نباشد؛ لذا طاعت را انجام ندهد پا مبادرت به فعل قبیح کند. به اعتقاد 
نگارنده, تحلیل دوم می تواند به عنوان یک تبیین مطرح باشد؛ ولی با قسیم 
هم قرار دادن لطف محصل با لطف مقرب که در کلام مرحوم سید مرتضی 
و مرحوم شیخ طوسی مطرح شد, چندان سازکار به نظر نمی رسد. 


در پایان این بحجت؛: مناسب است به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام 
اشاره شود که در باب لطف. قابل استفاده است. ۳ خبر رسید 
عده ای از اصحاب درباره عدل و جور ؟ گفت وگو می کنند کتفت در وان ه 
منبر رفته, فرمودند: 


خداوند. انسان ها را آفرید و اراده کرد که آنان دارای اخلاق و رفتار 


پسندیده باشند و 


ص: 75 


1- سلسله المسائل العقائدیه, ج 1. ص47؛ «اللطف عباره عقّا یکون 
الاطت ال الخذرب بو الطاععیو الی العحل لوا تلو کان موعبا اقرب 


ترثبت علیه الطاعه فهو لطف محصُل». همچنین رک: علامه حلی. کشف 
۰ ص 106, با تعلیقه استاد جعفر سبحانی, پاورقی. 

2- رپانی گلپایگانی, علی, محاضرات فی الالهیات. ص 191؛ «و اللطف عند 
المتکلمین عباره عقّا یقرب المکلف الی الطاعه, و پیقده عن المعصیه, نم 
ان اصل اللطف بوقوع التکلیف پسشی لطفا محصلا. و الا یسقی لطفا 
مقربا». 


دانست که آنان حنین تخواهتد بوده هکر انکه: انخه:را که مابه: سود و .زیان 
ان ها است., بیان کند. و این کار. بر امر و نهی (تشریع تکالیف دینی) 
استوار است و از طرفی, امر و نهی نیز وعد و وعید را به همراه دارد و 
اين دو نیز بت تحقق مي پذیرند و ییم و آمید هم به 
واسطه لذت ها و الام عملی می شوند؛ ؛ از این رو زندگی دنیا را با لذایذ و 
آلام درآمیخت, تا آنان را بر لذت ها و آلام خالص اخروی (بهشت و دوزخ) 
رهنمون گردد.(1) 


در این روایت؛ امام علیه السلام نخست. هدف آفرینش را یادآور شده؛ آن 
کان رام عملی شاختن. آن. را بیان فرهفوده اند. مرجوم. .مجلسی, در. ذیل 
روایت ت از جاحظ (م 255) نقل می کند: «اين کلام جامع ترین سخن در این 
باب است که پیوسته مورد بحّت و گفت وگوی دانشمندان بوده است». از 
ابوعلی جبائی (م303 که از مشایخ مکتب اعتزال به شمار می رود) پس 
از تصدیق داوری جاحظ, نقل شده: «اين سخن از تظر حامععت به گونه ای 
است که در آن؛ هیچ اقزایش و تقصاتی راه ندارد». 


در یک تقسیم بندی, لطف به اعتبار فاعل آن, به سه دسته تقسیم شده 


است : 


الف از افخال. آلمی وحم و کداوند فاعل مس آن‌تاست؟ ماشد ارشا 
رسولان و جعل تکالیف؛ 


ب. فعل مکلف بوده و لطف در حق خود اوست؛ مانند تأمل در مباحث دینی 
و پیروی از انبیاء که ؛ و ی و بر 


/ ۰ ۳ 


امور همت گمارند؛ 


ص: 76 


لا حَلق حلقَة اراد ان تکوئوا علی آداپ زفیقه و اخلاق شربق ققلم ام 
لم یکوئوا کَدَلک الا بان بَعَرْفَهُم ما هم و مار عَلیهم و آلتریف لا یکون الا 
ار و الَُّي و مر و الَُن لا بجتیقان |لا بالوغد و الوعبد و الوعَذ ۷ 


ج. فعل مکلف بوده, ولی لطف در حق دیگران است؛ مانند تبلیغ دین به 
دست پیامبران و موعظه خطیبان و امر به معروف و نهی از منکر. در این 
اموز بر خداوند لازم. است:تا با واخب کردن آن.هاه انگیری فکلفان زا در 
عمل , به تعالیم دین بالا ببرد. تبلیغ دین برای مردم و توصیه آن ها به انجام 
معروف.: لطفی است در حق ایشان. ۳ با پذیرش آن, به مار الهی 
نزدیک شوند. الته کر این اف باید تفه حصاحت ماع ۶ اهر نم روف 
تپ احاط شوه تا ظلمی در حق آه نباشد. 


این تقسیم از دیرزمان تا کنون در کتب کلامی متکلمان مورد توجه قرار 
گرفته است. شیخ طوسی(1) خواجه نصیرالدین طوسی(2) محقق 
بحرانی,(3) فاضل مقداد(گ) و ربانی گلهایگانی(5) از اندیشورانی هستند 
که به ان اشاره کرده اند. اقای ربانی گلیایگانی در بیان این تقسیم چنین 
گفته است: 

لطف, فعل الهی است ؛ ولی خداوند دائماً فاعل مستفیم آن نیست ؛ بلکه 
گاهی خداوند, مستقیم و بالمباشره فاعل است و گاهی دیگران.(6) 
توضیح, آنکه آن امری که تحت عنوان لطف قرار گرفته و تحقق آن واجب 
می شود, در اصل, فعل خدا و از جانب اوست؛ : اما در مواردی انجام این 
لطف واجب فقط به فعل خداوند برمی گردد؛ مانند ارسال رسولان و وعد 
و اش ون از باب لطف؛ فعلی را واجب می کند که دیگری آن 


را نسبت به خودش انجام دهد؛ مانند تأمل در مباحث دین و پذیرش ن پا 
نسبت به دیگری انجام دهد؛ مانند تبلیغ دین به وسیله پیامبر. 


اشاره 
پس از آشنایی با تعریف لطف و ویژگي ها و قیود آن» اکنون باید به 


چون صفات فعل ات دا الهی توشی. کرو ساتی لت بر باه 
نورد بوجه قرار گیرد. 


ص: 77 


1- الاقتصاد. ص 132. 

2- تجرید الاعتقاد. ص204. 
3- قواعد المر ام ص68 1 1. 

شاد الطالر ص 270 
6- همان. 


دو نظریه درباره وجوب لطف از سوی متعلمان اسلامی ارائه شده است: 
1. متکلمان عدلیه (امامیه و معتزله) که آن زا لازم می دانند. 

2صکلهان اشعری. که فکوتب: ار | تقی.می. کید 

دلایل عدلیه بر وجوب لطف 


اشاره 


متکلمان عدلیه, لزوم و وجوب لطف را بر اساس صفت حکمت و رحمت 


الهی تبیین کرده اند. مرحوم شیخ مفید, لطف را با تکیه بر هر دو صفت 
الهی تبیین کرده است؛ ولی سایر متکلمان, همواره به صفت حکمت توجه 


نموده اند و رویکرد انان در اثبات قاعده لطف. بر پایه این صفت می باشد. 
1 حکمت الهی 


از کلفات عتکلمان خدلید. استفا دمم هوو کت آآمی: وجفتب؛ لاف را 
اقتضا دارد؛ زیر ترک آن: مستلزم نقض غرض است و این امر, بر خدای 
حکیم,؛ محال است. مرحوم طوسی در بیانی کوتاه می گوید: و اللطف 
واجب. لتحصیل الغرض به».(1) 


حکمت خداوند اقتضا دارد آفرینش بشر, هدفمند باشد. از منظر متکلمان 
عدلیه, هدف الهی در سایه تکلیف و عمل به آن تحقق می یابد؛ لذا لطف, 
واجب است ؛ زیرا غرض به واسطه ان حاصل می شود. 


فان فنل + ها الخیل ی آن الق داحب قی الخکن؟ فالعاب: ان 
علی وجوبه توقف غرض المکلف علیه فیکون واجبا فی الحکمه و هو 
المطلوب.(2) 

اگر گفته شود: به چه دلیل بنابر حکمت لطف واجب است؟ جواب این 


است؛ دلیل بر وجوب آن. است که غرض مکلفت:(برای اتجام تکلیف) بر آن 


مرحوم آبن میثم بحرانی در تبیین برهان حکمت بر وجوب لطف می گوید: 


اگر اخلال به لطف, جایز باشد, هر گاه فاعل حکیم, آن را انجام ندهد, 
غرض خود را نقض کرده است؛ ولی لازم یعنی نقض غرض, بر حکیم محال 
است ؛ پس ملزوم که 


ص: 78 


1- تجرید الاعتقاد. ص04 2. 
2 النکت الاعتقادیه, ص‌<ظد. 


اخلال به لطف است نیز محال خواهد بود؛ بنابراین. انجام دادن لطف به 
مقتضای حکمت, واجب خواهد بود. 


وی در تبیین ملازمه, بحث طاعت الهی را در سایه تکلیف بیان کرده, این 
گونه تقریر نموده است: 


خداوند, از مکلف خواسته است که طاعت را برگزیند. پس هنگامی که 
بداند که مکافت: اطاعت را انتخاب نخواهد کرد يا به انتخاب آن نزدیک 
نخواهد شد, مگر اينکه خداوند فعل خاصی را در و او انجام دهد به 
شرطی که نه انجام دادن آن فعل بر خداوند مشقّت دارد و نه موجب نقص 
و عیب خواهد بود, به مقتضای حکمت. انجام دادن آن فعل. واجب خواهد 
بود. زیرا انجام ندادن آن: کاشف از آن است که خداوند, طاعت را از 
مکلفت نخواسته است و اين مانند آن است(1) که فردی می خواهد 
شخصی در مجلس او حاضر شود و می داند يا ظَنْ قوی دارد که او بدون 
فرستادن رسول از سوی وی به مجلسش حاضر نخواهد شد؛ در این 
صورت اگر آن رسول را نفرستد, نقض غرض محسوب خواهد شد. 


سپس وی به تبیین بطلان لازم پرداخته. می گوید: 
عقلاء نقض غرض را عملی سفیهانه می شمارند که مخالف حکمت است و 
نقص محسوب می شود و چنین کاری بر خداوند متعال, محال است.(2) 


شبیه این تبیین؛ از مرحوم علامه حلی(3) و فاضل مقداد نیز ارائه شده 
است.(4) 


مرحوم فیاض لاهیجی در تبیین قاعده لطف لطف و لزوم آن بر اساس حکمت 
الهی و قبح نقض غرض می گوید: 


دلیل سر خعمبلای فلا بر غواه ید آن‌اس که ماعت سای نی 
کرده مر عباد را به فعل طاعت و ترک معصیت, و غرض از تکلیف نیست.؛ 
مگر امتثال اوامر 


ص: 709 


[- به نظر می یذ این تمثیل, ابتدا از سوی سید مرتضی در بحجت کلام و 
وجوب قاعده لطف مطرح شد. (الذخیره. ص190) و مرحوم شیخ طوسی 


نیز به دنبال وی, وجوب لطف را در قالب چنین مثالی بیان کرد (الاقتصاد. 
ص 35 1). 

2- قواعد المرام. ص 117. 

3- کشف المراد, ص ۰.325 همچنین رک: محقق حلی, المسلک.؛ ص 102. 

4- ارشاد الطالبین, النص, ص 276. 


که طاعت عبارت از آن است, و انتهاء نواهی که مراد از ترک معصیت, آن 
است. و الا تکلیف, بی فائده و قبیح, بودی ؛ چه فعل بی فائده. قبیح است 
عقلاً؛ چنانکه گذشت. پس هرگاه مکلف داند و قادر باشد بر امری که به 
سیب آن مکلف نزدیک گردد به امتثال و بر او آسان شود و به سیب آسان 
شدن, القه. اال کند,و اکر آن .اضر پاش وفر شید از امقال و بر آو 
دشوارگردد و به سیب دشواری. البته امتبال ۳ پس هرآینه واجب باشد 
غرض او از تکلیف ور 1 مناقض غرض خود باشد 
پل بر ای ۳ پس لطف واجب است عقل. 


در ادامه, وی با استفاده از برهان منطقی, به قیاس اقترانی شکل اول و 
قیاس استثنایی اشاره کرده, می گوید: 


پس اوّل به طریق شکل اوّل گوییم: ترک لطف, نقض غرض است و نقض 
غرض, قبیح؛ نتيجه دهد که پس ترک لطف, قبیح است. و بعد از آن به 
طریق قیاس استثنایی گوییم: هرگاه ترک لطف قبیح باشد. فعل لطف 
واجب باشد؛ لیکن ترک لطف. قبیح است؛ نتیجه دهد که پس فعل لطف 
واجب است. و هو المطلوب.(1) 


تظرو ای که اد شتکاسان غدلیه سای تم مرها سر‌ شم لا بر اسان 
حکمت الهی, مبتنی بر حسن و قبح عقلی است. برای این برهان, تقریر 


دیگری نیز ذکر شده است. مرحوم نوبختی در تبیین وجوب لطف, ان را 
مقتضای تکلیف دانسته, می گوید: 


وقوع مکلف در معصیت است [ لطف در مفسده آخواهد بود که[ امری 
قبیح است.(2) 


در تبیین کلام وی گفته شده است: غعرض از آفرینش مردم و مکلف کردن 
ان ها به فراّض دینی, نیل به سعادت و قرب الهی و دور شدن ان ها از 
شقاوت و غعضب خداوند رحمان است؛ در حالی که ترک لطف, سبب ایجاد 
شقاوت می شود و این, قبیح است و هر چه به قبیح منجر شود, قبیح 
است.(3) 


ص: 90 


اس حاه اتسار ور 


شبیه این بیان در کلمات مرحوم سید مرنضی تب امخه است. در کلام وی 
وجوب لطف, به قبح مفسده تکیه شده است. وی در تبیین ادعای خود می 


گوید: 


اگر ما بدانیم چیزی قبیج است که باعث فساد شده يا انسان را از ]آوظیفه [ 
واجب دور می کند؛ به گونه ای که اگر آن عامل نباشد, انسان دچار فساد 
نشده, يا ترک واجب نمی کند. همچنین می دانیم اگر چیزی باعث شود 
انسان فعل واجب را انجام دهد, يا به واسطه آن از قبیح دور می شود؛ به 
گونه ای که اک ان عامل نباشد. وی واجب را ترک کرده يا مرتکب قبیح 
می شود. نیز واجب است. و قبح یکی از آن هاء مانند قبیح بودن دیگری 
است و جیزی که اقتضای لز وم منع از مفسده دارد, اقتضای وجوب فعل 
لطف را نیز دارد؛ زیرا منع لطف. باعتث وقوع فعل قبیح پا جلوگیری از 
انجام واجب می شود که قبیح است و هیچ مفسده ای نیست مگر اینکه 
فعل قبیح يا ترک واجب را به دنبال دارد.(1) 


مرحوم علامه حلی در شرح بر الیاقوت؛ این بیان را به عنوان دلیل مستقل 
۱ 


مرحوم سید مرتضی برای برهان بر وجوب لطف؛ بیان دیگری نیز آورده 
است. اين بیان بر اساس وجموب مقدمات ها حه عا مات اراده است. 


وی می گوید: 


کسی که انگیزه انجام فعلی دارد. هر چیزی که فعل بر آن مترتب است - 
به گونه ای که اگر آن امور نباشد, فعل تحقق پیدا نمی کند - را نیز اراده 
فقف: کند. کسی که مسیّبی را می خواهد, اسباب آن را : ی ؛ از 
این روه اگر غعرض خداوند از تکلیف, دادن تواب ات و بداند اطاعت. 
اختیار_ نمی شود مگر زمانی که فعل خاصی از خداوند صادر شود لازم 
است آن فعل: زا اتحام دهد ریا ان فعل, به انگره اه ارقاظ دارد 3 


موی خی وا ار ای توا نایم ای ای مره 
توحه فرار هانی است ۱ آنو‌تان فر کلمات مکامان معط اه کر کنژم مود 
شود.(ظ) 
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1- الذخیره, ص93 1. 

2 انوا اما هر 194 

3- الذخیره, ص94 1. 

4 حمصی رازی, المنقذ من التقلید, 9 1 ص3)04. 

5 قأاضی عبدالجبار معتزلی؛ شرح الاصول الخمسه, ص‌3 د3. 


2 کرم الهی 


مرحوم شیخ مفید برای وجوب لطف؛ علاوه بر برهان حکمت, از راه جود و 
کرم المن یه اثبات این قاعده شداخته است: وی می. گویده 


ان ما آوجبه آصحاب اللطف من اللطف انما وجب من جهه الجود و الکرم لا 
مخت طقوا ان الیل آیخد و آنه له آم‌بضعله گام ظالیا 


اصحاب لطف, آن را به دلیل جود و کرم خداوند واجب می دانند, نه اینکه 
عدل الهی مقتضای وجوب چنین چیزی است ؛ به گونه ای که اک خداوند 


ول این 


مراد از عدل الهی آن است که افعال الهی, حسن و نیک می باشد و از 
قبایح, منژه و دور است. شیح مفید در معرفی خدای عادل حکیم می گوید: 
«العدل الحکیم هو الذی لا یفعل قبیحا و لا یخل بواجب»(2)؛ عدل حکیم 
کشی امفت که فعل فیح اتجام تمن هد و اخلالن در واحب نمی کند زان را 
ترک نمی کند). 


قاضی عبدالجبار معتزلی نیز عدل و حکمت الهی را چنین تبیین می کند: 
قح از وتا القویم یاه عول کی لیراه هار بل ات 
ات را اه او ی 
رای تبر .همین بیان را <کزرهی, کید «الکلام.فی: العدل: کلام فی. آفغاله 
تعالی و ها کلها حسنه و تنزیهه عن القبائح و عن الاخلال بالواجب فی 
حکمته».(4) 


بنابراین عدل, طبق این تفسیر» مساوی با حکمت بوده و از معنای معروف 


طبق این معنا از عدل, قاعده لطف بر پایه عدل الهی اثبات خواهد شد؛ 


ص: 92 


1- آوائل المقالات, ص‌59. 
2- شیح مفید, النکت الاعتقادیه, ص 32. 


اساس حکمت خداوند اثبات می شود. اينکه در کلمات متکلمان, بحجت 


برای اثبات قاعده لطف., به آنات قرآن نیز استدلال شده است.(2) این 
آیاتبه تن دسته کفسیم شدم آند که.ما چه برخی بات اشارم می کنیم: 


الف. ۳ که در آن ها به مبادی قاعده لطف اشاره شده است: 


3 «کتَبِ تیم علی تفسه الرَحمه»(3) «قل لِمَنْ ما فی السَماواتِ و 
لاض قل لِله کَتبِ علی تفسه الرَخمَه».(4) 


اين آیات شریفه تصریح دارد که رحمت خداوند, از ذات او جدا نیست " زیر | 
وجود رهمت برای خداوند, فرض ذاتی خداوند است و ۳ از 2 امکان 
پذیر نیست. ؛ همان گونه که برهان لطف, اقتضای آن را دارد. درست است 


که منظور آیه اول, , پذیرفتن توبه همراه با اظهار سلام و امان است؛ ؛ ولی 
آنچه که اعتبار دارد, با توجه به آیه دوم » عمومیت ۳1 است. 


2 ال لب بیتاده زژق من بشاء و هو القوع قرش * من کان یره 
حَرّت الاأجره ترذ له في حَرْیه و من کآن برد حَرّت الذتبا توْبه منقّا و ما 
في الأخره من تصیب» ۱ 


لطیف يا از «لطفَ» به معنای «عالم بودن به دقایق امور است» و يا از 
«لطف» به معنای «مدارا و رحمت». علامه طباطبایی قدس سره در 


المیزان می گوید: 


تن اه شرس ماهتا بای آنگ لته سیب اعیه ۱ 
مخلوقاتش از او غایب نیست و از پذیرفتن رزقش سر باز نمی زند. مراد 
از رزق - علاوه بر مادیات - موهبت های معنوی و دینی هم هست که 
خداوند بعضی از بندگان خود را که 


یذ 
ما له 
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--رباتی کلبایاتی: غلی: القواقد الکلاميه:.ض 109. 


2- خرازی. سید محسن, «قاعده لطف». فصل نامه انتظار موعود, ش8و9. 
3- سوره انعام: 54 ؛ «پروردگارتان, رحمت را بر خود مقر کرده است». 
4- سوره انعام: 2 «بگو: آنچه دز اشمان هاو ز مین است از آن کیست؟ 
بگو: از آنِ خداست که رحمت را بر خویشتن واجب کرده است». 

5- سوره شوری: : 19و 20 : «خداوند به بندگانش لطف آو آگاهی [ دارد. هر 
کس را بخواهد, روزی می دهد و او قوي و شکست ناپذیر است. * کسی 
محص ان ی آقتایی کی فا کت ون راساایم کس رن 
او می دهیم؛ اما در آخرت, هیچ بهره ای ندارد». 


می خواهد, از ان موهبت برخوردار می سازد. شاهد این مذعا ایه بعدی 
است. 


حاصل معنای دوز این است که خداوند تبارک و تعالی؛ به همه بندگان 
خود لطیف است و صاحب قوّت و عزت مطلق, و بندگان خود را بر حسب 
مشیتش روزی می دهد. کسانی را که هدفشان پاداش آخرت است و برای 
رسد ار ی ا را عطا ما وا اه 
عمل کرده اند. می دهد؛ ولی درباره کسانی که دنیا را می خواهند, فقط 
دنیا را می دهد و از اخرت, بهره و نصیبی نمی برند.(1) 


این آیه شریف, این معنا را می رساند که خداوند تبارک و تعالی, به همه 
امور ریز و درشت و نیازهای آفریدگان, آگاه, و به آنان. رحیم است و آفرید 
گان خورٍ را نی توجه یه نیازهای دنیوی و اخروی, رها نمی کند؛ بلکه 
خذاهنده نان ر اوه ری فی رز سا ند ۵ ماملشان.فی. کنو ؛ بنابراین ن امور مهمّی 
0 ۳ ۱ ۱ 9 


تن ای که به غایات لطف اشاره دارند: 
1 «اِنَ ۳1 للَهُّدی».( (2) 
ای ی وود 


جمله ان غلبا للفدی» می رساند که هدایت خلق. از آموری است. که 
خدای ریرح زگ آن را بر خود واجب کرده است ؛ ِِ حکمتش این ایجاب را 
اقتضا می کرده است... و بر خود واجب کرده که راه خود را برای آنان بیان 
نموده. سپس ایشان را به آن راه هدایت کند حم. پیذیرند و آن رام زا پیش 
بگیرند. و چه نپذیرند.(3) 


وی در جای دیگری می گوید: 


«خداوند تبارک و تعالی, بیان فرموده است که شأن و مرتبه امر خداوند, 
ها 
کمال می رسد هدایت شود. اتمام خلقت و آفرینش انسان, آن است که 
به کمال 


ص: 94 


2- سوره لیل: 12 «به یقین, هدایت کردن بر ماست». 


وجودی اش در دنیا و آخرت هدایت گردد.(1) 


خود انسان, نمی تواند نواقص خود را کامل کند؛ زیرا عقل و علم او 
ِِ است و بر آن حقایقی که در رسیدن به کمال لازم هستند, اشراف 
دار لذا قطرت اسان نو تارمند. آن. است. که با. کمک حجتت: .های 
اتماتن بنداد ننده: وبا راهمایی ان: ها به طرف کمال حرکت کند. 

2 «کان التّاسْ امد واجده قبعت اللَهْ لین فیشرین و منذرین و آأنرل 
مغ ات بالحف لک تین لاس فیقا اتقو فبه و ا اختلف قبه ۱ 
ا یج آوئوة من بقد ما حاعلهم لّثاث بقبا هم قهدی ال الذین عامئوا مق 
توا فیه من الق بلانه و ال : دی من بَشَاء الی 


این آیه شریفه دلالت دارد بر اينکه بعثت انبیاء برای زدودن اختلاف حاصل 
از طبیعت بشریت و هدایت انان به سوی حقیقت و کمال و راه راست 
سبب انحراف از حق و حسادت و دیگر رذایل اخلاقی, در اختلاف باقی می 
مانند. از این آیه شريفه, استفاده می شود که تنها با بعئت رسولان است 


دیدگاه منکران قاعده لطف 


اشاره 


عموم متکلمان اشعری, قاعده لطف را قبول ندارند. همجنین بشر بن 
معتمر» از بزرگان مکتب اعتزال و رئیس 9 اعتزال بغداد(3) نیز در 
این مسلت با اشعریان هم نظر است 13 نی این کاعده ار .سچی 
اشاعره, از دو حیث می تواند مطرح شود: 

1 آنان اصولا مبانی قاعده لطف. مانند خسن و قبح و اختیار انسان را 
قبول ندارند که در این فرض, قاعده مردود خواهد بود؛ از این رو قاضی 
عبدالجبار معتزلی؛ بجّت درباره قاعده 
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[- همان 0 2 ص30 1. 


2- سوره بقره: 213 «مردم یک امت بوده اند؛ پس خداوند, پیامبران را 
بشارت دهنده و بیم دهنده برانگیخت و کتاب اسمانی را که به سوی حق 
دغوت شین کند بر انا نازل کرد, تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند, 
داوری کند و اختلافی در آن نداشتند. پس از اینکه بینات برایشان آمده بود, 
جز کسانی که به هم حسد و رشک می ورزیدند. خداوند: آنانر | که ابقان 
آورده بودند, به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود, به فرمان خود, رهبری کرد 
و داو ند هر کش را که تاه پم دام و ات تهدانات هت کیوه: 

3- سبحانی, جعفر, بحوث فی الملل و النحل, ج 3, ص 367. 

4- شهرستانی, الملل و النحل, ج 1 ص 9 7. 


از آنجا که لطف, چز به اختیار انسان در فعل و ترک برنمی گردد و اشاعره 
قول به اختیار را از اساس رد کرده اند, پس گفت وگو با ایشان در این 
باب وجهی ندارد 1 


2 اشکالاتی که به این قاعده وارد شده است. برخی از این اشکالات. 
کلی(2) و در سایر مباحث کلامی نیز قابل طرح است؛ مانند بطلان وجوب 
علی الله و برخی دیگر درباره قاعده لطف مطرح شده است. 


نفی وجوب چیزی بر خداء یکی از اصول رئیسی مکتب اشعری است که در 
مباحث مختلف کلامی کاربرد دارد. غزالی می گوید: «جایز است خدا 
موجودی را خلق نکند و اگر خلق کرد ]این کار[ بر او واجب نبود و هنگامی 
ای ی ای ار 
را مکلف کرد بر او واجب نبود».(3) 


شزیر آینبا ور ند که که قاغعده لیر انیا مومت کی ان وی 
عقل بر خداوند است و چون چیزی بر خدا| حاکم نیست, قول به «وجوب 
علی الله» باطل است؛ در نتیجه, قاعده لطف نیز باطل است. رازی در اين 
باره می گوید: «چجیزی بر خداوند, واجب نیست ؛ برخلاف معتزله که لطف و 
به شرع ثابت می شود و هیچ حاکمی بر شرع نیست؛ پس چیزی بر او 
واجب نیست».(4) 


بحث «وجوب علی الله» و نفی آن, بحثی عام و فراتر از چارچوب این 
رساله است که باید در جای خود بررسی شود؛ اما ذکر این نکته لازم است 
وجوب فقهی است که ما نیز آن را باور داریم و کسی و چیزی را حاکم بر 
خدا| نمی دانیم ؛ ولی مراد متکلمان عدلیه از وجوب در اینجا, 
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1- قاضی عبدالجبار, شرح الأأصول الخمسه, ص 3<1. 

2- برخی از محققان اشکالات را به عام و خاص دسته بندی کرده اند. ر.ی: 
زیاتی کلیایگانی: غلی, القدا عد انامه ص110 ۱ 

3- غزالی, ابوحامد, الاقتصاد. ص110؛ آمدی, سیف الدین, آبکار الأفکار, ج 
2 ص151؛ تفتازانی. سعد الدین. شرح المقاصد, ج 4, ص294؛ ایجی, مير 
سید شریف» شرح المواقف, ج 8. ص <195. 

رارق ادن الختصل مرن ۲ 


کشف فعلی الهی بر اساس اوصاف خداوند است. به تصریح مرحوم خواجه 
نصیرالدین طوسی وجوب در اینجاء وجوب مصطلح در شرع نیست.(1) به 
بیان دیگر, این وجوب. وجوبی کلامی است نه فقهی. مقصود از وجوب 
کلاضی: این است که فعلی, مقتضای عدل پا حکمت پا جود پا رجمت پا دیگر 
خداوند و محال است. پس انجام دادن آن. ضروری است. البته. کسی ان 
فعل را بر خداوند واجب نمی کند؛ بلکه او, خود به مقتضای صفات کمال و 
جمالش, آن را بر خود واجب می کند " چنان که فرموده است: «کتب ربکم 
علی نفسه الرحمة»(2) و به عبارت دیگر, این وجوب, از نوع وجوب هستی 
شناسی و فلسفه و کلام است ؛ یعنی «وجوب عنه» است و نه «علیه».(3) 


2 انگیزش بدون واسطه 


ایجاد انگیزش بدون واسطه, تن از دلایلی است که برای نفی قاعده 
لطف مطرح شده است. در نز نبیین این دلیل می توان گفت هدف از طرح 
7 داعی و انگیزه برای مکلف است. تا با 
عمل به تکلیف, به مقام قرب برسد. ایجاد این چنین انگیزه ای بدون قاعده 
اطافرنن امکان دس انست سار این ن لطف, لغو خواهد بود. فخرالدین رازی 
0 ۱ ۱ ۳۵ 


لطف, جیزی است که باعث انگیزه شده, ترجیح انگیزش را افاده می دهد ؛ 
به گونه ای که به حذّ الجاء و اجبار می رساند. چنین انگیزشی که به این 
اندازه برسد. فی نفسه و بدون واسطه[ امر ممکن الوجودی است. 
خداوند نیز قادر بر آایجاد[ همه ممکنات است. پس واجب است که خدا بر 
ایجاد این انگیزش, بدون واسطه قادر باشد آو آن را ایجاد کند [».(4) 


این بیان این گونه مورد نقد واقع شده است: 
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کت ای ی عل فت امامت مر اه ]ای ناوت رسای 
موعود. ش4. 

3- لطیفی, رحیم » رویکرد عقلی بر ضرورت وجود امام (قاعده لطف), 
ایا سس 252 


الف. در تبیین لطف که در کلمات فتکلمان مطرخ شید و بیان آن. کذشست: 
تصریح شده که انچه توسط لطف حاصل می شود انگیزشی است که به 
مرز الجاء و اجپار نمی رسد.(1) در تعریف شیخ مفید آمده است: «اللطف 
ما یقرب المکلف معه الی الطاعه و یبعد عن المعصیه, و لا حظ له فی 
التمکین و لم یبالغ حذ الالجاء».(2) 


ب. خلق چنین انگیزشی, به معنای مجبور بودن انسان خواهد بود و در این 
ای اما ای را ای مات ها ح ات 
است.(3) 


نیز به قدرت خدا تحقق می یابد؛ ولی اراده الهی که بر پایه حکمت 
خداوندی استوار است. اقتضا دارد هر چیزی از سبب و علت مناسب آن 
پدید آید؛ برای نمونه, با اينکه ابلاغ وحی بدون پیامبر نیز آفی حذ نفسه [ 
امر ممکنی است. خداوند برای تبلیغ دینش, انبیا را مبعوث کرد. باید توجه 
ات ال بای ای ی امسر اه ار دم اشاعی اسر ار 
است که در ایجاد و تدبیر اشیاء, هر سببی منتقفی بوده و فقط خداوند, 
فاعل علی الاطلاق است و بطلان این عقیده و مخالفت ان با عقل و شرع, 


در بحث توحید ثابت شده است.(4) 
3. تعارض قاعده لطف با وجود کافران 


یکی از دلایلی که بر نفی قاعده لطف ارائه شده, وجود کافران است. بُشر 
بن معتمر(<) معتقد است لطف. هیچ حد و مرزی ندارد و می تواند 
مصادیق بی شماری را شامل شود ؛ برای مثال. از مصادیق لطف. می توان 
فعلی را شمرد که اگر خدا آن را اتجام دهته همه مردم ایمان. آورند؟ ولی 
آیا اين واجب است؟ در حالی که هیچ کس به چنین کلامی ملتزم نیست؛ 
بنابراین, وجود 
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گلپایگانی, علی, القواعد الکلامیه, ص 111. 


2- النکت الاعتقادیه, ص‌35؛ «لطف, آن است که به سبب آن. مکلف به 
طاعت., نزدیک و از معصیت. دور می شود و در قدرت مکلف بر انجام 
دادن تکلیف, موْتُر نیست و به مرز اجبار نیز نمی رسد». 

3- علامه خلون: انوار الملکوت؛ ص70 1. 
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5- او یکی از بزرگان معتزله بغداد محسوب می شود. شهرستانی. الملل و 
افص اسان عفر مق الفلل و انس 3 
مسایل با ان ها اختلاف دارد. قاعده لطف, از مسایل اختلافی ای است که 


به این اشکال پاسخ داده شده است که از شروط قاعده لطف. آن است 
که آن فعل. مکلف را مجبور نسازد. این شرط باعث محدود شدن دایره 
لطف شده, بسیاری از افعال را از تحت شمول این قاعده خارج می کند. 
همچنین, خداوند به اقتضای حکمتش, لطف را در حق بندگان انجام می 
دهد که,همان ایهاه کم بر اطاعت ور‌طا قم اخمار کت اشت از اند 
رو وجود انسان هایی که به سو۶ اختیار خود کفر می ورز ند به معنای 
کشف عدم لطف نیست.(2) 


مرحوم علامه حلی این اعتراض را چنین تبیین می کند: ایا کافر با وجود 
لطف. مکلف است يا با عدم لطف؟ فرض اول. باطل است؛ ۰ چون حقیقت 
لطف؛ آن است که ملطوف فیه (طاعت) در آن مورد حاصل باشد و در 
مورد کافر, این گونه نیست . ؛ اما فرض دوم (بدون لطف مکلف است) 
و اس را سم اف تسه ار رال ارم تست 
به علت عدم قدرت خداوند بر لطف است که این کلام مستلزم عجز 
خداوند و باطل می باشد با اینکه همراه با وجود قدرت است (ولی خداوند 
اعاف, تکر وه است ‏ کماان که ال است روا اه ماب رای 
است. آیس نتیجه می گیریم که لطف, در حق کافر نیست؛ پس کافر, 


سیس پاسخ می دهد: معنای لطف. تحقق آن نیست. لطف به خودی 
خودش لطف است؛ چه ملطوف فیه (هدایت و انجام طاعات) حاصل شود 
چه حاصل نشود ؛ بلکه بدین معنا است که ]با ایجاد زمینه [ بنده را به طاعت 
نزدیک. کردهر وجفدش را بر کم آن: ترجه مین .دهده الیته #9 است 
معارض قوی تری که اراده معلف و سوء اختیار اوست؛ مقابل لطف واقع 
ری هس وا ی اه 


برخی از اندیشوران؛ اصلاح در تعریف قاعده لطف را لازم دانسته, می 
گویند: 


ظاهر تعریف بزرگان, آن است که نزدیک کردن به طاعت و دور گرداندن 
از معصیت. فعلیت دارند؛ در حالی که وجدان انسان, به خلاف آن حکم می 
کند؛ زیرا همه بندگان, 
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1- شهرستانی, الملل و النحل, جح 1, ص79 تفتازانی. شرح المقاصد, ج 4, 
ص 322 : : قاضی عبدالجبار شرح الأصول الخمسه, ص 351 ؛ ؛ آمدی, سیف 
الدین, آبکار الأفکار فی آصول الدین, ج 2, ص206. 

2- سبحانی, جعفر, الالهیات. ج 3. ص57؛ ربانی گلیایگانی. علی, القواعد 
الکلامیه. ص 11 1. 

3- کشف المراد. ص326: عبیدلی. سید عمیدالدین, اشراق اللاهوت. 
ص393. 


به طاعت؛ نزدیک و از گناه, دور نشده اند؛ پس لازم است چنین تعبیر شود: 
لطف, آن است که صلاحیت برای نزدیک گرداندن (به طاعت) و دور کردن 
(از گناه) را دارد.(1) 


4 عارض فاغده لطف با اخبار الهن نم شقاوت برخی انسان.ها 


سعدالدین تفتازانی برای انکار قاعده لطف, جنین استدلال کرده است : 


اگر لطف بر خدا واجب بود آکه در سابه آن: اطاعت الهی تحقق یابد[ دیگر 
خداوند نباید به سعادت برخی انسان ها و شقاوت گروه دیگر, خبر دهد؛ به 
گونه ای که دیگر اطاعت نشود؛ زیرا این مسئله, باعث بانتزن.ه اغرای بر 
معصیت او جرئت بر گناه[ می شود که امری قبیح است.(2) 


بنه این اشکال: پاسخ(3) دادة شنده است که,باس و خجهی بر کناه: از لواژم 
اخبار به سعادت و شقاوت به صورت مطلق است ؛ بدین معنا که خداوند 


بگوید گروهی در هر صورت به بهشت رفته و برخی دیگر دوزخی هستند؛ 
در حالی کم عنم خداون ش.ه راما اندار وترساندن از سالفت 
خدا و دخول در آتش است ی پیامبرش را نیز از شرک بر حذر داشته, 
به وی فرموده است: ۳ آشرکت لبط عملک چ لکوت من 
0 همراه با امید به غفران و شفاعت و 
ورود به بهشت است ؛ چنانکه همه بندگانش را به باز گشت به خویش 


دعوت کرده و فرموده آوورکت: 
پاسیاوی دیق اشتفوا غلی اعسمع لا این عععه الم ان ال کید 
ال خمها ۱5 


5 لزوم وجود پیامبر یا امام معصوم در هر زمان 


تفتازانی, اشکال دیگری نیز به قاعده لطف وارد کرده 1۳ اينکه لازمه 
پذیرش این قاعده, ضرورت وجود پیامبر و معصوم در هر زمان و هر شهر 
است. تا امر به معروف و 
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1- خرازی, سید محسن, «قاعده لطف», فصل نامه انتظار موعود. ش‌8. 

2- تفتازانی, شرح المقاصد, ج 4, ص‌323. 

4- سوره زمر. 05. 

5- سوره زمر: 53؛ «ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید ! از 
رحجمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می امرزد». 


دعوت به حق بکند؛ خلیفه ای که داد مظلوم را از ظالم بستاند.(1) 


این اشکال به شیعه که بنا بر قاعده لطف, به وجود امام معصوم و خلیفه و 
جانشین پیامبر در هر اعتقاد دارد, وارد بیست. شیح مفید برای اثبات وجود 
امام دوازدهم, به این بیان استدلال کرده است: 


فان قیل ما الدلیل علی وجوده؟ فالجواب الدلیل علی ذلک آن کل زمان لا 
ند که من نام عم و ال لک المانمن ناش فعضوض مع اد ای ده 
اللطف واجب علی الله تعالی فی کل زمان (2) 


6. تمام نبودن قاعده لطف 


یکی از اشکالات دیگر, این است: هر فعلی که در نظر عقل. حسن است. 
شود و عقل نمی تواند به این موانع دست یابد. توضیح انکه برای تحقق هر 
فعلی, دو مرحله باید گذرانده شود: 

1 مرحله اقتضا؛ فعل باید شرایط وجود را داشته باشد؛ 

2 مرخله عدم مانع موانعی براق تخقق, ان تباشد. 


دوم, یعنی نبود مواأنع, با توجه به عدم علم کافی, دست نیافتنی است. 


عدم تمامیت این قاعده, از طرف برخی اندیشوران شیعه نیز مورد نقد و 
اشکال قرار گرفته است. 


مرحوم ملا احمد نراقی با پذیرش این قاعده (بر اساس برخی تعاریف), 
استفاده از أن را دشوار دانسته, در استدلال های کلامی پا فقهی, , ناکارآمد 
می شمارد. وی بر این باور است که استنادهای انجام گرفته به قاعده 


لطف. مخدوش است. اشکالات وی را بدین گونه می توان تقریر کرد: 


اولاء آنچه در واقع و حقیقتا لطف است, واجب است؛ ولی چگونه می توان 
واقعی بودنش را تشخیص داد؟ ایا می توان ادعا کرد که انچه به حسب 
درک ما لطف است. بر خداوند 
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1- تفتازانی. شرح المقاصد, ج 4 ص323؛ ایجی, مير سیدشریف. شرح 
المواقف, ج 8, ص 196. 

2 النکت الاعتقادیه, ص44؛ «اگر گفته شود چه دلیلی بر وجود او (امام) 
است؟ جواب این است که دلیل بر این مطلب اینکه در هر زمان باید امام 
معصوم باشد, در غیر این صورت. زمان از امام معصوم خالی خواهد بود, 
در حالی که او لطف است و لطف بر خدا لازم است در هر زمان». 


لا زم است؟ تحفق لطف در هر مورده وابسته به آن است که از یک سو 
قابلیت و استعداد مقتضی برای آن وجود داشته, و از سوی دیگر موانع 
خارجی مفقود باشد؛ بر این اساس چگونه انسان 9 عادی که بر پدیده ها 
و شرایط و لوازم ان ها احاطه کامل ندارند. می توانند مقتضای لطف 
چیزی را درک کرده. ان را واجب بشمارند؟ 


1 چون چیزی که لطف شمرده شده, می تواند جایگزین داشته باشد, چه 
مانعی دارد که انچه لطف می دانیم, به دلیل وجود جایگزین مناسب. تحفق 
نیابد؟ 


ثالثاً چرا در برخی فوارن اه را کدضسا ات من داعم اد 


است؟ مگر : نه این است که ظهور امام مهدی علیه السلام و سریرستی 
امور از سوی ایشان لطف است؛ ولی در عین حال از 1 محرومیم ؟(1) 


مرحوم طوسی در پاسخ به این اشکال, وجوه قبح را منتفی می داند(2) 
زیرا ما در شریعت, به ترک جهات قبیح, مکلف هستیم و آن ها معلوم شده 
اند و ما به آن آگاه شده ایم. در لطف, قبیحی نیست ؛ " یعنی چیزی که 
انسان را , 0 نزدیک کند و از گناه ۶ مفسده ندارد و هر چه 
97 مفسده داشته باشد, منتفی است. 


مرحوم اردبیلی در حاشیه خود بر شرح تجرید. سخن علامه حلی را این 
گونه کامل می کند که منظور از وجوب لطف. این نیست که هر چه برای 
بندگان خوب است. بر خداوند واجب است؛ بلکه وجوب در اینجا به گونه 
موجبه جزئیه است ؛ یعنی باید وجود مفسده, منتفی باشد.(3) 


این ِ ایشکال ها با بیان دیگری نیز قابل طرح است که مشکل قاعده 
صفات و اسمایی از ۳ عدالت: اجان وت و9.. ند ازج است که اپن 
ادله, بر فهم ناقص خودمان مبننی است ؛ ۰ بعلی گاه ما برای خداوند, مسا 
ای را مصداق عدالت می دانیم؛ در صورتی که واقعیت ندارد. 


همچنانکه گفته شده است اک مراد از قاعده لطف. همان شرایط تعلیف 
در مکلف است 
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2- تجرید الاعتقاد. ص <205. 
3- اردبیلی, احمد, الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید. ص‌163. 


که با آن, حجت تمام شده و عقل. وجوب تکلیف را نز ان مترئب کرده 
است, سایر ادله عقلی و نقلی, ضرورت ان را ثابت کرده و نیازی به قاعده 
لطف برای اثبات آن نیست و اگر قراراست با قاعده لطف غیر از هدایت 
عامه (ارائه طریق) امر دیگری یعنی ایصال به مطلوب ثابت شود, دلیل 
عقلی و نقلی بر لزوم ان وجود ندارد. لازم دانسته شود ادعای وجوب ایجاد 
هر چیزی که موجب رغبت در ایمان و طاعت شود. واضح الفساد است.(1) 


برای جواب به این گونه اشکالات, مناسب است ابتدا به کلام مرحوم شبر 
اشاره کنیم. وی می گوید: 


مراد از لطف واجب, اموری است که تکلیف بدون 1 ها تمام نمي شود ؛ 


نیست.(2) 


با دقت در این کلمات. روشن می شود که اشکال در مصادیقی است که 
ممکن است برای اثبات ان از قاعده لطف استفاده شود. نه اصل قاعده 
ای و یات 


با توجه به آنچه گذشت. روشن می شود قاعده عقلی لطف, قاعده ای 
صحیح و تمام است و اشکالات مطرح شده؛ وارد نیست. 


برای قاعده لطف. مصادیق متعددی مترئب شده است؛ مانند 1. وجوب 
ما در ادامه این رساله به بررسی لزوم نصب امام معصوم بر اساس قاعده 


ص: 93 


1- حسینی لواسانی, سید حسن,» نور الأفهام, ۳ 1 ص 295. 


ص: 


94 


بخش سوم: قاعده لطف و امامت 


اشاره 


ص: 95 


قضلن آیال: پیش قر با 


اشاره 


در بحث قبل. به مبانی و پیش فرض های قاعده لطف پرداختیم. در این 
فصل به بررسی مباحثی می پردازيم که برای استفاده از این قاعده در 
بحث امامت لا زم است. بدیهی است آنچه در اصل قاعده به عنوان پیش 
فرض لازم است., در اینجا نیز فی اند 


1 خاتمیت دین اسلام 


اشاره 


لکت از اصول عفن حین مندس اسلا اصل خاننت آشت؛ تین معا که 
دین اسلام, آخرین شریعت آسضاتو و پیامبر اسلام, آخرین نب از سلسله 
پیام آوران الق است. لا بعد از اسلاش.هج آبین: اسان خبری نازل 
ی ند ار تا امن اشام ای ات وه له هسام ساعیر 
فیگری, بر انکیعته خواهة شد. این اضل. کم.یکی از یش قر های مهم 
بحث ما نیز هست مورد قبول همه مسلمانان است و هیچ مسلمانی در آن 
شیک و نردید ندارد. 


راز ختم نبوت 


با اعلام پایان یافتن سلسله انبیا به وسیله پیامبر اسلام, این سوال مطرح 
شد که چرا در گذشته, نبوت ها تجدید می شد و پیامبران متعددی می 
آمدند؛ اما پس از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر دیگری 


نمی آید؟ 


برای پاسخ به این سوال, باید حکمت تعدد و تجدید نبوت ها را با دقت 
بیشتری بررسی کرد. در این زمینه باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد: 


ار کر ان ختت اوح م ععف آیکایات: اتشاطی: اه مات نمی 
اور همه مر ما هر ی ی رک و 


2 گسترش و پیچیده شدن روابط پدیده های اجتماعی, قوانین کامل تری 
را می طلبد. 


ص: 


96 


بشر قدیم, با توجه به مقدار رشد عقلی, قادر نبود نقشه کلی و کامل 
زندگی را دریافت کند و با استفاده از ار راه خویش را ادامه د هد. 


3 به علت پایین بودن سطح درک و معرفت بشر, مردم توانایی حفظ, 
تبیین و توضیح وحی را نداشتند؛ لذا لازم بود علاوه بر پیامبران تشریعی (که 
شریعت و آیین برای مردم می آوردند) پیامبران تبلیغی نیز مبعوث شوند, تا 
ضمن حفظ وحی و آیین الهی, به توضیح و تبیین آن, با توجه به نیاز مردم 
زمان خود بپردازند. 


4 مردم قدیم, با توجه به عدم رشد و بلوغ فکری و عقلی و با توجه به 
دخالت های عده ای جاهل و مفرض, نتوانستند کتاب اسمانی خود را حفظ 
کت دا ناهام اسای سا کی ارت مات ها 
تحریف شد و تغییر یافت که استفاده از ان را غیرممکن می نمود و نیاز به 
تجدید پیام و پیام آور بود. 


حال, اگر شرایط به گونه ای شود که تبلیغ رسالت الهی در همه جهان به 
وسیله یک پیامبر و جانشینان و پاران او امکان داشته باشد و احکام و 
قوانین یک شریعت, پاسخ گوی نیازهای مردم و جامعه, در همه زمان ها 
بوده, برای مسایل جدید, پیش بینی هایی شده باشد, و نیز کتاب اسمانی 
از نابودی و تحریف حفظ گردد و مردم خود, توانایی تبیین پیام الهی را 
بيابند, دیگر دلیلی ندارد که پیامبر جدیدی مبعوث شود. 


البته دانش و علم بشر عادی نمی تواند تشخیص دهد که چه زمانی این 
شر ایط فراهم می شود؛ بلکه فقط خدا ار ان آگاهی دارد و جون قرآن 

یم, ختم نبوت را اعلان کرده است, می توان چنین نتیجه گرفت که در 
زمان پیامبر اسلام. اين شرایط فراهم شد و مردم از لحاظ رشد و بلوغ 
فکری به حدی رسیده بودند که: 


- تبیین و توضیح دین را خود به عهده بگیرند و ان را در سراسر جهان 
11 نتشار دهند. این نیاز را علمای افّت رفع قف ند 


- ,از نظر رشد فکری به جایی رسیده اند که می توانند در پرتو «اجتهاد» 


زمانی, هر موردی را به اصل 
ص: 97 


مربوط ارجاع دهند. اين مهم را نیز علمای امت انجام می دهند.(1) 


اصولی و فقهی شد, به روشنی گواه بر اين است که عموم مردم, توانایی 
حفظ و تبیین حقایق دین را نداشتند؛ بنابراین پایان دوره رسالت و ختم 
نبوت, زمانی قابل پذیرش خواهد بود که امامان و جانشینان ِ اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم عهده دار این کار شوند و سایر علما و فقهاء, در 
پرتو ارشاد ایشان. مردم را در مسیر عمل به وظایف دینی یاری کنند(2) 
یعنی انسان, به خود واگذار نشده است. 


در بخشی از فرمایش امام رضاأ علیه السلام درباره افافت ده است: 


همانا خداوند عز و جل پیغمبر خوبش را قبض روح نفرمود, تا دین را 
برایش کامل کرد و قران را بر او نازل فرمود که بیان هر چیز در اوست: 
حلال و حرام و حدود و احکام و تمام احتیاجات مردم را در قران بیان کرد و 
فرمود: 


«چیزی در این کتاب فرو گذار نکردیم».(3) 


و تر خحه لداع که سبال آخر عضر شمش مق این آبه ار لنش فا مرف 
دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و دین اسلام را 
برای شما پسندیدم».(4) موضوع امامت از کمال دین است. پیغمبر از دنیا 
ترفت: خا انکه تشانه هاهه رین را را امتش‌سان کرد.ه باه اسان را 
وین ساخت. آن ها را بر شاهراه حق عاذاشت ور.علی علنه. الشلام راب 
عنوان پیشوا و امام منصوب کرد و همه احتیاجات امت را بیان کرد؛ پس هر 
کس گمان کند خداوند عز و جل دینش را کامل تکرده, قران را رد کرده 
افنت: هه هر کین فان ترا رد کید به آن کافر است. ۰ همانا چون خداوند عز 
و جل بنده ای را برای اصلاح ٍ بندگانش انتخاب فرماید, سینه اش را 
برای آن کار, گشاده کند و چشمه های حکمت را در دلش گذارد و علمی به 
اه الغام کند که از آن, تمرم از پاننتخی ذر تماند ور.از درشتین متجرافت. تشد 
(2) 
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1- شهید مطهری» مرتضی. مجموعه آثار. ج 2 ص185. 


2- مصباح یزدی, محمد تقی, راهنماشناسی, ص430 ؛ سبحانی, جعفر, 
التات عرص 7 

3- سوره انعام : 39 

4- سوره مائده: د. 

5- کلینی, کافی, ج1, ص198 «انّ | 
له الذین و أیرّل عَلیّه الفْرَآنَ فبه ییا 
الحَدّود و الاخکام و جمیع ما یَحتَاخْ ال 
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2 هدایت باطنی 


اشاره 


در فصول گذشته, با اشاره به پیش فرض های قاعده لطف, نیازمندی 
انسان به هدایت الهی را مطرح کردیم. در این قسمت. ضمن تبیین کامل 
تین ان خدابت تشریعی: ارقاط آنرا با امامتسان مایم ع لزوم 
استمرار هدایت های الهی را در هر زمان و حتی در صورت انقطاع وحی و 
پایان سلسله پیامبران بررسی می کنیم 


هدایت تشریعی يا هدایتی که در پرتو دین برای انسان در نظر گرفته شده 
است., به دو صورت «ارائه 3 و «ایصال به مطلوب» اجرا می شود. 


ئً 


اين قسم هدایت(1) دو گونه است : یکی ارائه طریق ؛ : یعنی صرف نشا 
دادن راه است که آیاتی مانند «لٌ هَدیناة السَییل ما شاکرا و اما 


کر از افیا اف و دار اضال ,ده 
ص: 99 


لته رن از داشصدان. ۲ برش «ایضال الی الفطلیتب» آن وا از 
5 هدایت تکوینی دانسته اند. در تفسیر نمونه آمده است: «هدایت؛ در 
لغت به معنای دلالت و راهنمایی, تصاض نا اظیت و دفت انمت و ایا مه ود 
شعبه تقسیم کرده اند: «ارائه طریق» و «ایصال به مطلوب» و به تعبیر 
دیگر, هدایت تشریعی و هدایت تکوینی. توضیح اینکه: گاه انسان, راه را به 
کسی که طالب آن است با دقت تمام و لطف و عنایت نشان می دهد : اما 
پیمودن راه و رسیدن به مقصود بر عهده خود او است. ولی گاه دست 
طالبان را می گیرد و علاوه بر ارائه طریق او را به مقصد می رساند 
(تفسیر نمونه» ج19, ص461 برجی تیک فقط به دو نوع هدایت اشاره 
کرده اند. آیت الله حسن زاده می گوید: «هدایت دو قسم است؛ یکی ارائه 
طریق؛ یعنی راه را نشان دادن, بدون اینکه دست طرف را بگیرند و به 
مطلوب برسانند. دوم ایصال به مطلوب, یعنی شخص هدایت کننده کسی 
زابه مطاونت خود برسمانه» (هزار و یک کلمهه ررض 255 ایت: الله 
جوادی آملی با پذیرش هدایت به معنای «ایصال به مطلوب» آن را هدایت 


پاداشی و از سنخ هدایت تکوینی می داند. (تفسیر موضوعی قران کریم, 
167 هدایت در قران. ص48 و49). 

2- سوره انسان: 3 «ما راه را به او نشان دادیم ؛ خواه شاکر باشد آو 
پذیرا گردد[ یا ناسپاس». 


مطلوب, یعنی دست طرف ف را گرفتن ی ی بر ۳ 
آیه «و لو شِنْنا لَرَقغناة بها و لته أَجْلّد ای الأَرْض اب هواخ»(1) به 


اشاره شده است. 


علامه طباطبایی قدس سره سپس در تبیین حقیقت هدایت تشریعی در بعد 
ایصال به مطلوب به آیه شریف «فمنْ برد لد آن بهدية پشرخ ضدره 
للاسلام»(2) اشاره کرده, می گوید: «اين قسم هدایت. عبارت است از 
اینکه قلب به گونه مخصوصی انبساط یابد و در نتيجه بدون هیچ گرفتگی, 
توف سل ال یا قآ ترایر ار 
خدا و اطاعت از حکم او ابا و امتناع ها اسر دای رم 
له ضدره و للاسّلام قهَة علی رز نورٍ من ۳ به همین معنا اشاره کرده و 
اش ای را اس و فا او ات سس 
اينکه چه چیزهایی را باید در خود جای دهد و چه چیزهایی را قبول نکند 
روشن و بینا است.(4) 


مرحوم علامه حلی به گونه ای دیگر به این هدایت ها اشاره نموده, هدایت 
در برابر ضلالت را سه نوع معرفی می کند: 


1 طریقی را به کسی به درستی ارائه کردن و به حق اشاره نمودن (که 
همان ا انه.طسی است: 


2 عفاا شخضی را هدایت. کرون واه نا به مطلوب واقعی رساندن؛ یعنی 
کاری کنیم که او به واقع برسد و به حق - آن گونه که هست - معتقد شود 
(که این را ایصال الی المطلوب گویند)؛ 


3. ثواب دادن شخصی بر اعمال خیری که انجام داده ؛ چنانکه در قزان نی 


خوانیم: «سَيَهَدِيهم بصلح بالهم»(ظ) بعتی سیتیبهم (بة آن ها ثواب می 
دهد).(6) 


در قرآن کریم سه واژه «نبوت, رسالت. امامت» برای بیشوایان آسماتی 


مطرح شده که 
ص: 100 


[- سوره اعراف: 6 «اگر می خواستیم, , وی را به وسیله آن 7 ها بلند 
می کردیم. ولی او خود به پستی گرایید و هوس خویش را پیروی کرد». 

2- سوره انعام : 125 «پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید, دلش را 
به پذیرش اسلام می گشاید». 

3- سوره زمر: 2 «پس آپا کسی که خدا سینه اش را برای [پذیرش ] 
اسلام گشاده, و [در نتیجه ] برخوردار از نوری از جانب پروردگارش می 
باشد [همانند فرد تاریک دل است ]؟». 

4 المیزان, ج 7. ص‌346. 

5- سوره محجمد. 5. 

ی را 


هذافه ف .شعنا» اضلت. در ان ها, هدایت و راهنمایی و راهبری انسان در 
مسیر تقرب به خدا است ؛ زیر| اصولاً نیاز انسان به حجت های آسمانی غیر 
از این نیست؛ هرچند این راهنمایی و راهبری به شکل های گوناگون و در 
مراحل متعددی قابل انجام است. گاه رت ابلاغ وحی و رساندن پیام 
الهي و اتمام حجت است: «کان النّاس مه واجِدَة فَبَقت اللَة البیینَ 
مُیسُرینِ مُنذرین» ,(1) و «رَسْلا مبشرین و مَنذری لثلا یو لاس علی 
الله حَحْه بعَد الدّسْل» .(2) که مقام نبوت و رسالت است و گاه به نوع 
دیگری از هدأیت اشاره شده است: «و جعلناهم اه رون بأمرنا»(3) که 
هم از لفظ امام استفاده شده و هم قید «هدایت به ات دارد. ‏ 


در تفسیر نمونه برای امامت, سه معنا شده است: 
1 امامت به معنای ریاست و زعامت در امور دنیای مردم؛ 
2 امامت به معنای ریاست در امور دین و دنیا؛ 


3 امامت به معنای تحقق بخشیدن برنامه های دینی, اعم از حکومت به 
معنای وسیع کلمه و اجرای حدود و احکام خدا و اجرای عدالت اجتماعی و 

همچنین تربیت و پرورش نفوس در ظاهر و باطن و این مقام, از مقام 
رتالت و تسایر اشت؟ را تچ وم رسالت ها اخبار از سفق خدا و 
ابلاخ فرمان اه ه ارت ۵ آندای است. آما ور خورد آماست: همه ات ها 
وجود دارد به اضافه اجرای احکام و تربیت نفوس از نظر ظاهر و باطن. 
البته روشن است که بسیاری از پیامبران دارای مقام امامت نیز بوده اند. 


در حقیقت مقام امامت مقام تحقق بخشیدن به اهداف مذهب و هدایت به 
معنای «ایصال به مطلوب» است, نه فقط «اراثئه طریق». علاوه بر این 
«هدایت تکوینی» را : نیز شامل می شود ؛ ۰ بعلی تأثیر باطنی و نفود روحانی 
امام و تابش شعاع ۳ در قلب انسان های آماده و هدایت معنوی 1 
ها. امام, از این نظر. درست به خورشید می ماند که با اشعه زندگی بخش 
خود, گیاهان را پرورش می دهد و به موجودات زنده, جان و حیات می 
بخشد. در قران مجید می خوانیم: 


فد الدیت بضلی. علکم و ما کید انخرسکم سم الظالمات: الی. النون و کان 


ض 1 10 


[- سوره بقره: 9 «مردم, امتن یگانه بودند؛ پس خداوند پیامبران را 
نویداور و بیم دهنده برانگیخت». 

2- سوره نساء: 165. «پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند, تا 
بعد از این پیامبران؛ حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند». 

انا در ای را اس کش فان ها 
هدایت می کردند». 


رحیما.(1) 


از این آیه استفاده می شود که رحمت های خاص خداوند و امدادهای غیبی 
فرشتگان. می توانند مقمنان را از ظلمت ها به نور رهبری کنند. این 
موضوع, درباره امام نیز صادق است و نیروی باطنی امام و پیامبران ری 
که مقام امامت را نیز داشته اند, برای تربیت افراد مستعد و آماده و خارج 


ساختن آنان از ظلمت جهل و گمراهی به سوی نور هدایت؛ نات عمیق 
دارد ۳41 


یکی از نویسندگان برای حدیث شریف «علی, قسیم الجنه و النار»: سه 
معنا می کوید که معنای سوم. ناظر به تابش شعاع ولایت و ظهور و بروز 
حقائثق و مخفیات و بروز استعدادات است. قران. شفا, نور و رحمت برای 
و خسارت می باشد: 


و الفْرّآن ما هو شفاء و رَحمه للْمْوْمنین و لا یزید الظالمین / 
حشارا 13 


و چون امام, حقیقت و روح قران است. وجودش دارای این اثر است. 
خورشید ولایت نیز هنکامی که طلوع کرد. نفوس را به جنبش انداخته, 
سرائر و ضمائر و غرائز افراد انسان اشکار می شود و با اختیار, راه 
سعادت يا شقاوت را طی می کنند: 


یلک 5 من قلک عَنْ ۰ و و تقبی من کی گن تشن و له هصغ علیم (۵) 
و نور بهره می گیرد.(2) 


در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز به حقیقت نورانیت امام در قلوب 
انسان ها اشاره شده است. امام باق علیع السلام در تفسیر قول خداوند 


عزوجل (فَأَمئوا باللّه و سوله و الور الَذٍی آَیرّلْن)(6) به 
شر 102 


1- سوره احزاب: 43 «خدا و فرشتگان او بر شما رحمت و درود می 
فر ستند, تا شما را از ۱ شوند و او به مقمنان 


مهربان است». 

2- مکارم شیرازی. ناصر, تفسیر نمونه, 1 ص 437. 

3- سوره اسراء: 92 ؛ «و ما از قرآن, آنچه را برای مومنان مایه درمان و 
رحمت است. نازل می کنیم و [اما] ستم گران را جز زیان نمی افزاید». 

4- سوره انفال: ۸ ,را کسی که [باید ] هلاک شود با دلیلی روشن هلاک 
گردد و کسی که [باید] زنده شود, با دلیلی واضح زنده بماند و خداست که 
در حقیقت» شنوای داناست». 

5- حسینی تهرانی, سیدمحمد حسین, امام شناسی, ج1.ص148. 

6- تغابن: 8؛ «به خدا و رسولش و نوری که فرستاده ایم, ایمان اورید». 


اسخالد کانگن فرموونه 


به خدا سوگند! مقصود از نور. امامان از آل محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم هستند تا روز قیامت. به خدا سوگند که ایشانند همان نور خدا که 
فروفرستاده است. به خدا قسم ! که ایشانند نور خدایند در آسمان ها و 
زمین. به خدا سوگند ای ابا خالد ! نور امام در دل مومنان از نور خورشید 
تابان در روز. روشن تر است. به خدا که امامان. دل های مومنان را منور 
می سازند و خدا از هر کس خواهد, نور ایشان را پنهان دارد.(1) 


مرحوم علامه طباطبایی در نبیین هدایت امام می فرماید: 


باید دانست که قرآن کریم, هر جا نامی از امامت می برد, دنبالش متعرض 
هدایت می شود ؛ تعرضی که گویی می خواهد کلمه نامبرده را تفسیر کند؛ 
از آن جمله در ضم داستان های ابراهیم می فرماید: «و وقیتا له لمُحاق 
+ توب تاهاه و کلا جقلتا صلچین* و حعَلتَاهم آنقه جع توت پأشرتا»(2) و نیز 

می فرماید: «و جقلتا منم مه بهَدُون بات لقا صَبژواً و کائوا تاتان 
پوقتون» 3(۰) که از این دو آیه بر می آند توضیفی که از امامت انجام ۳۳ 
وصف تعریف است و می خواهد آن را به مقام هدایت معرفی کند. از 
ما ره ات وا مه بش ام کرو ها اش و فهمانده 
که امامت به معنای مطلق هدایت نیست؛ بلکه هدایتی است که با امر خدا 
صورت می گیرد و این امر هم همان ست که یک جا دربره اش فرموده: 
«نمَا اه مره ادا اراد شیا آن یَفْول له کن ِِ« فسبعان الذی بیدو ملکوث 
کی (4) و نیز فرموده: «و ما امرّتا الا وَاحدَه کلَمُح بالتضر». (5) 
اتام تک ات وهآ ات کساا رها سس 
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1- کلینی, کافی, 1, ص194, 12 «یا با جالد ا 

مُحَمد6 ی یوم القیامه و هُمْ و ال تور الله الذی یرل و هم و اللم تور 
له فی الشماوات و فی الَضٍ. و اه با آبا حالد لئوژ الزقام فی قوب 
المومنین اور من السْمّس الْمَضَیتَه باللهار و هم و الله یرو قلوبِ 
لمَوْمنینَ و یَعْجْبْ اللَةْ عرٌ و جل تُورَهَم عَمَن یشاء». 

2 سای اه ارام اسان را اه اه جر آو: 
یعقوب هم دادیم. و همه را صالح قرار دادیم و مقرر کردیم که امامانی 
باشند به امر ما هدایت کنند». 


خالد 


3- سوره سجده. 24 و ما از ایشان امامانی قرار دادیم که به امر ما 
هدایت می کردند و این مقام را بدان سبب یافتند که صبر می کردند و به 
آیات ما بقین می داشتند». 

4- سوره یس: 83-82؛ «امر او وقتی اراده چیزی کند, تنها همین است که 
به آن چیز بگوید: باش و او هست شود؛ پس منزه است خدایی که ملکوت 
هر چیز به دست او است». ۲ 

5- سوره قمر:50؛ «امر ما جز یکی نیست؛ آن هم چون چشم بر هم 
زدن». 


در اختیار دارد هدایت می کند؛ پس امامت از نظر باطن, یک نحوه ولایتی 
است که امام در اعمال مردم دارد و هدایتش, چون هدایت انبیا و رسولان 
و مومنان. صرف راهنمایی از طریق نصیحت و موعظه حسنه و بالاخره 
صرف نشانی دادن نیست؛ بلکه هدایت امام, دست خلق را گرفتن و به راه 
حق رساندن است.(1) 


هدایت و ولایت 


ار ی ماع اصال به وی با تک بر ات 
او را نها ی و 
با توجه بر شواهد قرانی و روایی, امری قطعی است. توضیح انکه خداوند, 
انسان را موجودی دارای اختیار و حق انتخاب قرار داده است؛ ولی چون 
انسان, مخلوق خدا بوده, وجودش همیشه وابسته به اوست (و هیچ زمانی 
یک معلول نمی تواند از علتش جدا و مستقل فرض شود), با توجه به 
فاعلیت طولی خداوند و انسان در افعال انسان, اختیار او نیز تحت اراده و 
مشیت و امضای اوست و او در برابر خداوند, استقلالی ندارد. بر این 
اساس. صادرشدن هر فعلی از انسان, مبتنی بر امضای خداوند است. 
اوست که می تواند از تحقق هر فعل یا اثر آن, جلوگیری کند چنانکه آنتتن 
اسلا مود نشد. تسام اوست کت می تواند در وجود تال و 
مخلوقش تصرف کند و او را در مسیری که می خواهد, قرار دهد. همه 
رمدادهایی که‌ما آن‌ها را امری تصادفی ورافافی می داتمر در این ,زاس 
ارزیابی می شود. حفظ انسان از پسیئات به, وسیله خداوند که در آیة 
شریف: : «أقَوَضْ از ای اللّه ان اللة بصیز ژ بالعباد * فوقاه اه سَیلاتِ ما 
مکروا»(2) مطرح # 7 گویای این حقیقت بلتد است. 

امام نیز در راستای وظیفه هدایت گری خود, اراده و امور مربوط به انسان 
ها را مدیریت می کند. ام و اس ای | ات کب آخام بر 
قلب و روج مردم احاطه داشته, بتواند در طول اراده و تصرف خدا و با 
اجازه او, در قلوب و اراده انسان ها تصرف کند. تحقق مقدرات در شب 
قدر و نزول آن ها به وسیله فزشتکان بر بیامبز و امام. (به غنوان 
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رت - | - ۱ ِ ۰ ۳ ‌ 
ِِ ِ اه «من کار خود را به خدا واگذاردم که خداوند به 
شدکاسس تست 4 ۰ سس اه اما از شمه ها نت آن: ها که 


داشت». 


جانشین پس از ایشان), با احاطه امام بر قلوب انسان ها و تصرف ایشان 
در امورشان. امری پذیرفتنی است. امام جواد از پدران گرامیشان از 
امیرمومنان علیهم السلام نقل می فرماید که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم به اصحاب فر مود: 


آمئوا بلیلّه الْقَدرٍ قبّ بترل فبهّا أمَر السَته و ان دک ولاة من بَغدی لت 
ن آیی طالب و اد د سر من وله 


به شب قدر یمان بیاورید؛ زیرا امر سال. در آن شب نازل می شود و 
دست های توانایی از ان امر, حفاظت می کنند و در اجرای آن می کوشند 
و ان ها, علی و یازده فرزند او هستند.(1) 


شهید مطهری می گوید: 


نظریه ولایت تکوینی از یک طرف مربوط است به استعدادهای نهفته 
این موجودی که به نام انسان در روی زمین پدید امده است و کمالاتی که 
این موجود شگفت بالقوّه دارد و قابل : به فعلیت رسیدن است. و از طرف 
دیگر, مربوط است به رابطه این موجود با خدا. مقصود از ولایت تکوینی, 
این است که انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت. به مقام قرب الهی نایل 
می شود و اثر وصول به مقام قرب -- البته در مراحل عالی آن -- این است 
که معنویت انسانی که خود, حقیقت و واقعیتی است, در وی متمر کز می 
شود و با داشتن آن معنویت. قافله سالار معنویت. مسلط بر ضمائر و 
شاهد بر اعمال و حجت زمان می شود. زمین, هیچ گاه از ولیوخ که حامل 
چنین معنویتی باشد و به عبارت دیگر از انسان کامل, خالی نیست. ...از 
نظر شیعه, در هر زمان. یک انسان کامل وجود دارد که برجهان و انسان. 
نفوذ غیبی دارد و ناظر بر ارواح و نفوس و قلوب., و دارای نوعی تسلط 
تکوینی بر جهان و ا اک 
اولی بالمومنین من ردو ناظر بر این معنا از ولایت نیز بوده بااشد ۳ 


3. لزوم امتثال تکالیف 


هدف. اضلی خداوند از تشریع دین, اطاغت و پیروی از آن انست.: قران 
کریم, هبوط 


ص: 10 


1- شیح مفید, الارشاد, ج 2 ص 346, 272 


انسان به دنیا را همراه با هدایت الهی و امتثال آن بیان کرده. چگونگی 
سرانجام ادمی را با نوع برخورد او با دستورات خداوند مرتبط دانسته 


است 


گفتیم: «جملگی از ان فرود آتن. 1 پس اگر از جانب من شما را هدایتی 
رسد آنان. کق. .هذاتم را 0 بر ایشان بیمی نیست و 
نخواهند شد. * و کسانی که کفر ورزیدند و نشانه های ما را 9 
انگاشتند, آنانند که اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.(1) 


آباتی از کزان صامل عکالیت آلپیتو مب عمل به آن.ها است 1 از 
نظر کران: یمان و عمل‌ هالج هر دویاعت جات اسان ی شود دز 
آیات متعددی از قرآن, از قیامت سخن به میان آمده و به انسان هشدار 
داده شده که بنگرد برای آن زندگی, چه چیزی آماده کرده و فرستاده 
است.(4). اصولاً علت کرار و شیب ند نیو اناتارت چیزی جز رجوع 
وا مت ای ارم تست ۲۳ 


خداوند در قران کریم قسم یاد کرده که انسان, در خسران و زیان کاری 
است و نه تنها سودی کسب نکرده, بلکه متضرر شده است و انچه را نیز 
که داشته, از دست می دهد؛ مگر انسان هایی که ایمان آورده. عمل صالح 
ام 


روشن است که تکالیف, برای عموم بشر (نه برای عده کمی از اولیا) جعل 


شده است, تا 


1- سوره بقره: 39-38؛ «قلتا اقبطو منقا جمیت قاقٍ بیتتکم شبن شم 


قمن بیع هدای قلا حَوّف عَلِیهْمٌ و لا هم یحرَئون * و الذین کَقژواً و کَدبُو 
تا وک أصغاث التّار هم فیها خالذون», 
وهی ۱۵« ها آلدین آسها کت ععه الشام کی کت علی 
الذین من قَبْلِکم لَعَلكم تم ۲ 

ب : ۳ ۲ 9 منوا 


5 آلذین هاذوا ِِِ ۳ ۰ ئ 


4 سوره حشر: 18 «یأیهّا الذین عءمَنُواً افو ال و لتنظرّ تفس ما قَدّمَت 
لد و اتقوا اللة ی ال خییر یقا تعْمَلّون». 
5- سوره اعراف: 58 «: و لاه پالکستاتِ و5 السَّات ۳ یژجعون. 
سورم بقره: دد -157؛ «و 3 یله تکم بشی" ِ 9 من الحَوف, و الجُوع و تقص 
من ارفوالم ق لبمس َو ما و بشر الظّابرین * الذین لا اضا نیم 
مَصیبهٌ قالوا یا له و لا الیّه راجقون * اولنک عَليهَم صلواث هن 7 5 5 
رحمه و أولنتک هم الَْهَنذون». ۱ 
سور ۳ 9 كِ ِِِِ هه و اضر 7 ی الائسان لفی 
بالصَبر». 


۱ 


1 
۰ 
ما 
کِ 
0 
31 
ی 


در اثر پیروی از ان به سعادت نایل شوند . : بنابراین باید راه برای عموم 
انسان ها فراهم و هموار شود و بر اساس حکمت و رحمت و محبت الهی 
نیت هد کازنم انحه آن ها رادر این مصیر باری می کتور تحهه یایند 


4 انسان, زندگی اجتماعی و حکومت 


تاریخ زندگی بشر به روشنی گواهی می دهد که انسان در هیچ برحه ای از 
زندگی خویش. زندگی فردی را تجربه نکرده است. اجتماعی بودن انسان 
به کته ای تصعی: و خلمن اشت: که سرت از تور ان آنسان ۱ جر 
بالطیع می داند 1 انسان, موجودی بی نهایت طلب و سیری ناپذیر است. 
با رجوع به خویشتن خویش و همچنین نگاهی گذرا به تاریخ ند کی انسان, 
می توان این واقعیت را دریافت. 


بی نهایت طلبی انسان. لطفی الهی است و باید در مسیر کمال خواهی 
حقیقی یعنی خداجویی خرج شود؛ ولی توجه انسان به دنیا و مادیات, و 
غفلت او از حقیقت وجودی خود باعث شد تا این سیری ناپذیری در راهی 
غلط به کار کرفته شود و به تکاثر در اموال و قدرت و منافع دنیایی معنا 
گردد.(2) ننیجه این نگاه غلط, بعد اجتماعی انسان را نیز تحت ار را 

داد, تا او را به جمع بیشتر مطامع دنیا بکشاند و استفاده از هر وسیله ای را 
برای رسیدن به هدف خود جایز و روا اعلام کرده. نقض حقوق دیگران را 
نه تنها شایسته بداند؛ بلکه به استخدام سایر انسان ها روی اورد و به 
اشکال مختلفی مانند برده داش خواسته خود را تامین کند. نتیجه این 
رویکرد اشتباه؛ انواع اختلافات و دشمنی هایی بود که میان انسان ها به 
وجود آمد.(3) 


و برای بقای حیانش از موجودات دیگر استفاده کند و به هر سببی دست 
بزند؛ از این رو از ماده این عالم 
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1- علامه طباطبایی, المیزان, ج2, ص117. 

2 قرآن کریم به کسانی که دنبال تکاثر هستند, هشدار شدیدی داده و آن 
ها را متوجه عاقیت ,دهشتناک آن کرده است. سوره تکانرن «بسشم 5 

الرَحَمنِ الرّحیم * هکم الکاژ * حلّی زرم الْمفایز.... تون الجحیم .... 


3- راو در آیات متعددی از قرآن - به ویژه آیات مربوط به هبوط 

ت آدم علیه السلامٍ - به این دشمنی ها اشاره کرده است: «قال 
اقبطوا بتکم لبْعض ک لکم فی الأرْض مق و متاع الی حین» ؛ 
(سوره اعراف: 24). 


شروع کرد و آلات و ادواتی مانند کارد و تبر.. . ساخت. تصرف در گیاهان و 
او بو مت ی ی اه ی زا ی 
و نیازهای تیور استخدام کرد. او به استثمار حیوانات اکتفاء نکرد؛ بلکه 
دست به استخدام هم نوع خود زد, تا به هر طریقی که برایش ممکن باشد 
آنات زا مخت وی ویر ی و کای انا | احا که محکن بات 
تصرف می کند. در این میان, نیرومندان خواسته های خود را بر ضعفا 
تحمیل کرده, غالب. مغلوب را به ذلت و بردگی می کشد. تا به مقاصد و 
مطامع خود برسد.(1) 


قانون و مجری آن, که در قالب حکومت تفسیر شده, تنها راه برای حفظ 
جامعه و امکان بهره مندی احاد جامعه از منافع در سایه عدالت اجتماعی 
است. قران کریم, بعثت انبیا و نزول کتب اسمانی را برای رفع اختلاف 
میان مردم و طغیان گری گروهی از آنان بیان می کند: 


مردم» امُتی ودانه بودند؛ پس خداوند پیامبران را تویذا ور و بیم دهنده 
برانگیخت و با آنان» کتاب [خود] را به حق فرو فرستاد, تا میان مردم در 
آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کنند. و جز کسانی که. [کتاب ] به آنان:داده 
-ینن از آنکه دلایل روشن برای آنان آمد- به سبب ستم [و حسدی ] که 
#۷ بود, [هیج کس ] در آن اختلاف نکرد. پس خداوند آنان را که ایمان 
آورده بودند, به توفیق خویش, به حقیقت آنچه که در آن اختلاف داشتند, 
هدایت کرد. و خدا, هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند.(2) 


قوانین و مقرراتی که برای جامعه انسانی وضع شده است, به تنهایی و 
بدون پشتوانه اجرایی و حکومتی؛ کارایی لازم را ندارد و جامعه, دچار هرج 
و مرج خواهد شد. درباره اهمیت وجود حاکم. همین کافی است که 
و 4 لاب لاس من آمیر بآ 
فاجر».(3) 
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2 سوره بقره: : 213 ؛ «کان اتاسن اک واجدخ قبعت اه لین مبشرین 


2 و 
فتذوین و انز هی کنات بالحق لیخکم ین لاس فیما اتلُوا فیه فیه ها 
اختلت فیه ال 2 و جاعتهم لتتات با عم نقزی. لاخ 


الذین منوا لا احْتلفُوا فیه من الق بادْیه و اللةْ یَهُدی مَن یشاء اٍلی صراط 
ع‌ِ ستّقر ۳ 
3- نهج آلبلاغه, خ40؛ «مردم به زمامداری نیک یا بد, نیازمندند. 


اهل سنت نیز وجود امام و حاکم را واجب دانسته و برای رن دلایل منعددی 


را مطرح کرده اند.(1) سیف الدین آمدی به نقل از صحیح بخاری آورده 
است: «ابوبکر, بعد از رحلت پیامبر خطبه خواند و گفت: « الا آن محمدا قد 


مات. و لا بد لهذا الدین ممن یقوم به, و احدی از مسلمانان نیز با او در این 
مطلب مخالفتی نکرد».(2) 


مرحوم علامه خلون به اشاره با اجتماعی بودن انسان, میان حفظ جامعه و 
خاکهر اشاط نی ار کردور تن هت هید 


حفظ نظام نوع آنظام اجتماعی[ یکی از اهداف و مقاصد امامت است؛ 
زیرا بشرء مدنی بالطیع است و به تنهایی از عهده حلّ مشکلات و تأمین 
تیاز ها جود ثر تصی, اید؛ بلکه باید. هر کنن غمده دار .مسکولیتی شود و 
افراده از انجام,دادن مسئولیت خویش شانه خالی کنند که این آهر:.موخب 
اختلال نظام اجتماعی می شود. برای جلوگیری از آن, وجود امام و 
پیشوایی لازم است که با متخلف, به گونه ای مناسب برخورد کند و از بروز 
اال جر ام احفاعن جل کیر ی مارد( 


با رجوع به سیره مسلمانان - به ویژه مسلمانان صدر اسلام - روشن می 
شود که آنان. وجوب امامت را امری مسلم و تردید ناپذیر می دانستند؛ از 
این روء پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بی درنگ, به 
این مسئله پرداختند. همه صحابه پیامبر که در مدینه بودند, در اجتماع 
سقیفهةه خضور نداشتند؛ ولی آنان که شرکت نکرده بودند, هرگز اصل نیاز 
جامعه اسلامی به امام زا منکر ننودند؛ بلکه عدم حضور آنان, دلایل دیگری 
داشت. اختلافاتی که میان صحابه پیامبر درباره خلافت و امامت رخ داد, 
مربوط به مصداق ان بود, نه وجوب ان.(4) 

تحلیل رابطه انسان با جامعه و حاکم را این گونه نیز می توان ارزیابی کرد: 
انسان, موجودی اجتماعی است. در جامعه کار میکند و تاثیر فاد ,و 
دیگران از کار او سود میجویند؛ همان گونه که او از کار دیگران بهره ِ 
بدون تردید جامعه سالم, فرد را به رشد میرساند و جامعه فاسد, حرکت 
فرد را کند و گاه 
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1- تفتازانی. سعدالدین. شرح المقاصد, ج 5 ص<23؛ ایجی. میر 
سیدشریف» شرح المواقف, ج 8, ص <45د. 

2 غایه المرام. ص310. 

3- الألفین, ص 17. 

4- ربانی گلپایگانی. علی. «خلافت و امامت در کلام اسلامی». فصل نامه 
انتظار موعود, ش 4. 


انسان دارد, برنامهای جامع و کامل برای زندگی اجتماعی او تندوین نموده 
و به عنوان بخشی از دین» بر پیامبر خویش نازل کرد ۳ تا احضیان با ِ 
کارگیری آن ها, جامعهای سالم ایجاد نموده و در بستر آن, حرکت خویش 
به سوی هدف نهایی را شروع کنند, ادامه دهند و به پایان برسانند. روشن 
کف تخوا هد فانوق شیارا میاده کته بات حون اسلا می هم ان با حاکهی 
مسلمان داشته باشد ؛ حاکمی که هم قانون خدا را خوب بشناسد و هم نیاز 
جامعه به پیشرفت را به خوبی درک کند و نیازهای آن را بداند و هم از حال 
افزاد: آکاهی, داشته باشتر تا با استفادة از افراد,توانند ق دلسور, فانتون 
خدا را پیاده کند و امنیت سیاسی, قضایی, اقتصادی را برای مردم فراهم 
نماید. 


غزالی درباره ضرورت وجود حاکم گفته است: 


بدون شک, نظام دین, مطلوب و مقصود شارع است و از طرفی, نظام 
دین, جز با امامی که از دستورهای وی اطاعت شود پایدار و استوار 
نخواهد شد. نتیجه این دو مقدمه. وجوب نصب امام است».(1) وی در 
ادامه, یاداور شده است که نظام دنیا, , بدون امام و رهبر» ثبات و استقرار 

نخواهد داشت و از طرفی نظام دنیا, در ثبات و استقرار نظام دین, 
1 دز زستکاری بشتر و تبل, به سعادت آخرتی: آمری 
است ضروری که مقصود همه پیامبران الهی بوده است. بر این اساس,: 
امامت از ضروریات شریعت به شمار می رود.(2) 


در باره وجوب و اور ات ۳ 0۳ است که 0 از و 
نواهی شرعی در موارد مختلف - از قبیل حدود و قصاص و جهاد و اظهار 
شعایر اسلامی در مراسم اعیاد و جمعه ها - همگی اصلاح امور معاش و 
معاد بشر بوده است, این غرض, بدون زمام داري امام و رهبری مٌطاع, 
مسلمانان و برترین پایه های دین است.(3) 
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1- غزالی, ابوحامد, الاقتصاد, ص 147. 


2- همان ص‌149. 
3- امدی, سیف الدین؛ غایه المر ام ص 1 31. 


ابوحفص نسفی, لزوم امامت را در جهات ذیل می داند: تنفید و اجرای 
احکام اسلامی, اقامه جد ود اسلامی, پاسداری از مرزهاء تجهیز نیروهای 
تاو گرفتن زکات و مالیات های شرعی؛ سر کوب آشوب طلبان و 
دزدان و راهزنان؛ اقامه نمازهای جمعه و اعیاد اسلامی, فصل خصومت ۳ 
و منازعه هاء قبول شهادت گواهان در زمینه حقوق, تقسیم غنایم و ثروت 
های عمومی ۷ این نوع بیان در کلمات سایر اندیشوران متکلمان اهل 
سنت؛ مانند شهرستانی(2) و ز تفتازانی(3) نیز به روشنی دیده می شود. 


5 انسان, ویژگی ها و کج رفتاری های او 


انسان, موجودی ممتاز در عالم ممکنات است. خداوند پس از خلقت اوء 
خوبش را «احسن الخالفین» خواند.(4) او را در زمین, خلیفه قرار داد(9) و 
امانتش را به او سپرد.(6) با دادن نیروی عقل به وی. او را مخاطب قرار 
تاه هدر یات ملی فران: معا : به تعقل و تفکر دعوت کرد. 


التت آفسان. ۷ جداشتن این اادات: دازا واقص ممصی کر نت هن 
بسیار دچار نسیان و فراموشی می شود(7) و غفلت. وجودش را می گیرد. 
اه سا جر ات مسر مب که سار آ اه تج 
ناسپاسی او فراوان است 10(۰) طبع وجودی او از پلیدی و خون ریزی 


نه 
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+ فتازآنی, شعد الدین» سرخ العفایه التشفیه صن 97 

2- شهر ستانی, نهایه الاقدام, ص 267. 

3- تفتازانی, شرح المقاصد, 0 3 ص 30 2. ۲ 

4- سوره موّمنون: : 14 ؛ «ثْم حَلَفتا النطقه َِقَه هَحََفتا العلقه م مُصْقه فَحَلفتا 

العطقه عظاما قَکَسَوتا العظام لَجْما 2 انشَأناة حلفاً آخر قتبارک الله 
مس الخالفین». 

ِ سوره بقره: 30؛ «و ار قال رک للمَلاِکه ای جاعل فی الأَرْض علیقه». 

گ سوره احزاب: 72؛ انا عرضتا الأماته علی السَماواتِ و الأْضٍ و اْجبال 

قاَبی آنْ تَخملتها و تفن مَفن مها و حملها الانسان».. 

7 سوره اعراف: 51 5 «الذید انحَدوا دیتَهْمْ لوا و لعباً و عنم الحیاخ الظّیا 

الوم تسام ما تشوا لقاء تمه هدا و ما کائوا بایاینا تَعْحفون». 


همچنین ر.ی: بقره: 286944, سوره مائده: 13و14 سوره انعام: 4 
سرو اغراف» ۱1655 سوره کوید 67 و ۱ 

8- سوره اعراف: 179؛ «و لقَ درا لجع کتیرا ین الْجنٌ و اس لَهم 
لوب لا هو ن ها و هم لغب لا جصزون بها و هم آذار لا : يِسْمَعون بها 
اولی لاه ار ال یی بر الا مت رت ود 
و هه 26و46 7 ور 22 


9 سوره احزاب: 72؛ «لَه کا طلْوماً جَهولا » ۱ 
0- سوره فاطر: 6 کقژوا هم ناژ هتم لا بُقْضی عَلنهم 
یمَوئوا و لابُحَفَفٌ عَْهْمْ من غذایها کذلک تجزی کل گفُور». 


نیست.(1) او دشمن قسم خورده ای دارد که به دنبال اغوا و نابودی 
اوست.(2) 


انسان. امتحان بدی در مورد شرایع گذشته داده است. با دستان خویش, 
دین و کتاب آسمانیش را تحریف نموده(3) و پاره ای از آن را کتمان کرده 
است.(4) این انسان, از پیامبر خود درخواست الهه کرده(5) و حتی با 
غیبت چندروزژم پیامبرش و با آنکه جانشینش میان آن ها بوده, به گوساله 
برستی روی اورده است(8) آو با کنار گذاشتن کلام خدا .و رسوایتن: 
ادعاهای باطلی کرد و برای احبار و رهبان (عالمان بهود و مسیحیت) حق 
قانون گذاری قائل شده و به شرک, با قالب و نام شریعت دچار گکشت.(7) 


اکنون جای اين سوال است که آیا به مردمی با این ویژگی ها و سابقه 
ای تن اعد کرد مس ام راب ای سیره این ار را 
تا وی اف وا 
از هت ار ابا انم را 
چندساله شرک داشته, قومیت و قبیله گری در آنان وجود داشته, دگر گوتی 
کاملی یافتند و از لغزش و خطا مبژا و دور شدند.ر و از لحاظ معرفت و 
ی 


تاریخ صدر اسلام. چیز دیگری می گوید. ما در بخش پاسخ به شبهات, در 
پایان جواب به شبهه غیبت, به گوشه ای از انحرافات آن روزگار. اشاره 
می کنیم که اثرانش تا دوران ما 
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[- سوره بقره: : 30 ؛ «قالوا أتجقل فیها ‏ من یفسد فیها و یسَفک الدمَاء». 

2- سوره ص: 82 ؛ «قال قیعرّ تک 1۳ اجمعین». 

3 سوره بقره‌م 75؛ « قتطمَعون, آن بُوْمئُوا لک و قَدٌ کان قریق مهم 
ِسَمَعُون کلام اللّه ثم بُحََفُوَهُ من ید ما عََلوغ و هم یعْلْمون». 

4 بقره: : 159 «انَ الزیج و ما ۱ ,من لیات 5 الَقُدی من 
تا لاس فی الْکِتاب آولیک بلَعيْهْمْ اللَه و یلع اللأعنُون». 

5 سوره اعراف: 138؛ «و جاوّنا یتنی اشرائیل الخْرِ قاتا علی 5 

عون علی اضنام هم قالوا یا مُوسی اجقل لنا لها کما له للم قال 7 

قَوَمْ تجهلْون». 


-6 


اکا .ود ه- 


سوره طه: 88؛ «قَأَحْرَج لَهْم عجْلا جسذا له خُوازٌ ققالواً هادّا ااهْکُمْ و 
ه مُوسی فتسی». 
- سوره توبع: : 31-30؛ «و قَالتِ لبود غْرَبد اب ال و قاّت اللّضَرَ 


العسیخ اب الله الک و بافواههم همهم بصَاهون قوّل الذین" کقروا من .بل 
تلم ال 4 ونم 0 آخبار هم 5 و رفتع اباب من دون اللّهِ و 


۹ 


رن 


باقی است. در اینجا فقط به این نکته اشاره می کنیم که خداوند در آپات 
متعددی از قران, به وجود منافقان تصریح کرده و درباره عملکرد انان 
هشدار داده است. منافقان. کسانی هستند که به ظاهر, اسلام آوردند و در 
میان مسلمانان ۱ 9 اسلامی حضور داشتند. خداوند, ونر کی آنان را 


و چون با کسانی که ایمان آورده اند بر ور کنند. می گویند: «ایمان 
ار و چون با شیطان های خود خلوت کنند. می گویند: «در حقیقت ما 
ار وی ۰ 
خداوند, اینان را کسانی یاد می کند که شناخته نمی شوند: 


و برخی از بادیه نشینانی که پیرامون شما هستند, منافقند, و از ساکنان 
هفیته اند وه آق ابو تفاق کم کرفته ایو و آنان را تنی:تتاسی ما نان 
را می شناسیم 2۳ 

لد کفان.من رود که مسلمان حاقفی هتتد. از خمله اقدامانته انات: 
ساختن مسجد بود, تا در پوشش دینی به اسلام ضربه بزنند: 


و آن هایی که مسجدی اختیار کردند که مایه زیان و کفرٍ و پراکندگی میان 
به جنگ برخاسته بود. و سخت سوگند یاد هی کنند که جز نیکی, ح 
نداشتیم و خدا, گواهی می دهد که آنان قطعا دروغ گو هستند.(3) 


6 انشتان ه تام 
اشاره 


یکی از مقدمات بحث قاعده لطف, حرکت تکاملی انسان در مسیر زندگی 


خویش است. دوتکی گذرا به ِ بشر و تمدن های بشری؛ گویای این 
واقعیت است که حیات رت از : و ساده آعاز ند هم ون وان 


و همراه با تغییرات ۲۲ 


ص: 113 


بقره: ,و ادا لوا الذیت عَامتُو قالواً ۳۳۹3 5 ادا حَلواً الی 
سَياطينهم قالو 8 مَعَکه نما : رد 2 مُستهز ۶ون»*, 


2 سوره نو ۰101 ۶« هفن حفلکم من الا عرات: قنافتون عفن احل 
النته مر دوا علین لتاق 1 تقلفهم تشن شلفهم» ۲ 
3- سوره توبه: 07( گِ ِ اه ِِ مشچذا ص از ِ فرا 3 بیرر 


ناد زشگی فردی وراحصاعی اور کال یافت. اکشاقات باسان شانتان 


مفهوم تکامل 


«تعامل» از جمله واژگانی است که شاید معنای ار در ابتدا, واضح و بی 
نیاز از تعریف به نظر آید ؛ ولی مفهوم شناسی ار دشواری خاصی دارد که 
شاید ناشی از هم ردیف شدن واژه «کمال» و «تکامل» با واژگان 
«تمام»(1) و «پیشرفت» باشد؛ بنابراین لازم است این الفاظ را بررسی 


راغب, در تعریف کمال گفته است: 


کمَال الشی ء: به دست آوردن یا حاصل شدن امری می باشد که غرض و 
مقصود از چیزی است. پس هر گاه گفته شود « کم », معنایش این ست 
که مقضود از آن: به د ست آضذخ و حاصل شده است ۳4۹ 


مرحوم علامه طباطبایی با اشاره به کلام راغب, , در تبید تبیین این واژه می 


گوید: 


قسمتی از اشیا هستند که اثر بخشیدن آن ها, تیادفتد آن. تیشت که هه 
اجزای آن جمع باشد؛ بلکه هر جزئی که موجود بشود, اثرش هم مترتب می 
شود آالبته اثری به مقدار خود آن جزء[ و اگر همه اجزا جمع شود, همه اثر 
مطلوب حاصل می شود؛ مانند روزه که اگر یک روز روزه بگیری, اثر یک 
روز را دارد و اگر سی روز بگیری, اثر سی روز را دارد. تمامیت را در این 

قسم, «کمال» مي گویند. ۰ «فَمَن لَم یج قصیامٌ 
تلاته یام فی الحَجٌ و سَبْعهٍ |ذا رجَعثْم تلک عَسَرَه کاملَذ.»(3) و(4) 


مرحوم شهید مطهری در مورد تفاوت دو واژه «کمال» و «تمام» می گوید: 


اجزاء باشد, 


ص: 114 


1- خداوند مي فرمايدة «الیوم اعفلت. لکم دیتعم و انقفت علیکم انعفتی و 
رَضیث کم الاسلام دینا؛ امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر 
شما تمام کردم و اسلام را برای شما [به عنوان] ایینی برگزیدم». (سوره 
مائده: 3). 

2- راغب, المفردات؛ ج1, ص 26 7. 

3- سوره بقره: 196 «شما که حح تمتع می کنید, باید در منا قربانی کنید 
و اگر گوسفندی نيافتید. ده روز روزه بگیرید؛ سه روز در حج و هفت روز 
بعد از انکه بر گشتید, این ده روز کامل می باشد». 


مثل یک ساختمان و یا یک اتومبیل, مادام که همه اجز |ء لا زم در آن وجود 
پید | نکرده, می گوییم ی وقتی که آخرین جزء را مثلا آخرین آجر 
را زدند می گوییم تمام شد؛ یعنی همه اجزاء به پایان رسید؛ ولی تکامل, در 
درجات و مراحل است. یک کودک اگر از نظر عضوی, ناقص به دنیا بياید. 
ناتمام به دنا آضفة انزیت: ولی اگر از نظر اعضا و جهازات؛ تمام به دنیا 
تایه با تاک اه باندفر حل اه چا انم مرست‌ظی کی 
یعنی پله های تعلیم و تربیت برای این کودک؛ تعالی است. درجات و پله ها 
را بالا رفتن است.(1) 


شهید مطهری قدس سره در تفاوت دو واژه «تکامل» و «پیشرفت» می 


گوید: 


ما درباره یک بیماری می گوییم: اين بیماری در حال پیشرفت است؛ ولی 
عم منم فر سال اما اه در عقوم ام ال سوم ا شتا 
یعنی تکامل. حرکت است؛ اما حرکت رو به بالا و عمودی. تکامل. حرکت از 
ات وی رها مس تنعل اک رت ای اسان 
اتتی ا ها عی ای توص ی سر ایا ی ها ماع ای 
جامعه انسان پیشرفت باشد؛ ولی برای جامعه انسانی, تکامل و تعالی 
شمرده نشود.(2) 


تبیین و بررسی 


از قرآن کریم استفاده می شود که انسان, دارای دو نشثه وجودی است؛ 
(3) نشته اول, مربوط به ویژگی مادی و جسمانی او است. در این 
قسمت, انسان مانند یکی از موجودات مادی و در ردیف یکی از حیوانات 
لحاظ می شود. نشئه دوم, مربوط به حالت روحی و 


113 
1- مطهری: مرتضی, مجموعه آثار: 2 25 ص11 5. 


2 همان, با تلخیص. » 
3- بسوره ,مومون: :12 4 1 


ال آُسَخ الجالقین؛ و ما انسان را از عصاره ای از کل آفریدیم * سپس 
او را نطفه ای در قرارگاه مطمئن [رحم ] قرار دادیم * سپس نطفه را به 
صورت علقه [خون بسته ], و علقه را به صورت مضغه [شبیه گوشت جویده 
شده ] و مضغه را به صورت استخوان هایی در آو تیم و بر استخوان ها 
گوشت پوشاندیم؛ سپس 71 را آفربنش تازه ای دادیم. تفر ک است خدابی 
که بهترین آفرینندگان است ». 


معنوی اوست که با عنوان نفخه الهی(1) معرفی شده و از ذات باری 
تعالی است. این بعد وجودی انسان. همان حقیقت ادمی و وجه تمایز او از 
ساير موجودات و حیوانات به شمار می رود. اضافه «روح» به «خدا» که به 
«اضافه تشریفی» است., بدین معنا است که روح گران قدر و پرشرافتی 
در انسان دمیده شد که سزاوار است روح خدا نامیده شود و بیان گر این 
واقعیت است که انسان از نظر بعد مادی از خاک است؛ ولی از نظر بعد 
معنوی و روحانی, حامل روح الهی است.(2) 


باشد و انسان به بهره های بسیاری در این زمینه نائل اید و می تواند در 
گسترش معنویات, علم و اندیشه, طهارت باطن, صفای قلب و رسیدن به 
حقایق هستی باشد. انچه بسیار مهم است اینکه سیر به سوی خدا و وصول 
به مقام قرب حضرت حقّ متعال, در سرشت انسان است. انسان می 
تواند در سیر الی الله, مراتب و کمالاتی را واجد شود و در منازل و مراحل 
قاع فم الله نانل ایدم به معام مختول برد 121 


«نفخه الهی» دلیل بر این است که قوس صعودی آتشان: آن قدر بالا است 
سبب جنبه مادی او نیست؛ چرا که اگر به جنبه مادی اش بازگردیم. لجنی 
بیش نمی باشد؛ بلکه این روح الهی است که با استعدادهای فوق العاده ای 
که در آن نهفته است و می تواند تجلیگاه انوار خدا باشد, به او این همه 

: ت بخشیده است. برای تکامل اوء تنها راه, این است که ان را تقویت 
کند و جنبه مادی را که وسیله ای برای همین هدف است. در طریق 
پیشرفت این مقصود به کار گیرد.(4) 


با پذیرش دو سیر تکاملی مادی و معنوی برای انسان, آیا خداوند مهربانی 

و در نظام تکوین, هر انچه 

ص: 116 

شور سکده! 9-7 «و بدا حلّق الانسان من طین * نم جَقَل نله من 

لاله من مّاء مهین * ثم سَوَئهُ و تفحَ فیه من روجه؛ و آفربنش انسان را از 

گل آغاز کرد * میسن تسل او‌را از عضاره ای از اب تاجیز و بی قدر افرید 
* سپس. اندام [ او را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید». 


3- حسینی تهرانی, سید مجمدحسین؛ امام شناسی, ۳ ك ص 81. 


انسان بدان نیازمند است., بدو عطا کرده. خردمندانه است که بینداریم 
سیر تکاملی بندگان خویش را در عرصه معنویات و نظام تشریع. نادیده 
انگاشته و نیازهای انسان را در بعد روحی و معنوی عطا نکرده است؟ 
لزوم بعثت انبیا و انزال کتب آسمانی و در ادامه, لزوم امامت از نگاه 


رت 117 


فصل دوم: تبیین قاعده لطف در اثبات امامت 
اشاره 


شمان آسامته: بر انم دم اند که امامسم از حصاوبه اطق زارد 
است و چون لطف. به مقتضای حکمت الهی, واجب است. امامت نیز 
واجب است. آنان همچنین لطف در امامت را فعل مستفیم خداوند می 
دانند. از این نظر, وجوب امامت. همچون وجوب نبوت است ؛ : بنابراین» در 
اینجا, دو مدع مطرح است ؛ یکی آینکه امامت لطف است و دیگری اينکه 
امامت لطفی آننت که فعل مشتفیم خداوتومی اه وس امام بایه از 
جانب خداوند انجام گیرد. آنچه اینک در پی تبیین آن هستیم, مطلب نخست 
است ؛ ۰ بعنلی نبیین آاينکه امامت, لطف خداوند در حق مکلفان است. در این 
قسمت., به بیان ارای اندیشوران شیعه, درباره اثبات امامت از طریق 
عاعدم اف برد اه کشعت. ابسدلال اسان را ند کر تارنهه مهرد توح 
قرار می د هیم. 


سیر تاریخی قاعده لطف برای اثبات امامت 


اه و رت رز ۲ یادآور ب نشندم: است:(1) 


وی وجود امام و خسن تدبیر او را برای صلاح جامعه و جلوگیری از فساد 


شیخ مفید قدس سره در جاپی دیگر با اشاره به تعریف امام, امامت را 
لطف دانسته که حکمت الهی اقتضای وجوب ان را دارد.(2) 


خر 119 


1- المسائل الجارودیه, ص44 «فمن ذلک وجوب وجود امام فی کل زمان. 
لما یجب من اللطف للعباد و حسن التدبیر لهم و الاستصلاح لحصول العلم 
بان الخلق یکونون ابدا عند وجود الرئیس العادل اکثر صلاحا منهم و اقل 
فسادا عند الانتشار و عدم السلطان». 

2- همان. ص‌39؛ «فان قیل ما حد الامام فالجواب الامام هو الانسان الذی 
له رئاسه عامه فی امور الدین و الدنیا نیابه عن النبی. فان قیل ما الدلیل 


علی آن الامامه واجبه فی الحکمه فالجواب الدلیل علی ذلک آنها لطفٌ و 
اللطفٌ وَاجبْ فی الحکمه علی الله تعالی فالامامه واجبه فی الحکمه». 


2 پس از مرحوم مفید, مرحوم سید مرتضی (م‌436) با پیمودن راه استاد, 
به تحلیل و بررسی بیشتری درباره قاعده لطف پرداخته و لزوم امامت را 
از باب نیاز جامعه به حاکم دینی تبیین کرده است. وی در کتاب الشافی فی 
الامامه به شکل گسترده, به بحث پیرامون امامت می پردازد و لطف در 
امامت را لطف در دین بیان می کند.(1) سپس در کتاب دیگرش, برای 
تبیین وجوب امامت بر اساس قاعده لطف با توجه به نیاز اجتماع, به 
شرایط دلیل لزوم امام بر اساس قاعده لطف اشاره می کند و می گوید: 


فا اخامت ورهری, را به دق شرظ لایم فی دانه انتی اینکه خکااف ععلی 
وجود داشته باشد, و دیگری اینکه مکلفان. معصوم نباشند. هر گاه هر دو 
شرط يا یکی از آن دوه نمی تتتود: امامت و رهبری لازم نخواهد بود. 


سید مرتضی ابتدا به ریاست مطلق و فراگیر امام اشاره می نماید و در 
ادامه, با طرح لز وم معصوم بودن امام. لطف بودن امام را چبین تبیین می 
کت 


دلیل بر وجوب امامت و رهبری, با توجه به دو شرط یادشده, این است که 
هر انسان عاقلی که با عرف و سیره عقلا آشنایی داشته باشد, اين مطلب 
را به روشنی تصدیق می کند که هر گاه در جامعه ای, رهبری با کفایت و 
تدبیر باشد که از ظلم و تباهی جلوگیری و از عدالت و فضیلت دفاع کند. 
شرایط اجتماعی برای بسط فضایل و ارزش ها فراهم تر خواهد بود, و 
مردم. از ستم گری و پلیدی, 0 یا در اجتناب از پلیدی و 
تنهکاري,.ذر مقايسبه با وفتی که‌جتبن رهبری دور میان: آنان تباشتد: وضعیت 
مناسب تری دارند. اين. چیزی جز لطف نیست؛ زیرا لطف. چیزی است که 
با تحقّق آن, مکلفان به طاعت و فضیلت رو می آورند و از پلیدی و تباهی, 
دوری می گزینند يا اينکه در شرایط مناسب تری قرار می گيرند. 


ص: 119 


1- الشافی, ج1, ص47؛ «فالامامه عندنا لطف فی الدین, و الذی ید علی 
دلک: آنا وجدنا آن: الناس:عتی. خلوا من الزوساء و من.یغزعون البه:فی 
تدبیرهم و سیاستهم اضطربت آحوالهم و تکدرت عیشتهم, و اقا فیهم 
فعل القبیح. و ظهر منهم الظلم و البغی, و أهم متي کان لهم رئیس آو 
روساء برجعون الیهم فی امد کانوا الی الطلاح آقرب, و من الفساد 


آبعد, و هذا آمر یعمٌ کل قبیل و بلده و کل زمان و حال, فقد ثبت آن وجود 
الرو‌ساء لطف بحسب ما نذهب الیه». 


بش آساعت مهرد فک فان ای مسا انا هسام 
واجبات عقلی و ترک قبایج برمی انگیزد و مقتضای حکمت الهی, ات اس 
که.هکلفان را ار ان-شحروم تسایند ع دلیلی که تر وحب ای فا مه یه 


3. مرحوم ابوالصلاح حلبی (م447) امامت را لطفی می داند که برای 
عموم مکلفانی که صدور قبیح از انان ممکن است. صلاح به دنبال دارد.(2) 


4 مرحوم شیخ طوسی (م460) نیز در بحث امامت به صورت ویژه ای به 
قاعده لطف توجه کرده و امامت را از مصادیق لطف واجب دانسته است. 
(3) وی در باب وجوب وجود امام, دو طریق عقلی را مطرح می کند؛ یک 
راه, وجوب عقلی امامت است ؛ چه دلیل نقلی و شرعی موجود باشد و چه 


راه دوم, دلیل عقلی بر لزوم وجود امام با ویژگی های خاص است. با وجود 
دلیل شرعی.(4) او قاعده لطف را از نوع اول معرفی کرده. در تبیین ان 
به لزوم مدیریت جامعه از سوی امام معصوم اشاره می کند. تبیین او از 
مرتضی اقامه شده است.(5ظ) 


5 مرحوم نوبختی (از علمای قرن پنجم), امامت را از منظر عقل. لطف 


واختب داتشته ات01 


از کلام وی استفاده می شود وجوب امامت و لطف واجب بودن آن رز از 
دو حیث باید مورد توجه قرار داد؛ یکی بعد فردی انسان با نگاه به زندگی 
اجتماعی او که با بیان نزدیکی به طاعت الهی و دوری از نافرمانی حضرت 
حق, مورد استدلال قرار گرفته است؛ دیگری بُعد اجتماعی انسان که 
خامفة انساتی.برای فا ودخعظ یکارخی شوم به امام ار ارو نا امور 
مردم دچار اختلال نشود. 


ص: 120 


[- الذخیره, ص 409. 
ریت اه رفص 170 


3- العقائد الجعفریه, _ص 250؛ الرسائل العشر, ص 98 «أن الامامه لطف و 
الا دای ای اه ماله قی کر مر 

او لها هه ال ری لوا اس ون 

5 الاقتصاد. ص 297 

ی ال تسش ها تایه اس قاری 
بت صراظای مد امه میص ال لفات سا 


6 عبدالله سدآبادی از علمای قرن پنجم نیز با توجه به جامعه انسانی و 
احکام و مقررات اجتماعی اسلام, امامت را لطف دانسته است و تصریح 
می کند که حفظ جامعه اسلامی و یکپارچگی جمع عبادالله, رعایت انصاف 
و گرفتن داد ضعیف و فقیر از قوی و غنی, ردع و منع جاهل و تنبّه و تذگر 
غافل به وسیله امام است. وی وب باور است که نبودن امام, نه تنها 
ِ اجتماعی شرع را باطل هن کف باکه هه از کان اسلاه زا از شن 
برد.(1) 


را متوقف بر بقای تکلیف عقلی و معصوم نبودن مکلفان بیان می کند و در 
اه ری ماب که توت ییا موی ان و تاه میا 
است. وی در بحجت امامت و لزوم ان بر اساس قاعده لطف. دو مطلب را 
مورد توجه قرار داده است: اول, نیازمندی جامعه به رئیس مبسوط الید که 
امر و نهی او نافذ بوده, وجود او و تمکنش, مقژب به صلاح و مبغد از فساد 
است ؛ دوم بقای شریعت و دین, وابسته به امام و مقتدا بوده, چیزی مانند 
ابا هم و و وا سای ۳ 


9. مرحوم حمصی رازی (اوایل قرن7) ابتدا با یک قیاس.: برهان بر امامت 
اقامه می کند: «الرئاسه لطف, و اللطف واجب, فتجب الرئاسه». سیس 
مقذضه: وق را ففد و فته,می. کیره تخیل و آتبات مه آول.فی 
پردازد. وی لطف بودن امامت را امری ظاهر و معلوم برای انسان منصف 
دانسته, با اشاره به اینکه مکلفان ممکن است دچا ر خطا شوند و به حقوق 
یکدیگر تجاوز کنند, , وجود رئیس را باعث نزدیکی آنان به صلاح و دوری آن 
ها از کساد بیان هی کنده آه واگ اشتن بیکر میزه یا هیر اکرم ضلن: الاه 
علیه و اله و سلم از سوی برخی صحابه و اجتماعشان در سقیفه را به 
نیب آمو مهم رباست وشان جامعه‌بة آمامء قابل آرزیاتی :هی اند 3 


9 مرحوم خواجه طوسی (م672) در کتاب تجریدالاعتقاد با عبارتی کوتاه. 
لطف بودن امام و وجوب نصب او را از سوی خداوند چنین بیان می کند؛ 
تحقق می يابد. وی در بیانی دیگر, علت لزوم امام 
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[- عبدالله, المقنع, ص 47. 


2- اشاره السبق, ص 45. 
راختفا در دای تحاقین فیخی که فلی ارس 


تحصیلا للغرض». 


بر اساس قاعده لطف را نزدیکی , به اطاعت و دوری از معصیت مطرح می 
کند:(1) آنچه در کلام وی قابل دقت است اينکه او در ضرورت وجود امام و 
مقرّبیت او برای صلاح و مبعدّیت وی از فساد, بحث تحصیل غرض را به 
ها سم تاد ای سای سس شا از که 
اسان و که تا یی عم و مرا رم ای واه نار 
از یک نیاز اجتماعی دانست. منظور از تحصیل غرض و انجام تکلیف. امری 
ست ۶ حور مصو دا وا ار یواسم ای رکنم 


0 مرحوم این میثم بحرانی (699) پس از بیان اقوال در مورد وجوب 
امامت. امامت را لطف, و نصب امام را فعل خدا می داند. وی با بیان یک 
قیاس. نصب امام را لطفی دانسته که منجر به انجام واجبات شرعی 
تکلیفی شده است؛ لذا بنابر حکمت الهی, واجب است: 


وی مقدمه اول و صغرای قیاس را دو بخش بیان هی کند.:1. نصب امام, 


اس یم فعل دا آنننت. 


او در تبیین بخش اول, وجود رئیس عادل را عامل نزدیکی مردم به قیام 
معنایی جز تقژب به طاعت و دوری از معصیت ندارد. همچنین در توضیح 
بخش دوم, با توجه به ضرورت عصمت امام و اطلاع خدا از باطن مردم, 


مرحوم بحرانی در شرح مقدمه دوم و کبرای قیاس» میان عدم لطف با 
نقض غرض از تکالیف, تلازم برقرار کرده, می گوید: اگر اين لطف, یعنی 
نصب امام, واجب نباشد, نقض غرض لازم می آید ؛ زیرا از یک سو به انجام 
تکالیف امر می کند و از سوی دیگر - با عدم نصب امام و عمل نکردن 
مردم به تکالیف - آن ر نقض می کند.(2) 


1 مرحوم علامه حلی (م726) در کتب متعددی که از خود به یادگار 
گذاشته, به قاعده 


122 ۳ 


مور اس اد 0 علی اللّه ِِ 

2 قواعد المرام, ص 175 : «آن نصب الامام لطف من فعل اللّه تعالی فی 
آداء الواچبات الشرعیه التکلیفیه, و کل لطف بالصفه المذکوره فواجب فی 
حکمه الله تعالی آن یفعله ما دام التکلیف بالمطلوب فیه قاثفاء فنصب 
الامام اعد کی داخت ماه کین کل‌سهان کلف 


لطف و امامت انشار6 کرتمه به پرزشن آن پرداخته است. وی نیز امامت 
را از مصادیق لطف واجب دانسته و قائل به وجوب عقلی ان شده است. 
او در جای جای مکتوبات خود, وجود امام معصوم و امامت او را باعث 
تقرب مکلفان به طاعت الهی و دوری آن ها از فساد بیان می کند و نصب 
چنین امامی را با توجه به وجوب لطف؛ واجب می داند و می گوید: 


بحث چهارم: در اینکه نصب امام از طرف خداوند بزرگ لطف می باشد. 
بدان امامی که معژافی کردیم, اگر از طرف خداوند بزرگ تعیین شده 
باشد, مکلف به سبب او به کارهای نیک, نزدیک, شده, از کارهای زشت 
دوری می گزیند؛ و در غیر این صورت. شخص مکلف, از نیکی ها دور و به 
بدی ها نزدیک می شود. این حکم برای هر فرد عاقلی از روی نجربه», 
آشکار و بدیهی خواهد بود و کسی نمی تواند منکر آن شود. و هر چه 
مکلفان را به طاعات. نزدیک و از معاصی, دور گرداند, اصطلاحا لطف 
تاهنوهجی نوی ۱ 


مرحوم علامه حلی در بحجت امامت در موارد متعددی؛ ضرورت وجود امام 
را از زاویه جامعه و نیاز اجتماع به حاکم و رئیس,ر بررسی و تحلیل و وجوب 
آن را ثابت می کند.(2) وی به فعالیت های گوناگونی که از یک حاکم توقع 
عم زود اشایه کیدم بر اساس ان ها آنامت‌را به مطای کهعه موه 
است, واجب می کند. او به چیزهایی که از یی رئیس خواسته می شود 
اشاره می کند؛ از جمله: 


۱ .1« 
ست . 


2 برای نگهداری و حفظ نظام جامعه از اختلال و مدیریت مردم برای 
پرداختن به‌عالیت ها مختاق, با با هار کیره آمور اختفاعم تسیل 


/ 


شود . 
3. نیاز به قوه قهریه برای رفع نزاع ها و کنترل رفتارهای هنجارشکن: 


4 تعیین حدود شرعی. لطفی از جانب شارء مقدس است که باید اجرا 
شود. اجرای خواست. نیاز به مجری خداوند دارد؛ 


5. امر قضاوت و اجرای حدود برای حفظ خون و مال و ناموس مردم», 
ادا او کات( کات 


ص: 123 
1- الألفین, ص‌15. 


مار العاکفته ض 0 2 البات الخایی. تس 0 سای ار 
ص‌199؛ کشف المراد. ص‌362؛ مناهج الیقین, ص‌439. 


و امور مالی کشور اسلامی), اداره اموال یتیمان و فقیران و نیز تعیین 
فرماندهان ارتش که اجرای دستوراتشان در جنگ ها واجب است...اموری 
است که برای حفظ نظام جامعه, لازم است و باید زیر نظر شخص واحدی 
مدیریت شود که از هر حیث شایسته است. تعیین چنین کسی از طرف 
خود مردم, محال است؛ زیرا اختلاف عقاید و تضاد تمایلات و غلبه شهوات 
و اختلاف مقاصد و اهداف مردم. موجب عدم وجود توافق بر انتخاب یک 
نفر برای این منصب است. او باید کسی باشد که از طرف خداوند واجب 
الاطاعه باشد, و محال است که خداوند حکیم, کسی را به غیر از معصوم 
واجب الاطاعه کند.(1) 


البته وی در استدلال به ضرورت وجود امام, از دلایلی نیز بهره می برد که 
نیاز به امام را فراتر از صرف یک نیاز اجتماعی نشان می دهد؛ از جمله 
برهان هایی که برای ضرورت امام معصوم در هر زمان اقامه صی: کنو یک 
تیامن اسشاینن است. بدین بان «کل ماکان التکلیی واجا علیه اتعالی 
فقصیت الامام جاجت علیه تفالی لک المفدم هن فالالی مه ۱2 مقویه 
دوم این قیاس که حذف شده, چنین خواهد بود: «لکن تکلیف بر خدا واجب 
است ؛ در نتیجه. نصب امام, واجب است». وی در بیان ملازمه, معتقد 
است فایده و غایت تکلیف کردن مردم و سس امتثال اوامر الهی از سوی 
آنان ]با توجه به قوای شهوت و غعضب در انسان [ زمانی محقق و تمام 
اس ی ارفا سس 


2 مرحوم فاضل مقداد (م876) در کتاب های متعدد کلامی خود., به 
قاعده لطف و امامت پرداخته و ضروت وجود امام را بر پایه قاعده لطف. 
تانت کرنه است. اسعدلال فاضل مداد دی باب ضرورت نحنب آلهی, امام 
مانند سایر متکلمان امامیه چنین است: «نصب الامام واجب عقلا علی اللّه 
تعالی لأئّه لطف؛ و کل لطف واجب علیه تعالی».(2) 


وی در تبیین مقدمه اول. وجوب چنین امامی را از بعد اجتماعی بررسی 
نموده و لزوم وجود رئیسی مطاع را برای تحقق اوامر الهی, امر به 
معروف و نهی از منکر و جلوگیری از تجاوز و هرج و مرح - با توجه به 
وجود شهوت و غضب در انسان و تمایل او برای رسیدن به 
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1- علامه حلی, الألفین, ص21. 


2 همان. ص‌32. 
3- همان. 
4 فاضل مقداد, اللوامع الالهیه. ص 325. 


خواسته هایش - اثبات کرده است.(1) 


مرحوم فاضل مقداد لطف بودن و ضرورت وجود امام را از زاویه نیاز 
شریعت به مفسر و حافظ نیز قابل اثبات می داند. وی وجوب نصب امام 
را با دو دلیل ثابت نموده است. .(2) 


13. مرحوم مقدس اردبیلی (م 993) نیز امامت را لطف دانسته, نصب آن 
را مانند نصب پیامبر, واجب می شمارد: «کون الامام لطفاً ظاهژ فیجب 
نصبه مثل النبی من غیر فرق» ۱ تبیین وی در باب وجوب امامت, به به 
نیازمندی انسان به دين باز می گردد. 


وی در بیانی دیگر چنین شرج می دهد: 


و اما بیان حاجت به وجود امام در وقتی که رسول موجود نباشد, آنکه: 
چنانچه رحمت شامله الهیه, اقتضای برانگیختن و فرستادن نبی و رسول 
نموده تا آنچه مقصود اوست از اوامر و نواهی, نی زیاد و کم یه بندگان 
رسانند ند کاز خدا در هر چه محتاخ الیه ایشان است از مصالح و مفاسد 
و هر چه ایشان را نفع و نقصان رساند, به پیغمبران رجوع نمایند. همان 
غرض الهی. بعد از رحلت پیغمبران به حال خود باقی است. و هر پیغمبری 
زا هد ار انکه ار دار خقارحلت کنددتاسی هو حاشتی به کم خدا ور کار 
است که احکام شریعت را پاسبانی نماید, ۳ زیاده و نقصان, بدان راه نیابد 
ی 
ایفاندند کان خللی اندارند بد ان احکام رام تبانمید ه به امضاق ری 
متصف باشد چه او جانشین پیفمیر است و حفظ شرع بعد از پیغمیر به او 
تعلّق دارد و چنانچه او ارشاد بندگان می کرد و احکام الهی را به ایشان 
می رسانید, امام همان کار می کند پس باید که هر چه گوید و کند. موافق 
خواسته الهی باشد و هر فایده که از ز جانب رسول به بندگان عاید می شده, 
ان 


سر 5 12 
زب فاص مقدام. الاعما و 9 اللعامم الم ص 25" ارشاه الظالن: 
ص‌328؛ الأنوار الجلالیه, ص 157. 


2- الأنوار الجلالیه, ص157؛«الثانی: أثه قد تقدّم وجوب وجود شریعه قائمه 
بالقدل ناخ فی اند ها امن له طا هدس .ان الاب العویر. 


غیر مشتمل علی کل حکم جزئی یحتاج الیه و کذلک متواتر السثه. فوجب 
وجود شخص حافظ لجزئیات الاأحکام, مبیّن لغوامض الشرع., قائم مقام 
صاحب تلک الشریعه, المتکفل ببیانها و ذلک هو الامام, فیکون وجوده لطفا و 
0 

3- اردبیلی, ءاحمد, الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید. ص179« 


اه لا سک هجوت ادن الضرر وحصول الهع فی الا فلا ار این 
المندا ده المعان الا نمی قنضت علن الله نیم و ره 4 


شریعت مطهره او از نقص و نقصان و عیب و زیادتی مبرّا و منژه باشد؛ 
پس, از این جهت باید که خدا و رسول, تعیین امام کنند و دلایل که دلالت 
1 شخص کند, بر بندگان ظاهر سازند .(1) 


4 مرحوم افیاض لافیجی از متکلمان عتاحر. (م1072) دز کبیین امامت و 
ضرورت لصب الهی 11 بر اساس قاعده لطف. در بیانی شببیه به 7 
مقدس اردبیلی, به تکالیف خداوند بر بندگان اشاره کرده. امتثال دستورات 

او 4 به ویژه ِ اجتماعی را به وجود امام می داند. وی در تبیین 


و جمهور فرقه امامیّه بر آنند که واجب است نصب امام بر خدای تعالی 
عفلا. و قریز.دلیل بز.هدهت: آمامیبه: ان اس که کوییم: هبو ی تیتریتت 
که در زمانی که پیغمبری موجود نباشد و امکان وجود پیغمبری نیز نباشد, 
به سبب ختم نبوّت. و امّت مکلف باشند به تعلیفات شرعیه زیاده بر 
ازدحام مردم باشند, مانند اقامت جمعه و سد سرحدهای بلاد اسلام و 
تجهیز جیوش و عساکر برای جهاد و دفع اعدای دین و امثال اين, که همه 
اهل اسلام متثفقند بر وجوب ان و لامحاله مظئه وقوع فتن و اشوب و 
ام تایه وم ی 
ای ار اه اه اه هه سم ایا ی او یه 
چه نبوّت, لطف است در تکالیف عقلیه و در تکالیف عقلیه, حکمی که 
موجب وقوع در مظثه فتنه و آشوب باشد, نیست.. پس هرگاه بعئت نبیث 
واجب باشد بر خدای تعالی. نصب امام به طریق اولی و آکد و ابلغ, واجب 
باشد بر خدای تعالی؛ بلکه ختم نبقت از خدای تعالی قبیح است و جائز 
نیست با بقای تکلیف. مگر وقتی که بدل نبوّت تقدیر کرده باشد امری که 
بدل نبوت تواند بود و نیست آن, مگر امامت به معنی مذکور(2) 


د1. مرحوم نراقی (م 1209) نیز امامت را از باب قاعده لطف. لا زم 
دانسته, وجوب لصب الهی ان را ثابت می کند. وی وجوب امامت را 
همچون بعثت پیامبران. وجونی: عقلی من شنمزد هقی کفید: 


ص: 126 


1- اردبیلی, احمد, حدبفه الشیعه, 0 7 ص 8. 
2- سرمایه ایمان, ص 1007 ؛ شبیه به این بیان در. گوهر مراد, ص 460. 


امامیه را اعتقاد آن است که همچنان که بعث نبی, عقلاً بر خدای تعالی 
واجب است, همچنین تعیین امام و برانگیختن او بر مردمان نیز عقلا بر خدا 
واجب است ؛ ؛ زیرا که امام, لطف است نسبت به بندگان, و لطف بر خدا 
واجب است.(1) 


وی در بیانی دیگر به تحلیل این ادعا پرداخته. می گوید: 


همچنانکه _وجود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ضرور است و واجب 
ات بر سای ی ات رآ اس اه ها با 

معرفت الهی را و اوامر و نواهی را به مردم برساند و از برای ایشان, 
شر نج اعکام » مساتل خلال و حرام راهان ک واصفات عمیده و اغلاو: 
ق ی ال مه ای اه ای ای ما ار ای 
و معاد ایشان منتظم شود و هرج و مرح در میان ایشان واقع نشود- و 
پیغمبر آورده است, باقی بدارد و به شخصی که شرایع پیغمبر به او 
نرسیده است؛ برساند و نشر شرایع از او- کما هو حقه- بکند. و مجزد 
امدن نبی و اوردن شرایع و احکام و رفتن او از میان مردم, کافی نیست. 


۵ تم ان ال مصصان این اصال رت مها اعد 
براهین ساطعه, واضح و مبرهن و ظاهر و روشن است که ایجاد بنی نوع 
انسانی, از روی کی و لعف رما نی تا ها مت قرار 

و فیض مطلق, تعلق گرفته که آیشان مستقر بر صلاح معاش و معاد خود 
باشند. و شبهه ای نیست در اینکه حصول امور مذکوره. وقتی میشر می 
شود که از برای او هادی و قائدی باشد که او را به راه صلاح و سعادت 
ات ند ار ما سر مات سای هو مس که هه 
حقه- وقتی حاصل می شود که از برای اهل عصر و زمان. هادی و مرشدی 
مقبول القول باشد و مْیّد از جانب الهی باشد و علم به جمیع طرق صلاح و 

فساد داشته باشد؛ زیرا که در هر عصری, اگر چنین کسی نباشد, بت 
نیست که امور مذکوره- کما هو حقه- نمی تواند شد که از برای اهل, آن 
عها اصال فا یراس ات احصاعا 
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ها اه 82 


نمی شود؛ اگر چه شرایع و احکام و مسائل حلال و حرام او در میان مردم 
باشد؛ لهذا جناب اقدس الهی, هرگاه پیغمبری را مبعوث کند و اوامر و 
نواهی خود را تسلیم کند که به مردم تبلیغ نماید. واجب است بر اد که 
خليفه ای هم از قبل او منصوب نماید, تا مردم را به ان دین امر کند و نشر 
احکام آن دین را در اقطار عالم بکند و راهزنان جنْ و انس را تنبیه کند و 
مردم را مقهور بر اطاعت شریعت و پیروی طریقت ان پیغمبر کند. و 
چنانچه بعد از آن پیغمبر, خلیفه و امامی نصب نشود و آن پیغمبر, همان 
دین را به جمعی القاء کند هن دسا فشک تست که دینی. که هدور 
استقرار- کما هو حفه- گرفه بان و همع لیب افظ و ناعتری تدافت 
باشد, به اندک زمانی آثار او برطرف می شود. و چگونه آثار او برطرف 
نشود و حال انکه غولان راهزن در کمین, و دیوان عالم برهم زن, در صدد 
تخریب آن دین, و شیاطین جنْ و انس در پی اضلال و تباهی, و نفوس 
اقاره, طالب بطالت و گمراهی است؟ با وجود اينکه این ها هم اگر نباشد, 
شبهه ای نیست که وجود حجّت خدا در هر عصری «لطف» است از برای 
اهل آن عصر, و لطف بر خدا واجب است.(1) 


6. مرحوم استرآبادی (1263ق) وجوب امامت و نصب الهی آن را برای 
حفظ دین, لطف لازم دانسته است., تا حجت های الهی باطل نشود. وی 
بعثت پیامبر را لطف بیان کرده. تمامیت نظام و بقای امر دین و دنیا را به 
واسطه آن حضرت ثابت می داند. وی بر این باور است که با توجه به 
رحلت پیامبر. لطف الهی اقتضا دارد که جانشینی به عنوان رئیس قوم 
نصب شود تا شریعت حفظ شود و حجت های خدا باقی باشد. از کلام وی 
استفاده می شود وجود امام برای انجام تکالیف شرعی, به ویژه احکامی 
که بعد اجتماعی دارد. از مصادیق لطف است(2) این دیدگاه. از نظر 
اندیشوران و متکلمان معاصر, پذیرفته شده است.(3) 


ص: 128 


2- استرابادی,. محمدجعفر, البراهین القاطعه, ج 3, ص 15-207 2. 


3- امین. سید محسن, اعیان الشیعه, ج 1. ص 107؛ مظفر. محمدحسین. 
دلائل الصدق, ج 4 ص253؛ مظفر. محمدرضاء عقائد الامامیه. ص‌65؛ 


حسینی تهرانی, سید محمدحسین, امام شناسی, ج 2, ص120. 


تحلیل و بررسی 


با نوچه به اخوال اتمتوران آمانیه وت که در -موره قافیم. اطقف, و 
امامت ارات کردم انه.صی کات دیل را از کلفات آنان هداشست کرد 


1 اک لا مت اسر ات مین نی است کی اسان 
واسطه ان, به طاعت الهی و عمل به وظایف دینی نزدیک تر و از تباهی 
دور می شود و می تواند به درستی. رضایت الهی را در عمل به تکالیف 


مت ام تسام فراعت اس 
یآ ات مه اساه امس تام سامت 
با هر ی ای اس 
گاهی امام به صورت اشکار و علنی این وظیفه را انجام می دهد و گاهی 
به صورت غیرعلنی و بدون اینکه شناخته شود. گاهی امام به صورت 
مستقیم و بدون واسطه, انسان ها را هدایت می کند و گاهی با واسطه و 
ای اه تا ایا ات 
آدفی: زیر مه موجودات, نشانه اي از نشانه های خدا بوده, دلالت کننده 
په سوی اویند: «سَتريهم آیاینا فی الافاق و فی ألفيهم علّی ین آهم ان 


الحق. »(1) 


امام, هدایت شده الهی است. که نه تنها نیازی به راهنمایی دیگران ندارد, 
بلکه سزاوار آن است که سکان هدایت مردم را به عهده بگیرد ۳۹ او از 
صادقان معصوم است و انسان های موّمن وظیفه دارند در هر زمان با او 
هفر ام باشند.ر تور هدایک او ور قایت مامتان هی اند و راما 


ص: 129 


1- سوره فصلت: 53. «به زودی نشانه های خود را در اطراف چهان و در 
درون جانشان به آنها نشان می دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق 
است». 


2- سوره یونس: 35؛ «أقَمَن یه بقدی [لی أ [ج و آحوه 
9 عءو 


ن بهدی». 


ان نع 2 


من لا بهدی الا 


3- سوره توبه: 119: «یا آشها الدیق آُوا الوا اللَهَ و کوئوا مَع الطادقین». 
فخر رازی, ان تسوا ال ۱ سنت؛ پس از بحث درباره این 
اه چنین میگوید: «آیه دلیل بر این است که هر کس جایز الخطاست, باید 
ی تا ره که 0 با اما ات واه هس تصمان: 
همان افرادی هستند که خدا آن ها را «صادقین» نامیده است. و این معنا؛ 
مخصوص زمانی نبوده؛ بلکه برای همه زمان ها است. پس 11 در هر 
زمان انسان معصوم از خطا باشد» ؛ (مفاتیح الغیب, 16 ,رص 167). 


بای اسان ها ماه اه مسرسا مد ارت ند 


)2( 


در این رویکرد, تکیه زدن امام بر کرسی ریاست جامعه, با ایجاد تشکیلات 

متی؛ شأنی از شتون وجودی او و در راستای وظیفه اصلی او است که 
همان هدایت و راهنمایی و سرپرستی انسان در مسیر انجام اطاعت الهی 
می باشد؛ یعنی چون انسان موجودی اجتماعی بوده, وظایفی در قبال 
جامعه دارد, از جامعه تاثیر گرفته, در آن نانز می گذارد : لذا هدایت کامل 
این اتسان: مستلزم آن: است. که. آمام, -خاکمیت. را در دست. کیرد و. با 
ایجاد محیط اسلامی, راه را برای تقرب مردم به طاعت و دوری از 


3 رویکرد علمای گذشته در اثبات امامت و قاعده لطف و توجه ویژه به 
خی ار ای ی رال اس ی ی 0 
اقل سنت نیز لزژوم عاکم را فیول جارند: آبان نیز فائل. ره وحوب امامت 
هستند(3) ,و به آیاتی مانند «بِّا الذین عائوا أطِیُوً ال و أطیُوا 
الرَسول 5 آولي الأْفر منکم»(4) و احادیئی مثل حدیت «من مات» ۳1 


ص: 130 


1- کلینی, کافی, ج1, ص194 : «عَن 1 خالد ا کاب قالرٍ سَألْث, با 
جعفر 7 عَن قوّل ۳ بالله و رسُوله و لور الْذٍی رّلنا» 
فهال: با آيا حالد ! الا والله الاْبْقَه ة من آل, مُحَمّد الي وم القیاقه هم 5 
له ور اه الذی ال و هم و الله 7 وژ الله فی السَمَا ات و فی الأرْض 
والله با آبا خالد لنوژ الومام فی ۳ المومنین نو من 0 
باللّهّار. و هم والله یرون وت الِمَوْمنینَ یِحَجَبٌ الله عَرٍ و جَل تُورَهم 
عَمن شا قلطم فلوهَم, والله یا نا خالد! لابجبّا عَبْذ و یتولاتا علّی ؛ 4 
اللة قلبة. و لابطهر الله ۹ حِ حتّی سل لت یکون سلما لتا, فاد 
سیلما نا سَلعة ال مخ شدید الجتاب و آهتة من قزع بوم القتاعه الاکتر 
ابو خالد کابلی گوید: از امام باقر علیه السلام تفسیر قول خدای عز و جل 
را که می فرماید: «ره خدا| و رسولش و نوری که فرستاده یم ایمان 
آورید» پرسیدم: فرمود: «ای ابا خالد! به خدا سوگند که مقصود از نور 
ائمه از ال محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشند, تا روز قیامت. به خدا 


که ایشانند همان نور خدا که فرو فرستاده است. به خدا. ایشانند نور خدا 


: 


در آسمان ها و زمین. به خدا ای ابا خالد ! نور امام در دل مقمنان از نور 
خورشید تابان در روز. روشن تر است. به خدا که ائمه. دل های مومنان را 
منور سازند و خدا از هر کس خواهد نور ایشان را پنهان دارد, پس دل آن 
ها تاریک گردد. به خدا ای ابا خالد! بنده ای ما را دوست ندارد و از ما 
پیروی نکند. تا اینکه خدا قلبش را پاکیزه کرده باشد و خدا قلب بنده ای را 
پاکیزه نکند. تا اينکةبا ما خالص شده باشد و اشتی, کرده باشند (یک رنگ و 
سازگار شده باشد) و چون با ما سازش کرد, خدا از حساب سخت نگاهش 
دارد و از هراس بزرگ روز قیامت ایمنش سازد». 

2 سوره بفر ه: 30 لد ۰ «و راد قال 5 للَمَلائکه نی خال فی الأَرَض 
خليقة ...2 عَلم دم الأْسَماء کلها». 

3- ِ , مير سید شریف شرح شرح المواقف, ج8, ص 45 3. 

4- سوره نساء: 59؛ «ای کسانی که ایمان اورده اید ! اطاعت کنید خدا را! 
و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر ] را». 


کرده اند.(1) در مباحث کته به کلمات برخی اندیشوران و متکلمان 
اهل نت دار هرت وخوی آمامه خاک مسلمانان انشاره وه 


بیان اندیشوران عامه در مورد لزوم و ضرورت امام. این گونه است که 
شارع مقدس به اقامه حدود و حفظ مرزها, مجهّز ساختن سیاه برای جهاد 
و بسیاری از اموری که به حفظ نظام امّت اسلامی و پاسداری از کیان 
اسلام, مربوط می شود ؛ امر کرده است و آنچه تحقق واجب مطلق, 
متوقف بر آن است و ایشان قدرت بر آن دارد, هاجت است 2(۰) 


ِ رویکرد ی ی ی برگرفته از قرآن است. خداوند به 


و َأْملَ الَکتاب 0 لت که سَواء بیتتا و بیتکم.(3 


تبیین مسئله, این گونه است که همه ما قبول داریم امامت؛ امری لا زم 
است. اکنون جای این سوال است که آیا امکان دارد خدا به همه واجبات و 
حتی مستحبات توجه داشته و حدود و قیود و جزئیات مربوط به آن ها را 
ای کنر ی آغر آمافت معط امه امین مت رآ 
واجبات به آن وابسته است, رها کرده باشد؟ نه امامی را نصب کرده باشد 
۵ که فیر .ها وخ بات ان زر[ به روشتی‌سان تعوژم: باشید؟ 

4 علمای شاخر: با توخهه به .تست غلم لام بو زونه شدن دیدگاه های 
اندیشوران دو مکتب, به جایگاه امام در نظام هستی و نیاز انسان به امام 
برای اتجام تکالیف و تقرب به خدا, توجه ویژه نشان داده و ضرورت وجود 


2 و ات نیت تحلیل و اثبات کرده اند. در این رویکرد, دو 


الف. استفاده از صناعت برهان. پررنگ تر از صناعت جدل(4) دیده می 
شود. استدلال به نیاز 
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3- سوره آل عمران: 64. بگو: «ای اهل کتاب ! بيایید به سوی سخنی که 

میان ما و شما یکسان است». 

4- منتظری مقدم, محمود. منطق1, ص194؛ برهان. استدلال معتبری 

است که از مقدمه يا مقدمات یقینی تشکیل می شود و نتیجه یقینی می 

دهد. و ص 201؛ جدل, صناعتی است که انسان با ان می تواند از مقدمات 

مسلم و مورد قبول طرف مقابل يا از مقدمات مشهورات استفاده کرده, 
ب مورد نظر خویش را ثابت می نماید. 


اتاعی برای اساحت, سر ال خی وانوه یر مان ال بننسم: 
ضرورت وجود امام را بر این اساس, استوار می دانند و ثابت می کنند. 


ب. توجه ویژه و بیشتری به تبیین عقاید شیعه و اطلاع رسانی به کسانی که 
می خواهند با نظر شیعه آشنا شوند, شده است. در این نوع تبیین از 
ضرورت وجود امام, نیاز معرفتی معتقدان به امامت و ولایت اهل بیت 
علیهم السلام به صورت خاص, لحاظ گشته و پاسخ داده می شود. اینکه 
چرا نبوت ختم شد؟ خداوند برای اینکه دین مقدس اسلام و کتاب آسمانی 
قران, به سرنوشت شرایع و کتب آنتماتی. گذشته. دخار شود وه فحریش 
نگردد, چه تدبیری به کار برده است؟ وظایف مهم پیامبر, غير از ابلاغ وحی. 
مانند تزکیه نفوس و تعلیم حکمت و تبیین قرآن به چه سرانجامی دچار می 
شود! آیا مردم پس از پیامبر نیاز به مربّی و مزکُی ندارند؟ مرجع علمی و 
مفسر دین پس از پیامبر. چه کسی است؟ و بسیاری سوالات دیگر, 
ای و 
داده می شود. 


5 برخی متکلمان, مانند سید مرتضی(1) و شیخ طوسی ,(2) لطف بودن 
امامت را در تکالیف عقلی, تقریر کرده اند. برخیٍ دیگر مانند ابن میثم 
بحرانی,(3) برهان لطف بر وجوب امامت را با توجّه به تکالیف شرعی 
تبیین کرده اند. 


گروه سوم از متکلمان امامیّه, بدون اينکه از تکلیف عقلی يا شرعی, 
سخنی به میان اورند, به تبیین لطف بودن وجود امام و رهبر عادل و با 
کفایت پرداخته و یادآور شده اند که وجود چنین پیشوایی, در جامعه بشری, 
نقشی موَثر و تعیین کننده در گسترش خیر و صلاح دارد ؛ چنانکه نبود چنین 
پیشوایی, زمینه ساز گسترش فساد و تباهی در جوامع بشری خواهد بود. 
ابوالصلاح حلبی,(4) سدیدالدین حمصی,(5) علامه حلی(6) و فاضل 
مقداد(7) چنین روشی را برگزیده اند. 


1 


1- الذخیره فی علم الاقتصاد. ص 409. 
2 او فا سای لاد سر زود 
3- قواعد المرام فی علم کلام ص 5 17. 
4- تقریب المعارف. ص170. 


الا 
ای ای ال له ویس ری 


3_ 
دیدگاه نویسنده 


برای تحلیل کامل تر قاعده لطف و ضرورت وجود امام حیْ در هر زمان بر 
پایه مناسب است برخی آیات الهی را مرور 


به تصریح قران کریم, خداوند, اسمان و زمین را برای انسان خلق کرد(1) 
و هدف از خلقت انسان را عبادت و عبودیت قرار داد.(2) انسان برای 
حرکت صحیح در اين راه و نیل به کمال لایق خویش, به علت نارسایی و 
نقصان دانش - چه دانش عقلی و چه معرفت های حسی - به وحی و 
راهنمایی الهی نیاز داشت؛ لذا خداوند, انبیای بزرگوار را برگزید و برای 
هدایت مبعوث کرد, تا با ابلاغ وحی الهی و تزکیه نفوس و تعلیم حکمت, راه 
و رسم صحیح زندگی را به مردم بیاموزند.(3) پیامبر باید در مقام وعی, 
معصوم باشد, تا پیام الهی صحیح و کامل در اختیار مردم قرار گیرد. او 
همچنین باید خودش احکام را جامه عمل بپوشاند و مطابق علم خود رفتار 
کند و در گفتار و رفتار, دعوت کننده مردم به کمالات حقیقی باشد, تا 
عذری بر مردم نماند و در تشخیص راه حق - به علت تفاوت گفتار و رفتار 
- سرگردان نشوند. 


پیامبران. دستورات و تکالیف الهی را در چارچوب شریعت در اختیار مردم 
گذاشتند. آنان در قالب ارائه طریق, مردم را در مسیر دین؛ هدایت و 
راهنمایی کردند. ایشان همچنین در قالب ایصال به مطلوب (رساندن مردم 
به مقصود) سعی در پیاده کردن احکام الهی در زندگی مردم داشتند و در 
این زمینه. سختی های فراوانی را تحمل کردند. مقام امامت که 
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1- سوره بقره: : 29؛ «هَو الْذٍی حَلَق کم ما فی الا" رض جمیعا»؛ «او خدایی 
است که همه آنچه را (از نعمتها) در زمین وجود دارد, برای شما آفرید». 
سوره لقمان:20؛ «ا لم 7 تروا آن الله سر اکم فا فی التماوات ها فی 
الأرّض 5 ام کایکم ‏ [ عمَهُ ظاهرهة 5 باطته.» «آیا ندیدید خداوند آنچه را در 
آسمانها و زمین است مسخر شما کرده, و نعمتهای آشکار و پنهان خود را 
به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است ؟ ». 

2- سوره ذاریات: 56؛ «و ما حَلفت الجْنّ و الانس الا لِیِعَبَدُون.» «من جن و 
انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادت کنند». 


سر سس 


3- سپوره جمعه: 2؛ «و الذی بَعت فی المَین سول مهم لوا هم آبانه 
و بر کیم 2 و بقلم الکتاتِ و الْجکمَه و ان کائوا من قتْل آفی ضلال 2 مبین "او 
کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از و 
ها ای ها وا و ان 
ای 


بودند ». 


علاوه بر نبوت و رسالت. مطرح شده. گویای این مرحله از فعالیت حجت 
های الهی است.(1) 


از نظر شیعه..بعد از بیامتر خاتم ضلی. الله. علیه و اله و سلم. بای آمامیت 
همانند او در جامعه باشد؛ زیرا مقصود خداوند از فرستادن پیامبرانر در 
صورتی تحقق می پابد و الطافش به حجد کمال رسیده, حجت بر بندگان 
تمام میشود که هم تمام پیام های خدا بدون هیچ کم و زیاد. در بین بشر 
محفوظ و باقی بماند و هم دستورات او اجرا شود. اين مهم, از سوی 
جانشین پیامبر امکان پذیر میگردد؛ لذا امام نیز باید علمی الهی همراه با 
عبودیتی تام داشته و عمالات انسانی در وی فعلیت یافته باشد. تا بتواند 
پیشرو قافله انسان ها باشد. با وجود امام است که دین و پیام های الهی از 
تحریف و نابودی در امان مانده, باعث می شود افاضات و عنایات خدا| قطع 
نشود. در غير این صورت., نه تنها اوامر و تکالیف الهی محقق نمی شود, 
بلکه با نابودی دین و پیام های خدا - هر چند برخی از ان ها - دیگر هدف 
تکاملی برای انسان قابل دسترسی نخواهد بود. در چنین فرضی, وجود 
انسان نیز لغو و بیهوده خواهد بود. 


تکته بشیار ضفی که اند ان را از خر دور داش این استه که هدانت 
امام را نباید در قالب هدایت ظاهری و ارائه طریق و صرف یک مدیریت 
ظاهری جاشعه خلاضه کرو امامر سا نکم در مهد طاهر اما مرک برنیها 
و راهنماست. در باطن نیز سمت پیشوایی و رهبری دارد. او قافله سالار 
کاروان اسانت. است. که از راه باطن وه مها به صفی خدا شیز مکند. 


1 جای تردید نیست که به نظر اسلام و ساير ادیان آسمانی, یگانه وسیله 
سعادت و شقاوت (خوشبختی و بدبختی) واقعی انسان, همأنا اعمال نیک و 
ند اوست که خدا از طریق دین اتشفاته: تعلیمش میکند و هم از راه وحی 

و نبوت؛ این اعمال را مناسب طرز تفکر گروه بشر, با زبان اجتماعی آن 
ها, به صورت امر و نهی و تحسین و تقبیح بیان فرموده است. خداوند, 
برای نیکوکاران و فرمانبرداران, تدای جاوید و مشتمل بر همه خواست 
های کمالی انسان را , نویر داده و برای بدکاران و ستم گران, از زندگی 
جاوید تلخی که منضمن هر گونه بدبختی و ناکامی میباشد, خبر داده است. 
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7 سوره انبیاء: 73 ص جعلتاهم 2 یهَذُونَ یأر تا 0 الم فعل 
الْحیراتِ و اقا ال۳ْلَوهٍ و تا و و .5 کائوا لنا غبدین.» جو آنان را 
پیشوایانی قرار دادیم که به و وان ما؛ (مردم را( هدایت می کردند و انجام 
کارهای نیک و برپاداشتن نماز و ادای ز کات را, بخ انها-وحی کرحم تما ها 


را عبادت می کردند». 


جای شک نیست خداوند که از هر جهت بالاتر از تصور ماست. مانند ما 
تفکر اجتماعی ندارد و این سازمان قراردادی آقایی و بندگی و فرمانبری و 
امر و نهی و مزد و پاداش, در بیرون از زندگی اجتماعی ما وجود ندارد. 
دستگاه خدایی, همانا دستگاه آفرینش است که در آن هسنی و پیدایش هر 
چیز بر آفشتش خدا| طبق روابط واقعی نفخ کف دارد و بس . ؛ بنابراین باید 
نتیجه گرفت که میان اعمال نیک و بد و میان آنچه در جهان ابدیت از 
ونر کی و خصوصیات آن هست؛ رابطه واقعی برقرار است که خوشی و 
ناخوشی آیتده: مولود آن است ؛ به عبارت ساده نره در هر یک از اعمال نیک 
و بد, در درون انسان, واقعیتی به وجود میأید که چگونگی زندگی آینده, 
مرهان ان افنت: 


انسان بفهمد يا نفهمد. مانند کودکی است که تحت تربیت قرار میگیرد. وی 
جز دستورهایی که از مربی با لفظ «بکن و نکن» میشنود و پیکر کارهایی 
که انجام میدهد, چیزی نمیفهمد. ولی پس از گذراندن ایام تربیت, به 
واسطه ملکات روحی ارزندهای که در 1 خود مهیا کرده, در اجتماع به 
زندگی باسعادتی نایل خواهد شد, و اگر از انجام دستورهای مربی نیک 
خواه خود سرباز زده باشد, جز بدبختی, بهره ای نخواهد داشت. 


خلاصه, انسان در باطن این حیات ظاهری, حیات باطنی و معنوی دیگری 

دارد که از اعمال وی سرچشمه میگیرد. در ایات بسیاری پرای اهل ایمان 

حیاتی دیگر برشمرده است: «یایها الذی عَامَوا استجییوا له و سول لا 

اک لقا بیکق,(1) و آه دیگر «عن عمل صلخا فن دکر از انیت و ۶و 
مِنْ قلنْحَییَة حَیوه طیبة.»(2) 


2 بسیار اتفاق افتاده که یکی از ما, کسی را به امری نیک یا بد راهنمایی 
قت. گنز در حالی که خودش به گفته خود, عان. توت ولت. هر کر نوو. 
پیامبران و امامان که هدایت و رهبری آن ها به امر خداست., این حال 
تحقق نمی یابد. ایشان به دینی که هدایت میکنند و رهبری ان را به عهده 
دارند, خودشان نیز عاملند. وقتی مردم را به سوی حیات معنوی سوق 
میدهند, خودشان نیز همان حیات را دارند؛ زیرا تا خدا کسی را خود هدایت 
نکند, هدایت دیگران را به دست او نمیسیارد. 
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1- سوره انفال: 24؛ «ای کسانی که ایمان آوردهاید ! دعوت خدا و پیامبر 
‌ میب خی ند ۳ 5 

2- سوره نحل: ۰:97 «هر کس کار شایسته انجام دهد, مرد باشد يا زن, در 
حالی که مومن باشد, او را به حیاتی پاک زنده میداریم». 


از بیان فوق چنین نتیجه گرفته میشود که در هر امتی امام, بالاترین درجه 
حیات معنوی را دارد .۳ معنوي, به عهده اوست. خداوند متعال 
میفرماید: «چ جَعلتَعم أنقة > بهد بهذون بامرتا 5 وتا ایهم فعل الَحَیرتِ 1(۰) 


از این آیات استفاده میشود که امام, علاوه بر ارشاد و هدایت ظاهری, 
دارای یک نوع هدایت و جذبه معنوی است که از سنخ عالم امر و تجرد 
میباشد و به واسطه حقیقت و نورانیت و باطن ذاتش, در قلوب شایسته 
مردم تأثیر و تصرف مینماید و آن ها را به سوی مرتبه کمال و غایت ایجاد 
جذب میکند.(2) 


در تبیین هدایت باطنی می توان گفت: 


۳ خداوند, این جهان را عالم اسباب و مسبباب (علت و معلول) قرار داده 


2 میان جسم و روح نیز رابطه است. اعمالی که انسان با جسم انجام 
میدهد در روح او اثر میگذارد؛ برای مثال, انجام یک فعل نیک مانند نماز, 
باعث ترقی و تکامل روح شده, حالت انبساط ایجاد می کند و اوج و صعود 
معنوی را برای فرد به همراه دارد. از طرفی انجام یک فعل قبیح مانند 
دروغ, باعث انحطاط و تاریکی روح شده. سقوط آن را به همراه دارد؛ 


3. خداوند متعال نیز به این حالت طیبه روحی اشاره دارد و پیدایش و رشد 
تا سا سا اما ۳ 


4. رسیدن به این حالت معنوی ۵ تن آن: به راهنمایی و تربیت نیاز دارد. 
«هادی» به این هدایت معنوی و حیات طیبه, باید خود هدایت یافته باشد و 
این حیات را به صورت کامل درک کرده باشد؛ 


5 روشن است که دین فقط ظاهر یک سلسله اعمال نیست؛ بلکه حقیقت 
و واقعیتی دارد که این ظواهر: خاکی از آن است. و عمل کننده به این 
اعمال زا بة ان حقیفت میرسند. انسان ها با اتجام اعمال: به.دتبال آنتد که 
ی ال شوند و دین در وجودشان ساری و جاری گردد؛ 
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اوه ای آنانبرا سوناف فران داوم که به دازسدا میا 
آمردم را[ هدایت کنند و انجام کارهای نیک را به ان ها وحی کردیم». 

2 علامه طباطبایی, محمدحسین, شیعه در اسلام, ص 93 1. 

3- سوره نحل: 97 


6. قلوب شایسته و مستعد, به فردی نیاز دارند که آنان را به گونهای 
فتا نت به وا کمال بکشاتو و آنارتر تن انن. هی باری 7و 


7 خداوند با قرار دادن حقیقت دین در قلوب پیامبر و حجت خود. او را 
واسطه قرار داده است تا انسان ها را برای نیل به این حقیقت., یاری دهند؛ 
لذا تاثیر اعمال ظاهری بر روح که همان دریافت حقیقت دین است. به 
واسطه حجت خدا امکان پذیر می شود. حجت خدا به واسطه آنکه ذاتش 
دارای حقیقت شده و این حقیقت. در ذات او منجلی گردیده است. توانایی 


تأثیر و تصرف در قلوب را می یابد و با جذب آنان به سوی این حقیقت. 
آنان را به طرف کمال سوق میدهد. 


کیفیت جریان ولایت الهی 


ولایت الهی ورکیفیت تحقق آن در این بحنم‌ما قابل تأمل است. آیه شریفه: 
دل ولي" بالذین, ءَامثو بخرِجَهم ,من الطلمات الیٍ اور 5 الذین کقزوا 
اوه الطعوث بُحرجْوتَهُم من الثُورِ الی الطلْماتِ آوَلنک أَضْحث التار هم 
ِ خلذُون»(1) حاوی حقیقت بلندی است که در باب قاعده لطف می 

توان از آن بهره برد. 


خداوند در این ایه شریف, به یک تقابل و رویارویی بسیار جدی و سرنوشت 
ساز اشاره دارد؛ بعلنی ولایت و سرپرستی خدا, 3 برابر ولایت و 
سرپرستی طاغوت. از یک سو, خداوند برنامه ریزی و تدبیر امور می کند و 
ازسوی نگیو طاویان» بو اه ریری و ی آموو هی کنند. اسان با را 
ها به سمت نور است و یا با روی اوردن به کفر و الحاد, ولایت اولیای 
طاغوت را می پذیرد که خروح از نور به طرف تاریکی ها را به دنبال 
دا صیراهام ان اش سیم ات ۳۱ 


به نظر می 1 اجرای ولایت خداوند در زد کش انسان و سوق دادن او به 
طرف نور و نیکی, 
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1 سوره بفره: 7 « خداوند, ولی و سرپرست کسانی است که ایمان 
اورده اند؛ ان ها را از ظلمت ها, به سوی نور بیرون می برد. ]اما[ کسانی 


که کافر شدند., اولیای آن ها طاغوت ها هستند که آن ها را از نور. به سوی 
ظلمت ها بیرون می برند. آن ها اقا ایا و هميشه در آن خواهند ماند». 
2- بلاغی نجفی, محمدجواد, آلاء الرحمن, ج 1, ص‌229؛ سبزواری, محمد, 
طالقانی. سید محمود, پرتوی از قران, ج 2, ص208. 


به دست اولیای الهی انجام می شود(1) و حجت های الهی, جبهه حق را در 
این جنگ سرنوشت ساز فرماندهی می کنند(2) همان گونه که قرماندهی 


جبهه باطل و ولایت برای کافران بر عهده ابلیس ور باران اوست 31 


برداشت فوق را با توجه به این مجموعه آیات می توان مستند و مستدل 
کرد. خداوتد ذر آیه ای: , کیفیت حشر انسان ها در قیامت را با امامشان 
بیان می کند: «یوه دی کل آتاس بامامهم.»(4) 


امامانیٍ از جیس نور که برای هدایت در نظر گرفته شده آند: «و جعلناهم 
تمه بهد بهّذُون بأشرنا 5 وحن ایهم فعل الحَیُرات ۲ اقام الصّلاه و5 ایتاء الرکاه 
و کاتو| آنا عابدین.»(5) 


و امامانی از جنس, آتش که پیروانشان را به سوی تباهی و انتن توق مین 
دهند: «و جَعَلناهم َئْمَهَ یعون الی التّار».(6) و اینان همان اولیای طاغوت 
هستند که در سوره بقره از آنان یاد شده است. 


پس همان گونه که فرماندهان جبهه کفر, همه تلاش خود را به کار می 
گیرند, تا با دعوت انسان ها به سوی خودشان, آن ها را به گونه ای 
مدیریت کنند که آهتنیته آهتننتهة از نور حق جدا| شده؛ وارد ات ضلالت و 
تباهی شوند, لا زم است خداوند فرماندهانی را نیز برای جبهه حق قرار 

دهد, تا با برنامه ریزی مناسب, راه را برای هدایت یافتن ادمیان و 
ها به سمت نور و روشنایی رهنمون شوند؛ از اين رو و بر پایه اين نیاز, 
خداوند ولایت اولیای خود را بیان کرد(۶) و به مومنان فرمان اطاعت از 
انان را صادر نمود.(8) 


طبق آنچه گذشت. قاعده لطف و ضرورت وجود امام که باعث تقرب به 
طاعت و دوری از 
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1- شریف لاهیجی, تفسیر شریف لاهيجي, ج 1 ص2۵34. 
2 سوره بقره: : 30 + «و لد قال ریک تمه انیت جَاعلٌ في الأرْض خلیقه». 


3 سوره ص: 82؛ «قال قبعرّ نک لاعويتَهُم َجْمَعین». 


4- سوره اسراء: 9 آبه باد آوزیذ[ روزی را که هر گروهی را با 
پیشوایشان می خوانیم». 1 

- سوره انبیاء: 73؛ «و انان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما 
هدایت می کردند و به ایشان انجام دادن کارهای نیی و برپاداشتن نماز و 
دادن زکات را وحی کردیم و انان پرستنده ما بودند». ۲ 

6- سوره قصص: ۰41 «و انان را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی انش 
می خوانند». 

7- سوره مائده: 3 -56؛ «اتمَا کم اد و سول و الذین عَامَنُواً الذین 
َقَیمُون الصّلوة و تون که و هم راون * و من ن ول اللة و رَسُولة و 
الذین عَامَنُواً فان جرب الا لله هم العلیون؟: ِ ۲ ِ 

- سوره نساء: 59؛ < «یأیقا الذین عامَنوا اطیعوا | و أَطیعُوا الرَسَول و5 
اولي الم منکم». 


معصیت است. تبیین کامل نبری پیدا می یابد. مناسب است بار دیگر روایت 
امام باقر علیه السلام را مورد توجه قرار دهیم. ایو خالد کابلی: شود 1 
امام باقرٍ علیه السلام درباره کلام خدا «قََمئوا بالله وَرَسْوله والتّور الّذٍی 
لت خا ها فهاون خبیز» (1) پر سیدم. فر مود: 


اي ایوخالی فقس بت خدا اتویی تفن انفه از آل ,باس است نا روز کات 
قسم به خدا ! آنان نور خدایند که نازل کرده است. قسم به خدا ! آنان نور 
خدایند دز آنتضان ها و در زمین. قسم به خدا ای ابو خالد ! هرآینه نور خدا 
در قلوب مومنان از پرتو خورشید در روز, تابنده تر است و قسم به خدا! 
انان نورانی میکنند قلوب موّمنان را.(2) 


پس باید هميشه میان انسان ها؛ فردی کامل وجود داشته باشد که همواره 
مورد تا و افاضات خدا باشد. چنین فردی. علاوه بر اينکه بار سنگین 
حاکمیت را به دوش کشیده, سرپرستی امور اجتماعی مردم را به عهده 
داین م رات اسلا دا دی خحاععة اجرا عف. کنو هفحی . واه 
افاضات معنوی و کمک های باطنی, , هر فردی را طبق توان و استعدادش 
به کمال مطلوب میرساند. امام, گنجینه الطاف الهی است., تا افراد بشر به 
واسطه انوار الهی که در وجود او تابیده, با هدایت او بتوانند به کمال لایق 
نایل شوند.(3) 
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1- سور ه تغابن: 9. 

2 کلینی. کافی, ج1,باب الائمه نورالله 1 «عن آبی خالد الکابلی قال: 
سَألث آبا جعفر علیه السلام عن قول الله َرُوجَل «فَأَمئُوا بالله و سوله 5 
النهر الذی آنرلتا» فقالّ: با آبا خالد الیو و الله ر ور الائقه من آل مَحمّد الی 
یوم القیاقه و هم و الله تور الله الّذی آنزل و هم و الله نو الله فی 
السٌموات و الارض و الله يا ابا خالد لور الامام فی ی المَوّمنین انوَر من 
السّمس المْضيتّه بالتّهار و هم والله یْتوَوّنَ فلوب المَوْمنین». 

3- این دیدگاه در کلمات برخی اندیشوران شیعه نیز مطرح شده است که 
در تعریف امام در بخش اول و پیش فرض های قاعده لطف و امامت 
گذشت. 


فصل سوم: بررسی سوالات و شبهات 


اشاره 


اثبات و ضرورت امامت و نصب الهی آن بر اساس قاعده لطف., مورد 
اشکال و انعاد فکلمان اهل شنت عرار کرفته است. شمان معرلی: ۱ 
آنکه عاعده الق با فبول داشته, آن را انبات مفیف نوا نفی مضدام 
لطف بودن امام, استدلال شیعه به این قاعده را برای ضرورت وجود امام 
مورد نقد قرار داده و باطل می دانند. اشاعره نیز اصل قاعده لطف را 
ی ۱ ۳۳ 
ی 


به نظر می آید اولین کسی که به شکل گسترده بر ضرورت وجود امام بر 
اسان فا ای اشکال رف عاصی عنو ات ار صفی ی 11 ات 
او به تفصیل به طرح اشکالات متعددی در کتاب المغنی فی ابواب التوحید 
ار ده ان ی ال و ها ها 
ار رجا ای را ارس ان نات ور 
صامه ور ها ای بآ ای الفم ایا اه 
نتیجه فرض دوم, آن است که نمی توان معتقد شد تکلیف هیچ گاه از امام 
ع اس مار فا ها ات اص ها ی ات وت 
همست نان 
(1) 
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1- بحث تمکین و بیان, از محل بحث ما, یعنی بررسی شبهات قاعده لطف. 
خارج است. البته در بخش رد ارتباط میان امام و بیان تکالیف. برخی 
مطالب به بحث لطف و نگاه شیعه به امامت و لطف اشاره دارد که مورد 
توجه قرار می گیرد. 


وی سپس به بیان شبهات متعددی در این زمینه پرداخته است. این شبهات؛ 
مسایلی مانند تبیین دین و تفسیر قران توسط امام, رفع نقایص به کمک 
امام, رفع اختلافات از طریق امام, سیره عقلا بر وجود امام و غیبت امام را 


سید مرتضی (م 436) از علما و متکلمان برجستنه شیعه, در کتاب الشافی 
فی الامامه در مقام پاسخ گویی بر اضذه: و به شکل ففضلی ابر ادات قاضی 
عبدالجبار را جواب داده است. سایر متکلمان_ عامه و خاصه به نحوی 
وامدار این دو عالم می باشد و در کتب خود. ان ها را نقل کرده. مورد 
نقض و ابرام قرار داده اند. هرچند در طول این سال ها, اشکالات و پاسخ 
های دیگری نیز مطرح شده است. اکنون به بررسی اشکالات و پاسخ ها 


می برد ۱ زیم. 


1 عدم عمومیت قاعده لطف 
عدم عمومیت قاعده لطف. به چند صورت مطرح شده است: 


الف. لطف بودن امامت زمانی قابل پذیرش است که عمومیت داشته 
باشد و همه مکان ها و افراد را شامل شود؛ در غیر این صورت (با فرض 
خالی بودن برخی زمان ها يا بعضی مکلفان),. وجوب آن مخدوش است؛ در 
حالی که قائلان به وجوب امامت, بر اساس قاعده لطف, چنین چیزی را 
نمی گویند.(1) 


پاسخ. اگر مردم دارای سریرستانی نباشند که امور آن ها را تدبیر و 
سیاست کند, حال مردم مضطرب می گردد؛ ظلم و قبایح شایع شده؛ امور 
زندگی به هم می ریزد؛ در حالی که اگر رئیس يا سربرستانی داشته باشند 
که در امورشان به او رجوع کنند, اين به صلاح نزدیک تر و از فساد, دورتر 
است. این امر, هر دیار و هر زمان و مردمی را شامل می شود؛ لذا وجود 
رئیس, لطف است.(2) کسی که نیاز به امام را در جامعه برای دفع ظلم و 
۰ نپذیرد, گفت وگو با او درست نیست.(3) ایجی از متکلمان اهل سنت 
نیز به این نکته اشاره کرده است.(4) 


ب. اینکه امامت و رهبری برای همه افراد بشر لطف باشد. امر تمامی 
نیست؛ زیرا ممکن است کسانی پیدا شوند که اگر به حال خود رها شوند, 
خه شتا بیشتر به رعایت احکام الهی. اهتماه ی هرختد. تا آینکه. آز آنان 
خواسته شود از فردی خاص به عنوان رهبر جامعه پیروی 
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1- قاضی عبدالجبار معتزلی, المغنی, ج20, ص‌23. 

الشافی, جح 1, ص 70. 

3- سید مرتضی, الذخیره, ص410 شیخ طوسی, تلخیص الشافی, ج 1 
ص 70. 

4- ایجی, مير سیدشریف, شرح المواقف, ج 8, ص 347. 


کنند. حثّی ممکن است این امر برای افرادی گران باشد و موجب تعدذی و 
طفیان آنان شود. پس نمی توان امامت را مصداق لطف الهی دانست؛ 
#نزا در ی اقمه مها ور لاف نت 1۱1۱ 


پاتستمبه آبه اشال. امه های مختلفی زان فد است. انم شام است 
که برخی عقلا اجبار بر پذیرش فردی را که نمی پسندد. نمی پذیرند. اگر 
فاص ای اه 
نسبت به افراد. مشکل داشته. رهبری برخی انسان ها را کراهت دارند. 
نمونه روشن آن, گروه خوارج است که از تابعیت و رهبری امیرالمومنین 
علی علیه السلام خارجح شدند.(2) 


به علاوه, حل این مشکل, به این است که نبوّت و امامت را با توجه به 
ماهیت نوعی بشر بسنجیم که از اين نظر, زمینه ساز هدایت و رستگاری و 
رشد ومالتد کي بشر است؛ فا چون علت نامه هدایت انسان ها تشعت: و 
پشر می تواند در مقابل آن, موضع مثبت یا منفی انتخاب کند., آنان که 
گرفتار صفت استکبار و نخوت و غرور شیطانی هستند, نه تنها از چراغ 
هدایت نبوّت و امامت استفاده ای نکرده اند؛ بلکه بیش از پیش به وادی 
ضلالت فره اقعادم ان این آنضر اف تتیجهة سم اختبار خود آنان است: 


اگر وجود منحرفان و گناهکاران را ناقض لطف بودن امامت بشماریم, 
همان شبهه ای است که منکران اصل قاعده لطف نیز مطرح کرده اند و 
طرفداران قاعده لطف, به ان پاسخ داده اند. پاسخ انان,. همان است که 
یاداور شدیم؛ یعنی تبهکاری و انحراف اهل ضلالت و معصیت., ناشی از 
سوء اراده و اختیار خود انان است.(3) 


با توجه به آنچه بیان شد, جواب این شبهه نیز روشن می شود؛ یعنی این 
سخن که توافق و همدلی مردم با یکدیگر انان را از فساد و تباهی دور می 
نیست که شما آن را اصل قرار داده, امامت را بر آن:بنا نهاده اید ؛ زیرا چه 
بسا با وجود امام در مواردی, دوری از فساد اتفاق افتد و چه بسا 
امری اتفاق نیفتد. به علاوه» چنین توافقی (پذیرش امام) اثرش بالاتر از اين 
نیست که خداوند, وجوب ترک فساد را 
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3- ربانی گلیایگانی, علی. امامت در بینش اسلامی. ص 82. 


به آن ها فهمانده است؛! بلکه میثاق الهی, از آنچه انسان بر خود لازم می 


همچنین جواب این شبهه نیز روشن می شود که اگر خدا به وقوع آنچه 
نصب امام در ان لطف است. عالم است ؛ پس حتمی الوقوع بوده, به این 
لطف (امامت) نیازی نیست و اگر خداوند, عالم به عدم وقوع آن است, 
ممتنع الوقوع بوده, لطف در ان, اثری ندارد.(2) 


ج. اگر امامت لطف شمرده می شود باید عمومیّت داشته باشد؛ همچنانکه 
اه تايه مهس اس ا ات 
این است که در حق خود امام نیز لطف باشد؛ ولی این فرض, باطل است؛ 
زرا سل بر انامه هی ناهد ار امام را از ایق عامر اما ید 
دیگران نیز می توانند استثنا شوند. و حتی رسول می تواند مردم را از امام 
در هر زمان بی نیاز کند.(3) 


فساد و انحراف در او وجود دارد و می دانیم که چنین شرطی در امام وجود 
ندارد؛ زیرا یکی از شرایط امام. عصمت است. پس امام تخضصا از قاعده 
لطف بیرون است و نیاز نداشتن امام به امامی دیگر, موجب تخصیص در 
قاعده لطف امامت نخواهد بود؛ همچنانکه نبوت نیز لطف در حقٌ دیگران 
است, نه در حق خود پیامبر.(4) 


وجود خدا بر پایه اصل علت و معلولیت وارد کرده اند. نان .هی گویند اک 
هر پدیده ای علت و آفریننده می خواهد, وجود خداوند نیز به علت و 
آفریننده نیاز دارد. 


پاسخ این شبهه؛, این است که خداوند, پیدیده پا معلول نیست که به خالق و 
منت احتاج دانفه باشد فانون کات موط ه صعود ات معکر, 
ام ها ماما ها را ال رن 

و شتا رت اضر اناش ام اراس اه فا تست مد 
سرپرست تبیین کردید. طبق این دیدگاه, اک خداوند فقط یک انسان خلق 
کند, تیکر: به امام نیازی نیست : 
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1- قاضی عبدالجبار معتزلی, المغنی, ج20, ص 26. 
2- رازی, فخرالدین, الأربعین, جح 2, ص‌263. 

3- قاضی عبدالجبار معتزلی, المغفنی, ج20, ص 25. 
4- سید مرنضی؛ الشافی. ج1, ص 3 د. 


زیرا دیگر بحث اخوت و تألیف قلوب و جلوگیری از ظلم و تفرقه. مطرح 


نیست.(1) 


پاسخ. این حرف غریبی است. امامیه در تبیین ضرورت امام بر اساس 
قاقدخ لطق. تصزیج کردم اند که ماه تزدیی کننده انسان به اطاعت الهی 
قفق گنه ام ار معاضی استم, این فطلب در ,ورد یک انسان نید صادق 
است؛ هرچند بحث اطاعت و معصیت, در جامعه تبلور بیشتری دارد.(2) 


می توان زمانی را فرض نمود که مردم حاضر به اطاعت از رئیس 
نباشند و در چنین فرضی, خود آن رئیس, سبب فزونی فتنه می شود و در 


پاسخ. آنچه مورد کراهت واقع شده و در مواردی باعث طفیان واستنکاف 
آن ها فف. کرود: .من ریاست توت ؛ بلکه فرد و شخص خاصی مورد انکار 
است.(4) نباید از نظر دور داشت که وجود افراد و نفوس شریر و وقوع 
برخی فتنه ها - به علت نااگاهی يا غرض ورزی بعض - در مقایسه با منافع 
اس که با و انم ی ال ات تا اه کت ۱1 
ضرورت وجود امام برای انسان ها همچنان باقی است.(5) حتی ممکن 
است وقوع برخی فتنه های هرچند تلخ, در مواردی, نتایج مهمی مثل حفظ 
اصل دین را به دنبال داشته باشد.(6) 


1 باید توجه داشت اگر صرف استنکاف مردم, دلیل بر عدم ضرورت باشد, 
در این صورت استنکاف انان از پذیرش انبیا یا وقوع برخی حوادث تلخی که 
به علت انکار پیامبران رخ می داد نیز دلیل بر عدم ضرورت بعثت و بلکه 
قبح آن خواهد بود. نباید از نظر دور داشت که لطف, در فضای اختیار 
نگیرد. بسیاری از امور دیگر مانند قدرت و حتی شهوت (از امور طبیعی 
جسم انسان) نیز مفسده انگیز است و نباید در اختیار انسان باشد.(7) 


فم آکن .معضوم: لظف در بات امامت فخوه معف غیرمعصوم آثنت: باید 
بتوان مکلفی را فرض کرد که نه امام باشد و به ماموم؛ مانند اینکه در 
عرسا اه له و الم نی با ای ماه انوا 
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1- قاضی عبدالجبار. المغنی فی ابواب التوحید و العدل, ج 20, ص 25. 

2- سید مرتضی, الشافی فی الامامه, ج1, ص4د. 

3- رازی, فخرالدین, الأربعین, جح 2, ص261. 

5- علامه حلی, الألفین, ص25 موسوی شفتی, سید اسدالله, الامامه, 
ص 3 1. 

6- بیاضی, الصراط المستقیم, ج 1, ص64. 

7- سدیدالدین حمصی رازی, المنقذ من التقلید. جح 2 ص‌363؛ علامه حلی؛ 
الژلفین, ص 26. 


فرد معصوم دیگری هم وجود داشته باشد؛ برای ما ود تم اییگ 
علیه السلام, اه فص اهر مار موه 1 اند و نه 


شا موم در حالی که اجماع امّت اسلامی, بر اين است که هر مکلفی, يا امام 
است با ماد بنابراین, قاعده لطف در باب امامت., با اجماع یادشده, 
ناسا زگار است. 


پاسخ. وجه نیازمندی به امام. منحصر در لطف بودن امامت در انجام دادن 
واجبات و ترک محرژمات تیلست ؛ تا محظوری که گفته شد؛ لا زم آید؛ ؛ بلکه 
امافتت, فو‌اید و آنار ذبگری دارد؛ مانند تعلیم معالم دین و احکام شریعت و 
پیروی از او در مکارم اخلاق و سیر و سلوک معنوی. اين اثار و فواید, بر 
امامت. مستلزم عقیده ای برخلاف اجماع امّت اسلامی نیست(1) البته 
برخی متکلمان امامیه, امامت را در چنین فرضی لطف نمی دانند؛ ولی نیاز 
به امام را برای تعلیم معالم دین ثابت می کنند.(2) برخی دیگر از متعلمان 
امامیه, امامت را بر چنین کسی لطف نمی دانند.(3) 


ان ی را ی ۱ 
واجب باشد؛ در حالی که در هر زمان خالی بودن از تکلیف, قابل تصور 
است. بر این اساس, خالی بودن زمانی از وجود امام نیز به طریق اولی 


پاسخ. اينکه زمانی تصور شود که تکلیف در آن نباشد, مطلب قابل بیانی 
نیست . ؛ زیر| بجعت امامت و وجوب عقلی آن, در مورد جامعه و انسان 
کنونی است. خداوند به این انسان تکلیف کرده است. او هدف از خلقت را 
عبادت و عبودیت بیان می کند.(3) اولین انسان را پیامبر قرار داد و در 
ادامه, با فرستادن انبیای متعدد, سلوک انسانی را بر پایه دین خواستار شد. 
(6) او 


1 
1- همان ص50 2؛ ربانی گلپایگانی, علی «قاعده لطف و وجوب امامت», 


علامه حلی, الألفین, . ص 6 

4- آمدی. سیف الدین, ِ الافکارع ررض 11 هفچنین زر که رازه 
فخرالدین, الأربعین, ج 2, ص 262. 
5- سوره ذاریات: 56؛ «و ما حَلَفّتُ الجنٌ 5 لاس / لیعیدون». 
6- سوره حدید: 5 «لقَ؟ آرسَلنا سنا بالات آیرَلنا مَعهه مَعَمْمْ الکتاتِ و5 
المیزانَ لیفَوم التّاسْ بالقِشط». 


اکن ار بابرا هه سای ها تیر 
باشد.(1) این سخن مثل آن است که بگوییم اگر خدا هیچ کسی را خلق 
نمی کرد, دیگر نیازی به پیامبر نبود. 


ح. استدلال به قاعده لطف اگر درست باشد, در حق کسانی تمام است که 
خداوند می داند آن ها بعد از فعل لطف, امتثال تکلیف می کنند؛ اما در 
مورد کسانی که خداوند را در هر حال امتثال می کنند یا در هر صورت از 
اطاعت الهی خودداری می نمایند, این قاعده جاری نیست؛ در نتیجه قانونی 


عام و فراگیر نبوده, لزوم نصب امام بر اساس این قاعده, مخدوش است. 
(2) 


پاسخ. بخش اول این شبهه با جوابی که در قسمت «و» از شبهه عدم 
عمومیت گذشت. روشن می شود. بخش دوم شبهه نیز با جوابی که در 
قسمت «ز» مطرح شد پاسخ داده می شود. البته باید توجه داشت که 
علم خدا ن شوه انسان و چگونگی برخورد آذفف. نا تکالیف دینی؛ به این 
مها تم تاه باشد که خداء نیازمندی انسان را در مسیر انجام دستورات 
و هانین الفی: زورون بکفت آبا در این فرض (علم خدا به عدم امتثال 
تکالیف ۹ ۱۳۹ 1۰ , توجیهی خواهد داشت يا لغو می شود؟ آیا 
چون خدا علم دارد این بنده در دنیا چگونه خواهد بود و اینکه بهشت يا جهنم 
را برای خود رقم خواهد زد می تواند به این معنا باشد که اصولا به خلقت 
انسان در دنیا نیازی نیست؟ این شبهه. شبیه به اشکال مجبور بودن انسان 
با توجه به علم خدا به همه امور است که پاسخ آن در بحث انسان و اختیار 
در بخش دوم گذشت. 


2 نارسایی استدلال به سیره عقلائیه 
وجوب وجود حاکم در هر قبیله و اجتماع, مورد مناقشه است و سیره عقلا 
ان را ثابت نمی کند زیرا: 


اولا ممکن است گفته شود عقلا فقط در موارد نیاز و هنگام وقوع حوادثی 
فاتتد جخنی, رتیستی را قضتب. می تماید ؛ همختانکه در انتخاب: وکیل چنین ای 


ات هی ای وا سداکت تست آتآم می ها ای 
افان نطر در اشداب کان‌های خود تداوند: مر این اسان با اتحام یه فعل: 


زفاة [28 د ند. 
/ می نو ‌‌ 1 9 
کجا گفت همه ان ها, بر سب وجو ب‌ِ امری نظر ۳ 
۱ ر 0 بن 


‌- ۹۹ ۱ ۳ 5 4 لذی ل [هد قا علی عبده لیکو ۱ للع لمین 
۱ ) 9 9 سس مس سر هه ‌ - 
قا , ۱ ۱ نز أ 
1 سو ۵ 9 ل. ۰ 2 


ما 7 : 4 ضص ۰ 
محمدهاشم, ما یت 
مر زکلره 35 | 


وقتی حجت است که بر پایه معرفت باشد؛ به عبارت دیگر استناد به سیره 
عقلا درباره اهمیت. و لزوم وجود رهبر در جامعه, به خودی خود, حجیت 
شرعی ندارد. تا ان را مبنای وجوب امامت به عنوان رهبری دینی به شمار 
اوریم. 


تالا ؛ نظر عقلا در مورد انتخاب امام, واحد نیست بلکه؛ ۰ برخی؛ نصب رئیس 
را برگزیده اند, تز ی ددیحر آنترا تقی هی کنتن و برخی: راه شورا را برمی 


گزینند.(1) 


در پاسخ به قسمت اول اشکال باید گفت: موضوع امام, چیزی نیست که 
جامعه, زمانی به آن نیاز داشته و زمانی به آن نیازی نداشته باشد؛ زیرا 
ظلم و فساد و تباهی, فقط در صورت جنگ نیست ؛ بلکه در حالت ارامش و 
امنیت تس تعدی به حقوق ضعیفان از سوی قدرتمندان و سایر امور 
مفسده انگیز اتفاق می افتد.(2) همچنین باید توجه داشت که اصولا وجود 
آرامش و امنیت - هرچند نسبی - و جلوگیری از هرج و مرج به سبب وجود 
حاکم است. 


در پاسخ به قسمت دوم اشکال, گفته شده است توجه به سیره عقلا فقط 
بز. انساس فعل آنان. نیست؛ بلکه به. پشتوانه علم و درکی است: که باغت 
وجوب این فعل شده است و اینکه در صورت وجود امام, چه مصالحی 
مترثب شده و اگر امامت رها شود, چه ضررها و پیامدهای بدی گریبان گیر 
جامعه می شود.(3) 


ضرورت وجود رهبر در جامعه بشری, صرفاً یک امر عرفی و عقلایی 
نیست ؛ بلکه سیره متشرعه نیز بر آن جاری بوده است؛ ؛ از این رو پس از 
هی ی و 
جامعه اسلامی به رهبری دینی نیاز دارد, اندکی درنگ نکردند. یکی از 
فخوفی که مان اسلایی سب رورت آماعت‌ه ان اتوال, کروه اند 
سیر ه و روش امقت اسلامی از آغاز ز تاکنون بوده است 4(۰) 


قسمت سوم اشکال نیز این گونه پاسخ داده شده است که اینکه عقلای 
بشر نیز, پیوسته به ضرورت وجود رهبر در جوامع انسانی اهتمام داشته 
اند, به دلیل اند دار مهم و بی تردید رهبری صالح و با کفایت در 
حاکمیت خیر و صلاح در جامعه بشری بوده است. 


ضرورت وجود حکومت و رهبری در جوامع بشری, چیزی نیست که بتوان با 


ص: 147 


1- قاضی عبدالجبار معتزلی, المغنی, ج 20, ص89 2. 

2- سید مرتضی, الشافی. ج1, ص 6۵4. 

3- همان ص 6۵7. 

4- ربانی گلپایگانی. علی, امامت در بینش اسلامی. ص 80. 


مخالفت های برخی خوارعنیا کسانی از معتزله: آنزا موزد تردید فرار داد. 
با تأل در گفتار و دلایل مخالفان حکومت و رهبری» روشن می شود که 
آنخه .هوختب خنین برداشت تادرشتی شدم ده جیر است" 


1 فهم نادرست از ظواهر دینی؛ مانند برداشت خوارح از «لاحکم الا 
لله ۱۱ زیر حکم رابت رمامد از تقشسیر مین کردند ناک اضرا آغومتین 
علیه السلام در رد سخن آنان فرمودند: «نعم لاحکم الا له لکن هولاء 
تقولون ۱ امرخ الا اب و لابد للناس من امیر».(2) 


2 تحلیل نادرستی که از حکومت های مستبد شده است؛ یعنی حکم موارد 
و مصادیق نامطلوب حکومت و رهبری, به اصل این مقوله سرایت داده 
شده است. چنین افرادی, گرفتا ر مغالطه خاص و عام و مقید و مطلق شده 
اند. آن ها, حکم خاص را به عام سرایت داده اند. 


گواه روشن بر اینکه حکومت و رهبری. یکی از ضرورت های حیاتٍ 
اجتماعی بشر است.؛ این است که کسانی چون خوارج که شعار «لا حکم ( 


لله» را سر می دادند, در عمل, به برنامه ری انم یز ۵ اتعای 


رهبر پرداخته اند. گزارش های تاریخی نیز. هر گز از جامعه ای خبر نداده 
است که فاقد نظام سیاسی و رهبری بوده باشد.(3) 


نباید از نظر دور داشت که پذیرش شورا؛ دلیل بر ضرورت رهبری و 
حاکمیت است, : نم انکه ان زانفیت. کنو : زیرا شورا زمانی مطرح می شود 
که فرد شایسته ریاست. موجود نباشد و چون جامعه, به حکومت نیاز دارد, 
به عهده بگیرند.(4) 


3 لزوم تعدد امام 


اگر لطف بودن امامت؛ به این معنا است که مردم به طاعت نزدیک و از 
معصیت دوری می گزینند. باید بتوان امامان متعددی را تصور کرد؛ بلکه 


لازم است در هر شهر و دیاری, امامی از جانب خداوند تعیین شود و لازمه 
ان, تعدذد امام در یک زمان است (5) در حالی که 
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1- سوره یوسف : 0 


ال ای هرخص وی سم ای 
گویند: زمامداری مخصوص خداوند است ؛ درحالی که مردم به زمامدار 
آبشری [ نیاز دارند». 

3- سید مرتضی, الذخیره, ص 1 41؛ ربانی گلیایگانی, علی, امامت در بیش 
اش و و 

4 ند ما و لتاق ی 6 

5- قاضی عبدالجبار معتزلی, المغنی, ج20, ص‌23. 


اجماع مسلمانان بر این است که در هر زمان؛ یک امام بینشتر وجود ندارد. 


تعدّد امام., با صفات ویژه ای چون عصمت. منع عقلی ندارد؛ ولی دلیل 
نقلی و اجماع, بر وحدت امام دلالت می کند؛ بنابراین امکان دارد در هر 
شهر و دیاری, رهبر و پیشوایی الهی وجود داشته باشد؛ هرچند فقط یک 
تفر آماخ‌سه است ه افراد تناشته را به غنمان دایان ه رهصرانت ساطی 
مختلف تعیین می کند.(1) در نتیجه امام همه, از دو طریق به رهبری افّت 
اسلامی می پردازد ؛ یکی بی واسطه و دیگری با واسطه. این روشی است 
که در عصر پیامبران الهی علیهم السلام نیز به کار گرفته شده و در میان 
عقلای بشر نیز همین روش جاری بوده است. 


4 عدم امکان معرفت امام و اوامر او 


اگر وجود امام. لطف و واجب است. باید همه مکلفان, او را بشناسند تا 
عذری نزد خدا برای انجام تکالیف نداشته باشند؛ در حالی که معرفت یک 
امام برای همه مقدور نیست : زیرا اشکار شدن امامت امام, پا به نص 
است يا به معجزه و عموم مکلفان نمی توانند دلیل لطف بودن او را 
بشناسند. در نتیجه معذور بوده, تکلیفی نخواهند داشت. 


همچنین شناختن امام, به تنهایی لطف بیست و باید از اوامری که از جانب 
اشصادر فن نود نب ایام باشد فنرا کی ده افام با نسناسد ول ار 
اوافر اه اظلاع-نداشته باشد::یا کنسن که آمام: را تمی شناسه قرف ندارد: 
(2) 


نشناسد, حجتی بر او نییست و مکلف نخواهد بود؛ به عبارت دیگر, تکالیف 
از او ساقط می شود.(3) 


بر خداوند لا زم است هم شناخت امام را واجب کند و هم این معرفت را 


ممکن پذیر سازد. در این صورت, اگر مکلف برای شناخت امام و انتفاع از 
0 و زمینه این معرفت را ایجاد نکرد دیگر نزد خداوند معذور 
نیست, همان گونه که این مطلب در مورد معرفت به خدا و لطف بودن آن 


نیز چنین است. 
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الذخیره, ص‌412؛ شیخ طوسی, الاقتصاد, ص298؛ سدیدالدین حمصی 
رایخ ال ینانوی رح 0 5 

2 قاضی عبدالجبار معتزلی, المغنی, ج20, ص‌23؛ همچنین ر.ک: رازی. 
فخرالدین, الأربعین, جح 2, ص‌258. 

3- دکتر حسن حنفی» من العقیده الی الثوره, ۳ و ص 88 1. 


تک اکز فرام افرانی تسد کم.جی اطراف اه وست این آمام. ام 
ظهور نص بر او و نصب امامتش عالم نیستند, پاسخ این است که تا زمانی 
که از فقوت امام قیلی و لصب امام جد ید آگاه نشده اند, علمشان به امام 
قبلی, برای تصرف در امور تحت سرپرستی و تدبیر والیان و امرای او 
کافی است.(1) 


بنابر بیان ایجی از متعلمان اهل سنت «رسیدن احکام امام و نصب 
متولیان, کافی است و لازم نیست انسان برای نفع بردن, به خود امام 
دسترسی داشته باشد».(2) 


5 کفایت خبر از پیامبر (و بحث فترت) 


اک دیدن و ارتباط با امام لا زم نبوده, خبر رساندن از او کافی باشد, همین 
مطلب را در مورد پیامبر نیز می توان گفت و در این فرض, به امام و 
اثبات او نیازی نیست (3) علاوه ننن. ا نک وقتی از نظر قرآن, فترت رسول 
جایز است,(4) فترت و نبودن امام نیز به طریق اولی قابل پذیرش است. 
ص 


بانیم این اشکال, روشن است:سیان اخباری که ار پیا بر و ضریعت اوه 
ما می رسد و امام حاضر و معصومی, پشتوانه آن است با اخباری که چنین 
پشتوانه ای ندارد. تفاوت مهم و غیرقابل انکاری وجود دارد. در فرض اول. 
امام معصوم» مانع بروز خطا و ایجاد انحراف در روایات پیامبر می شود. 
وجود این پشتواته بی بدیلء اطمینان خاطرق به تسل های آیتده می دهد 
که متدین به همان شریعتی هستند که پیامبر گرامی6 اسلام آورده است. 
(6) با اين بیان. اشکال فترت نیز دقع می شود. 


مرحوم شیخ صدوق در مورد بحث فترت. در بیانی مفصل و جامع می گوید: 
ص: 10 


شید مرتضی: الشافی: 1 44و 51 

2 آیحت» میور سید ریت سرخ آلم‌افف ه ور 3217 

3- قاضی عبدالجبار معتزلي, #۷ ج 20 ص 24. 

4- سوره مائده: 19 «یا هل الکتاب قد د جاءکم نو از 2 کم ی فثرو 
مگ ال رن ؛ ای اقل کتات ا بیافنر عا به سوی شم و فترت 

[حقایق را] برای شما بیان می کند». 


5- همان گونه که در مورد انبیا, فترت اتفاق افتاد و در پاره ای از زمان. 
پیامبری در میان مردم نبود, در مورد امامان نیز فترت می تواند رخ دهد و 
در وقتی از اوقات. امام میان مردم نباشد؛ در نتیجه, دیدگاه امامیه مبنی بر 
ضرورت وجود امام در هر زمان باطل می شود (قاضی عبدالجبار, المغنی, 
207 ص 19). 

6- سید مرتضی, الشافی. 1 ص 51؛ شیخ طوسی, الاقتصاد, ص 3 30. 


گنهن به فترت معتقد شده اند و می پندارند که امامت. پس از پیامبر 
اسلام منقطع شده است؛ همچنانکه نبوت و رسالت منقطع گردید. من به 
روایات وارده در این باب است که می گوید: «زمین تا روز قیامت, هیج گاه 
از وجود حجّت خالی نمی ماند» و از زمان ادم علیه السلام تا این زمان. 
خالی نبوده است و این اخبار. فراوان و شایع است. 


هارون بن خارجه گوید: هارون بن سعد عجلی به من گفت: «اسماعیلی که 
در انتظار امامت او بودید مرد و جعفر نیز پیرمردی است که فردا یا روز 
بعد آن می میرد و شما بدون امام باقی می مانید» و من ندانستم چه 
تیف نفد ار ان امام صادق غلی السای را از فان ام آعات کرد 
فرمودند: «هیهات ! هیهات ! به خدا| سوگند که خدا ابا دارد که اين امر 
منقطع شود, مگر آنکه شب و روز منقطع گردد. وقتی او را دیدی بگو اين 
موسی بن چعفر است, بزرگ می شود و ازدواج می کند و برای او نیز 
فرزندی متولد می شود و جانشین او 3 شد؛ آن شاء اللّه». 


فترت._میان رسولان جایز است؛ زیرا آنان مبعوث به شرایع و ادیان و 
تجدید آن ها هستند؛ اما انبیا و ائشه, چنین نیستند؛ زیرا به واسطه آن ها, 
شریعت و دینی تجدید نمی شود. ما می دانیم که میان نوح و ابراهیم و 
میان ابراهیم و موسی و میان موسی و عیسی و میان عیسی و محمد 
علیهم السلام انبیا و اوصیای فراوانی بودند که فقط هد کر امر خدا بودند و 
حافظ و نگاهدارنده چیزهایی بودند که خدای تعالی نزد آن ها قرار داده 
بود؛ از 1 وصایا و کتب و علوم و چیزهایی که رسولان از جانب او برای 
اقت های خود اس بودند و برای هر پیامبری, وصی و مذگری بود که 
علوم و وصایای او را حافظ باشد و چون خدای تعالی, سلسله رسولان را 
به وجود محمّد صلی الله علیه و اله و سلم ختم فرمود. روا نگردید که 
زمین از وجود وصی هادی تذکر دهنده خالی بماند که امر او را به پا دارد و 
حافظ دین خداوند تعالی باشد. و چایز نیست آثار پیامبر اسلام و دین و آیین 
و فرایض و سنن و احکامش از بین برود؛ زیرا پس از او نبیْ و رسولی 


هو درل رت وشن وی تست ده نس کم وم 


غیر آن چیزی است که مخالفان ما در انقطاع انبیا و ائمقه و رسولان علیهم 
السلام گفته اند. 
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بدان که معنای فترت در آن روایات. این است که میان آن ها, رسول و 
نبی و وصی ظاهر و مشهوری چنانکه معمول بوده, وجود نداشته است. 
ای ی سای دص لا یا ص را ها 
فترت رسولان مبعوث فرمود و نه فترت پیامبران و اوصیا. اری: میان 
رسول اکرم و عیسی علیهما السلام پیامبران و امامانی بودند که مستور و 
خائف بودند که از زمره آن ها, خالد بن سنان عبسی پیامبری است که هیچ 
ان ی و ارات ی اه 
خاص و عام و مشهور است و دخترش زنده بود ۳ رسول خدا صلی الله 
و 


بدرالدین عینی از علمای اهل سنت در شرح کتاب صحیح بخاری می گوید: 


مراد از فترت. مدتی است که در ان دوره. رسول الهی مبعوت نشد و 
ممتنع نیست که در آن دوره. نبی باشد که دعوت می کند به شریعت پیامبر 
آخرین. از انبیائی که در دوره فترت بودند. حنظله بن صفان پیامبر «اصحاب 
الس» است که از فرزندان اسماعیل علیه السلام است؛ همچنین خالد بن 
ها یر ار ای 


ابن حجر از شارحان معتبر کتاب صحیح بخاری می گوید: 


تدای از زسل. کفا.صلی اللهعلبه و الط ۵ صسلم نفل. شندم است: که 
فرمودند: «میان من و عیسی, پیامبری نبوده است». برخی به این روایت. 
استدلال کرده اند که بعد از عیسی علیه السلام پیغمبری جز رسول خدا 
نیست.. این مطلب را نمی توان قبول کرد ؛ زیرا روایتی وارد شده است که 
رسولانی از جانب خدای متعال به سوی اصحاب قربه ارسال گردید. این 
مطلب. , در سوره یاسین آمده است [ و این انبیا بعد از دوران عیسی علیه 
السلام بوده اند؛ همچنین چرجیس و خالد بن سنان نیز پس از حضرت 
عیسی علیه السلام از انبیا بوده اند. 


ابن حجر سپس در مقام جمع میان روایات و توجیه دو دسته از روایات نقل 
شده فی گوید" 


می تواند مراد از اين روایات. این باشد که بعد از عیسی. رسولی که 
صاحب شریعت بوده و نقض کننده دین مسیحیت باشد, وجود ندارد؛ اما 
انبیایی بوده اند که شریعت عیسی علیه السلام را تبلیغ می کردند و حجت 
میان خدا| و مردم بوده اند.(3) 
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1- شیخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, ج2, ص 6۵56. 

2- بدرالدین عینی, عمده القاری,؛ 17 ص ۰72 باب اسلام سلمان فارسی, 
ذیل حدیت 3948. 

ار خی ات لا ی خی حون بای عون الات ال 
«واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها». 


وقتی لطف امامت اسقرار یافت. دو فرض, متصور است؛ يا خداوند می 
داند که. ممکن. است ماتعن بیدا شود و جلوق اثر آن. را بگیرد: يا می داند 
مانعی نخواهد بود. در فرض 0 امامت از منظر عقل, واجب نخواهد بود؛ 
زیرا وجود و عدم آن یکسان است؛ بلکه عقل, وجود ان را ممنوع می داند. 
در فرض دوم, اقتضای وجود اثر دارد که همان تحصیل منافع و زایل شدن 
مفاسد است؛ ولی چون اثری حاصل نیست. نصب امام, لطف نیست.(1) 


خداوند علم دارد که برای بعضی از مکلفان, مانع مرتفع شده و برای برخی 
دیگر. مانع هست؛ همچنین خدا علم دارد که موانع. برطرف می شود. 
فایده وجود امام, آن است که دیگر برای کسی عذر و حجتی نخواهد بود. 
این تسبااد: مانند نعمت تهکره و قدرت است ؛ به علاوه, این شبهه در 
موضوع تکلیف, به خود مستتکلین وارد می شود.(2) 


وت االفی تاد 


مقتضای قاعده لطف, فقط وجوب انتخاب امام به وسیله مردم است نه 
اینکه وجوب امامت «وجوب علی الله» است و باید امام معصوم باشد. 
علی الناس» ندارد.(3) 


پاسخ این شبهه. روشن است ؛ زیرا| امامیه در صدد است اثبات کند 
براساس قاعده لطف. وجود امام, ضرورت دارد؛ اما فاعل لطف و نصب 
الهی و عصمت ممام, امر دیگری است.(4) توضیح ان که اگر اقتضای 
قاعده وجوب امام است, وجوب « تلع الله» ان ثابت است. زیرا| اصولا 
بحث قاعده لطف, فعل خداوند است. زیرا اصولا بحث از ضرورت امام با 
توجه به قاعده لطف مطرح بود. و در مباحث گذشته در تعریف لطف چنین 
بیان شد که لطف یعنی عنایتی از خداوند که مکلف را به طاعت قرین و از 
معصیت دور کند, و سپس ثابت شد که خداوند لطف در حق معلفان را 
حتماً انجام می دهد و هرآنچه که مصداق لطف باشد و منعی از تحقق آن 
نباشد در اختیار مکلف قرار می دهد., و نیز ثابت شد که امامت لطف برای 
مکلفان است چنانچه مستشکل نیز به آن معترف است. بنابر این اگر 


امامت مصداق 
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1- رازی, فخرالدین, الأربعین, جح 2, ص262. 

2- محقق اردبیلی, الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید. ص 197. 
3- قاضی عبدالجبار معتزلی, المغنی, ج20, ص 26. 

4- سید مرنضی؛ الشافی, ج1, ص 8 د. 


لطف است. پس وجود و نصب امام از طرف خداوند ضرورت دارد, و این 
همان چیزی است که امامیه در صدد اثبات ان است. 


همین سباید این نکته. اساسی را فرآموش کید که آمامتن کم‌شیعه ان را 
تعریف کرده و برای حدودی را مشخص کرده و بر اساس آن, برای امام 
اوصاف و وظایف ویژه ای قابل است, اضدا رت وا ند از طرف مردم 
انتخاب شود. او حجت خدا| بوده و جانشین پیامبر در همه امور به جز امقام 
اخذ وحی است. 


اگر گفته شود اختیار و انتخاب مردم و پذیرش «وجوب علی الناس» مانع از 
ری سا نس ال 
شود. در پاسخ باید گفت: 


اولاً با نگاهی که شیعه به امام و امامت دارد مردم توان انتخاب چنین امام 
خاصی (جانشین پیامبر و نه فقط حاکم جامعه) را ندارند؛ 


تانیا انتخاب امام توسط مردم و «#وجوب قلن الناس» حتی به عنوان حاکم 
جامعه فقط نیز ادعایی است که ثابت نشده و هیچ مستند قرانی و روایی 
ندارد, بلکه به عکس انتخاب حتی فرمانده جنگی با عنوان جهاد فی سبیل 
اللد د. قراینت ۱۱ 


نالنا با وجود احتمال خطا و بلکه تحقق خطا در تشخیص مصداق مناسب 
برای حاکم جامعه توسط مردم (که تاریخ کته شاهد أّ است), مانع 
بودن «#وجوب علی الناس» نسبت به فعل و نصب الهی مردود است. 


مصالح مترتب بر امامت و رهبری, مصالح دنیایی - مانند برقراری امنیت و 
لت مش کلات مووط بق ند کی احفاعی شر > می ماش تور 
جالن که قاعده لطفن خربوط به مضالم دیتی, است ؛ بعن. چیری که اسان 
ها تساه ام را وا اف ده از معاصی ر ص ۱ 


دنیایی بودن امامت. به گونه ای دیگر نیز تبیین شده است. در صورتی می 
توان گفت امامت لطف در حق مکلفان است که سبب شود آنان, طاعت 
اس که ای اس ام هه تا 
معصیت خداوند است, ترک کنند؛ درحالی که 
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1- سوره بقره: 7 و قال لهم تبهُمْ ان ال قَذ بَعت لَكمٌ طالوت ملکا». 


برگزیدن طاعت و دوری از معصیت به سبب وجود امام و رهبر مقتدر و 
مدبر در حقیقت, به دلیل ترس از مجازات هایی است که در صورت تخلف, 
به دست امام بر مکلفان وارد می شود؛ بنابراین. امامت اگر هم لطف 
باشد, لطف در امور دنیایی خواهد بود, نه لطف در امور اخرتی و تقرب به 
خداوند.(1) 


قز باشخ بیان اول؛ عنین کفته شیده: است, که شکی. یت که حکومت و 
رهبری عادلانه و با کفایت, زمینه ساز آسایش و رفاه مردم مه منافع و 
مضالح دبای آنان هی .شود ولی برقراری. عدالت و امنته در جافعه و 
دفاع از حقوق مظلومان و ضعیفان. صرفا منافع و مصالح دنیایی به شمار 
نمی رود ؛ بلکه از مهم ترین مصالح دینی است ۳4 خداوند, کون از اهداف 
بعثت پیامبران الهی عليهم السلام و انزال کتب آسمانی را برقراری عدل و 
قسط قی. ز تلا کی بشر بیان کرده است.(3) حنلی می توان گفت آنچه از 
سرپرستی رئیسان حاصل می شود. امور دینی مانند جلوگیری از ظلم و 
فساد و حمایت از ضعیف است که وجوب لطف. به سبب ان ها است؛ 
اگرچه امور دنیایی نیز به دنبال آن اصلاح می شود.(4) 


در پاسخ به بیان دوم نیز گفته شده است(5) اوّلاء اگر این اشکال بر لطف 
بودن امامت وارد باشد. بر دیگر اقسام لطف - مانند پاداش, کیفر, 
سلامتی, بیماری, توان گری, فقر عفر... و - نیز وارد خواهد بود ؛ زیرا همه این 
موارد, لطف در حق مکلفان است و در ایجاد انگیزه در آنان برای انجام 
ظاات هر سای مو ساش ا اه می سرا ات با اش 
پا فرار از عقوبت. طاعت را برمی گزیند و از معصیت پرهیز می کند. 


تاتبا خوف از مجازات دنیایی یا آخرتی و طمع در پاداش های دنیایی پا 
آخرتی که لطف در حق مکلفان است؛ از قبیل داعی بر داعی هستند؛ یعنی 
فر ض؛ ای ات رما به خداوند ایمان دارد و اطاعت از او را بر خود 
لازم می شمارد؛ اما ممکن است تحت تاثیر غرایز و تمایلات واقع شود و به 
جای اطاعت از خداوند. از نفس اماره و شیطان اطاعت کند. نقفش لطف 
در اینجا این است که او را به اطاعت از خداوند برمی انگیزد؛ یعنی او, 
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1- سید مرتضی, الذخیره, ص 1 41. 


لیا 2 ‌ ‌ 


و سوره حدید. 25 «لْقَدٌ از سلنا رَسلنا بالبینات و یر لنا مَعمّم معم الکتات و 
المتر ان لیِفَومّ التّاسْ بالقشط ۳ 
4 شیخ طوسی, الاقتصاد, ص 297. 


بای او زا برمی گزیند؛ 0 این گزینش, به سبب 


مکلف را سلب کند؛ لذا عده ای از مردم, دستور امام را اجرا نمی کنند؛ 
(1) بنابرای ین کسانی که اوامر دینی را انجام می دهند و از قبایج دوری می 
کنند, اسخقاق بادارس دارند. 


تالنا ؛ کلام شما اقتضا دارد که امامت به صورت مطلق, قبیح باشد ؛ چه عقل 
آن را واجب بداند وه شرع : آن را واجب اعلام کند(2) در حالی که شما 
وجوب امامت را از زبان شرع قبول دارید و آن را از فروع دین و از 
وظایف مکلفان برمی شمرید. 


دایعا تضب امام بش دلیل ان است که وف از کدا بزای رو وتع از نام 
کافی نیست (3) به این معنا که بسیاری از مردم, در برابر به مانع و رادع 
محسوس, بیشتر از امور نامحسوس, واکنش نشان داده, هراس پید | می 


آن کسی که می خواهد به عالی ترین درجات کمال راه یا بد؛ باید دراطاعت 
و بندگی, جز به رضایت خداوند تیندیشد. و ی از باداش و کیفر آخرتین هم 
چشم فروبندد. البته این "گونه افراد, بسیار اندک هستند و نمی توان باچنین 
مقیاسی, درباره نوع مکلفان سخن گفت. عبادت این کرهم: عبادت احرار و 
آزادگان است؛ در حالی که عبادت دیگران, با از قبیل عبادت تچّار و یا از 
قبیل عبادت بردگان است.(4) 


9 بدل داشتن امامت 


امامیه, امامت را قرین نبوت می داند؛ در نتیجه باید امام, حجت و معصوم 
باشد. همچنین باید مانند پیامبر, از جانب او اموری (دینی) دانسته شود, تا 
بتواند استمرار داشته باشد. این دیدگاه. باطل است؛ زیرا همان گونه که 
شنیدن کلام پیامبر, ما را از دیدن شخص پیامبر, بی نیاز می کند, همچنین 
اخبار متواتر, ما را از امام بی نیاز می کند؛ بنابراین, تواتر می تواند 
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1- سید مرتضی؛ الذخیره, ص 411. 


2 علامه حلی, الالفین. ص 25. 

3- موسوی شفتی, سید اسدالله, الامامه, ص <13. 

4- اشاره به این سخن احترالمومنن علیه السلام است: «انّ قوما عبدوا| 

له زغبه, فتلک عباده التجٌار,_و ان قوماً عبدوا اللّه رهبه, فتلک عباده العبید, 
و ان قوفاً عیذوا الله شکرا.فتلک, غیادم الاخر آز»۳ نفخ البلاغه, خکمت 
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جایگزین امام باشد؛ هرچند امامیه, برای اثبات دیدگاه خود, با باطل دانستن 
آن با اعکان کمان اخبار یامیر از شوی رامیان: توا دای اعتارمی کید 
همچنانکه اجماع مسلمانان نیز که می تواند کارکرد امامت را داشته باشد, 
را ال ات اه ارو و و اک انا نت 
لطف است, نمی توان و9 آن را و نعیینی تست زیرا ویوب 
قوان فرض کرد که لطف امامت, بدل و جایگزینی 7 تا وجوب 
رس تخییری خواهد بود . ؛ مانند وجوب خصال کفارات است و این برخلاف 
مذهب امامیه است ؛ همچنانکه عصمت مردم نیز می تواند به عنوان 
خایگرین آمام عطر نهد وبه علایه فضات. میاهان با نابان: معضصدم 
نیژ می توانند کارکرد امام را داشته باشند؛ . لس چرا وجود آنان ضروری 
نیست.(3) 


پاسخ؛ این اشکال, دو حیثت دارد؛ 
1 وجود جایگزین برای امامت؛ 
2 بطلان تواتر و اجماع از منظر شیعه. 


ابتدا باید گفت از نظر شیعه, تواتر یکی از ادله در بحجت سمعیات شمرده 
می شود و اگر خبری از راه تواتر(4) ثابت شد حجت است. یکی از 
مستندات شیعه برای اثبات امامت امامان شیعه علیهم السلام پا معجزات 
اتتیاء خواتن امتح البته کتمان یک خبر به. کونه ای که باعت شود کلامی, از 
پیامبر از دسترس نسل های اینده خارج شود يا اینکه از حذ تواتر بیرون 
رفته: ه عتوان یک دلیل فایل استتاو ناش ربطی به کت واتر ندارد 
همچنانکه اجماع نیز - با رعایت شرایط تحقق ان - از نظر شیعه, یکی از 
ادله محسوب می شود.(5) 


کف ها ِ پشتوانه ات ام ود و ار اییانا در ِ تور 
تا ی ان 2 لذا ما از 


کتمان با تغییر - سهوی و پا عمدی - ایمن بودیم. با 


ص: 157 


1- قاضی عبدالجبار, المغنی, ج 20, ص 37. 

2- آمدی, .سیف آلدین: ابکار الافکاره ج رد1 همین رک راز 
فخرالدین, الأربعین, جح 2, ص260 تفتازانی, سعدالدین. شرح المقاصد, ج 
5 ص 241. 

3- رازی, فخرالدین, الأربعین, جح 2, ص260. 

است که با حصول ان ها می توان خبری را خبر متواتر دانست. 

5- سید مرتضی, الشافی, ج 1, ص 77. 


رحلت نامب این پشتوانه نیز از خست رفت؛ بر این آساس, اغبان. برای 
کسانی که پیامبر اکرم را حضو | درک نکرده اند, زمانی می تواند کارساز 
بااشد که از پشتوانه عصمت برخوردار باشد و تحفق این شرط در عصر 
پس از پیامبر, در کر وجود پیشوایی معصوم است و این همان دیدگاه 
افامه دراه آنامت اس ۱1۱ 


به عبارت دیگر, برای حفظ و عدم تحریف شریعت و نقل آن برای نسل 
های بعدی, احتمالاتی قابل طرح است؛ 


1 شریعت, با قرآن کریم حفظ شود؛ 

2 شریعت, با ستّت متواتر محفوظ بماند؛ 
3. شریعت, با اجماع حفظ شود؛ 

4 شریعت. با امام معصوم حفظ شود. 


فرض نخست, نادرستٍ است؛ زیرا| قرآن, اوْلاء تفاصیل احکام شریعت را 
بیان نکرده است و ثانیا, به خودی خود, سخن نمی گوید؛ ؛ بلکه دیگران به 
عنوان فهم معارف و مفاهیم قرآن, از زبان آن سخن می گویند. و چه بسا 
آنان در فهم قرآن کریم, دچاأ ر خطا شوند. تشخیص خطای آنان, به معیار و 
میزان دیگری از داره آن معیار و میزان هر چه باشد, در حفیفت؛, 1 


اشکال یاد شده, بر قرض دوم نیز وارد است. علاوه بر این چه بسا ناقلان, 
در مراحل بعدی عمدا یا سهواً دست از نقل بردارند و در نتیجه, تواتر 
مخدوش خواهد شد. اصولا احکام و معارفی که به صورت متواتر نقل شده, 
محدود است و همه احکام شریعت را بیان نمی کند؛ به بیان دیگر. نقل 
متواتر در آنچه به صورت متواتر نقل شده, کارساز است؛ اما دلیل بر 

نیست که انچه از طریق نقل متواتر به ما نرسیده, از احکام شریعت نبوده 
است؛ به ویژه آنکه مواردی که از طریق تواتر نقل شده, محدود است. 


فرضیه اجماع نیز نادرست است ؛ : زیر| اوّلا, اجماع به خودی خود و بدون 
استناد به رای معصوم, حجیت و اعتبار ندارد. ثانیاء احکام اجماعی در 
شریعت اسلام, محدود است و در برگیرنده همه احکام شریعت نیست. 


بنابراین, یگانه فرض درست. این است که شریعت با امام و پیشوایی 
معصوم حفظ شود ؛ 
ص: 139 


اا رض 1۵7 15 


زرا در این صورت, به دلیل عصمت, رآی او از هر خطایی مصون است و 
قی توان.با ان فیح را و اقوال درباره تفسیر قرآن و تبیین شریعت را 
ارزیابی کرد ۳9 


از آنچه گذشت روشن می شود که برای امامت نمی توان جایگزین تصور 
کرد؛ زیرا امامت یکی از نیازهای جامعه بشری است؛ از این رو هیچ جامعه 
ای را نمی توان یافت که در آن,: امامت و رهبری وجود نداشته باشد. 
مسلما در صفات و خصوصیات رهبر و شیوه تعیین ان, اختلافاتی مشاهده 
اه ان اختلافی نیست.(2) کسی نیز این را 
قبول نمی کند که حال مردم با وجود رئیس,: ر با حال آنان در صورت عدم 
رئیس, مساوی باشد.(3) مرحوم خواجه طوسی این گونه تعبیر می کند: «و 
انحصار اللطف فیه معلوم للعقلاء».(4) 


برای بدل نداشتن امام, دلایل دیگری نیز مطرح شده است ؛ از جمله: 


الف. اندیشوران از قدیم به اتفاق گفته اند بدون رئیس و پیشو| در هر 
فتصافة ای ع.ذو هد رمانین غفلا نمی وان وسته و رقف ادا کرد. 


ب. مردم به علت وجود قوای شهوت., غضب و وهمیه, به مانعی نیاز دارند 
تا آن ها را از نزاع و کارهای ناپسند دور کند. اين مانع, یا داخلی است با 
خاجن,سا نع داخلی: قوم عفل اشت که انشان به کمک ان با ایا گورتت 
از رشتی ها دفرت فی. کید اکر غفل نباشد: اشحام واحبات الفی. فقط ند 
صورت جبر امکان دارد که مردود است. مانعیت عقل. لا زم است ؛ ولی 
برای عموم مکلفان که معصوم نیستند, کافی نیست ؛ لذا به مانعی خارجی 
نیاز است که همان امام معضصوم می باشد. باید توجچه حاتیت رعایت و 
اقا مه تمه واعت المه بجعن آمام امحان دا رد. 


۳ برخی امور است که از رئیس انتظار می رود و کسی غیر از او نمی 
تواند به این امور 
ص: 159 


ص 8 17؛ علامه حلّی, کشف المراد ِِِ ۷ 7 ای 


ص 335. دیگر متکلمان امامیّه در کتاب های کلامی خویش, این استدلال را 
اورده اند. 

2- شیخ طوسی, الاقتصاد, ص 301 و3)03؛ ابوالحسن خلیین: اشاره السبق, 
ص 46؛ ابن میثم بحرانی, قواعد المر ام ص 6 7 1؛ علامه حلی, مناهح 
السسیص 4۸4 سای الضراا ال سر وی را 
سید محمد, القول السدید, ص 346 ؛ ربانی گلیایگانی, علی, «قاعده لطف و 
وجوب امامت», فصل نامه انتظار, ش <. 

3- سدیدالدین حمصی رازی, المنقذ من التقلید, 2 ص 46 2. 

4- طوسی, خواجه نصیرالدین, تجرید الاعتقاد. ص 221. 


بپردازد؛ مانند: 1. جمع آوری آرا و عقاید مردم در امور اجتماعی که مناط 
تکلیف شارع مقدس است و شارع مقدس. اخذ آرا را لازم دانسته است ؛ 
2 برای نگهداری و حفظ نظام جامعه از اختلال, با توجه به اينکه انسان 
ستنیت الطی نوده ه نف اند یه تتوانی ند نی کزد 
قضاوت و اجرای حد ود قوای مسلح و نظامی, ایتام, زکوات 


باید توجه داشت که تنها واجبات شرعی و سمعی تخییری و دارای بدل 
است. هحون امافت از تظر امامیه. فقلی. است: جدل. در مورد ان معا 
ندارد. البته بنابر دیدگاه کسانی مانند معتزله که وجوب امامت را سمعی و 
نقلی می دانند, وجوب تخییری امکان دارد. لازم است به اين مطلب, توجه 
داشت که مسلمانان صدر اسلام نیز به جایگاه امام دقت داشته, چیزی را 
جایگزین آن ندانستند.(1) 


بدل نداشتن امام, از منظر قرآن نیز قابل استفاده است؛ به این بیان که 
خداوند, دفع برخی مفاسد را به برخی از انسان ها نسبت داده است؛ یعنی 
اگر آن. افراد نباشند: برخی تباهی ها زوی می دهد. حال. اگر امامت بدل 
داشت. وقوع این مفاسد جایی نداشت؛ همچنین امر خدا به اطاعت از 
اولوا الامر نیز بر بدل نداشتن امام دلالت دارد؛ زیرا اطاعت از اولوا الامر 
به اطاعت از خدا و رسول عطف شده و اطاعت از خدا و رسول, بدل 
ندارد.(2) 


اما اشکه مت مید آکو اک ایام شوو مطلب فانل بانن مشیه: 
زیرا| بحجت امامت و وجوب عقلی ان در مورد جامعه و انسان کنونی است. 
خداوند به انسان و جامعه انسانی ما که بحجت امامت در ان مطرح است. 
عصمت نداده است.(3) این سخن مثل آن است که بگوییم خدا| به همه, 
علم کامل می داد و به همه, وحی می کرد و دیگر نیازی به پیامبر نبود. بله؛ 
اگر چنین بود, نیازی به بعثت انبیا نبود؛ اما جامعه انسانی ما چنین نیست. 


وجوب و ضرورت وجود امام و جایگزین نداشتن او مطلبی است که حتی 
مخالفان: آمامیه تیر ان را پذیرفته اند؛ هرچند اکتر قریب به اتفاق آنان: 
وجوب امامت را بر اساس دلایل نقلی ثابت می کنند. قاضی عبدالجبار 
معتزلی در پاسخ به اشکال «امتی که اجتماع بر خطا ندارند, پس قیام به 
واجب زا مهعل نف ددازتر ؛ و لذا امامت.؛ واجب نبیست», می 


ص: 160 


1- علامه حلی, الألفین, ص 24-15؛ فاضل مقداد, ارشاد الطالبین, ص 330. 


گوید: «ممکن است کل يا بعض مردم به جهت عذر, واجب را مهمل 
گذارند 11 فخر رازی نیز می گوید: «نصب امام, متضمن دفع ضررهایی 
است که دفع نمی شود مگر با نصب او و این اقتضا دارد عغقلا آمامی 
برای خود نصب کنند».(2) 


0. امامت و احتمال وجود مفسده 


یک شی عء, زمانی لطف خواهد بود که علاوه بر اينکه دارای مصلحت است. 
از همه جهات مفسده نیز دور باشد. بر این اساس. امامت نیز تنها با وجود 
مصلحت. واجب نخواهد بود . : بلکه هیچ مفسده ای ثیز تباید بر ان مترئب 
باشد. از کجا می توان چنین مطلبی را ثابت کرد؟ (3) بلکه مفاسدی نیز 
می توان برشمرد. ؛ مانند وجود فتنه ها و جنگ های زمان امامان علی و 
حسن و حسین علیهم السلام, پا انجام ی دینی, به علت هراس از 
امام, نه قرب خدا, يا ثواب بیشتر برای افعال. در صورت نبود امام و وجود 


با ااگ ا کسلانض ات ما نی که شک ال آمد. دا 
در شبهه اول و هشتم جواب داده شده است. این به بررسی اصل شبهه 
می پردازیم. 


پاسخ ابتدایی به اين شبهه که مورد توجه برخی از متکلمان امامیه(4) نیز 
قرار گرفته, این است که اگر امامت دارای مفسده بود, نباید خداوند, خود 
زا جاغل. ان معرفی کرده و آن را برای پیامبرانش قرار دهد؛ در حالی که 
خداوند, حداقل در دو آیه, تصریح به امامت پیامبران داشته,(5) آن را عهد 
الهی نیز برشمرده است.(6) به راستی اگر در امامت مفسده باشد, در 
نبوت نیز خواهد بود؛ زیرا انچه از مفسده در امامت مطرح می شود در 


ص: 161 


[- قاضی عبدالجبار, المغنی, ۳ 20 ص50 ؛ ۰ همچنین رک: در صفحات 41 به 
نع از سجین. کناب ابو شام عنقی ماتریدی. النممند. لقواعد. الخ‌خیو, 
ص149 ؛ غزالی, ابوحامد. الاقتصاد. ص 147. 

2 یات اه ای ای ص010 


۵ رازی: فخر الدین: الاربعین. خ: 2 ض260: هفخنین: رک: تقتازانی؛ 
سعدالدین, شرح المقاصد. ج <5, ص 241؛ قزوینی,. سید امیر محمد, 
الألوسی و التشیع. ص 349. 

4- علامه حلی, معارج الفهم. ص477؛ علوی عاملی. مير سیدمحمد, علاقه 
التجرید, ج 2 ص 955. 

- سوره بقره: 124: «و اذ ابتلی ابراهیم 2 بکلماتِ قّ تمه كِ/ نی 
چاعلک لاس اماما. ور آنتیاع ۰73-71 «و تحیناخ 5 لوط [لي پ الارْض 
التی بارکنا فیها امین * و وَهتیا له ااشحاق و بَعْفوب نافلة و کلا جَلن 
صالحین * و جَعلناهم 2 تمه بهدُون بأمرنا». ۲ 

6- سوره بقره: 124 «قال لا بنال عَهّدی الظالمین». 


جاری است.(1) همچنین نباید از نظر دور داشت که اگر امامت دارای 
مفسده باشد, دیگر میان عقلی و نقلی بودن آن فرقی نیست و وجوب 
شععی آن یر ویر ال رفتهه ال خواهد بور و وه نها خدا تایه آن را 
واجب کند؛ بلکه باید مردم را از آن نهی کند.(3) 


مرحوم شیخ طوسی این مطلب را با توجه به غیبت امام مطرح کرده که 
صرف ادعای وجود قبح, کافی نیست؛ بلکه باید تبیین شود؛ به علاوه, وجوه 
قبح, در اموری مانند ظلم و فساد و جهل و کذب و مفسده است که این ها 
منتفی است؛(4) یعنی در امامت و غیبت. این امور وجود ندارد. 


مرحوم خواجه طوسی در بیانی بسیار موجز می گوید: «و المفاسد معلومه 
الانتفا ع».(۵) 


ابن میثم بحرانی در تبیین عدم مفسده در امامت می گوید: 


نزدیکی مکلفان به طاعت و دوری آن ها از معصیت., بر اساس اراده 
خداوند و هدف از تکالیف است ؛ از این روه اگر مفسده ای باشد, مستلزم 
آن خواهد بود که خداوند اراده مفسده داشته باشد و اين, باطل است.(6) 
همچنین ما می دانیم امام مفسده ندارد, مگر آنکه عادل و معصوم نباشد و 
قدرت و مال و لشکر را در ظلم و ستم و هوای نفسانی خود به کار برد و 
ما عصمت را از اين جهت شرط می دانیم.(7) 


مرحوم علامه حلی در بیانی می گوید: 


مفاسد. فص و محصون است ق رما یب 
امکان دارد؛ و ات مات یل ۱ 9 بر خداست 
که امام را نصب کند؛ به علاوه, اگر مفاسد, لا زمه امامت باشد, از ان جدا| 
ای ال ۱ 


ص: 162 
1- قزوینی, سید امیرمحمد, الا لوسی و التشیع». ص 356. 


الهیات الشرح الجدید للتجرید. ص194. 
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5- طوسی, خواجه نصیرالدین؛ نبجرید الاعتقاد, ص 221. 
6بحرانیر این فتمه قواعد الم ام فی عم الکلاممض 1 1 
7- شعرانی, ابوالحسن, شرح فارسی نجرید الاعتقاد, ص 08 ظ. 


خداوند که جاعل امامت است: «اتّی جاعلّک لاس ماماٌ».(1) 


مرحوم علامه حلی در پاسخ به شبهه وجود مفسده, و در تبیین و توضیح 
کلام مرحوم خواجه طوسی, به گونه دیگری نیز بحث را پی گرفته است. 
وی می گوید: 


الف. غرض شارع حکیم از تکالیف؛ نزدیک شدن مکلف به طاعت و دوری 
او از معصیت است. در این فر ض؛ ۳1 در آنچه مطاره غرض اوست؛ 
مفسده نیز باشد, خود غرض نیز مفسده خواهد داشت؛ در حالی که این 
امری باطل است و خداوند با توجه به صفت عدلش, اراده قبیح ندارد. 


ب. محال است مفسده بر حکیم پر کر زیرا او در ذاتش, واجب الوجود و 
بی نیاز از دیگران است. برای او کسب منفعت با دفع ضر ره صدق نمی 
کند. پس اگر مفسده ای باشد, به دیگری برمی گردد. ۴ ۳ در 
وجوب نصب امام, مصلحتی برای عموم مکلفان است. 1 پس آگر در ار 
۱ 
نیز خواهد بود و این, تناقض است. 


همچنین مفاسد نیز برای ما معلوم است ؛ برای اینکه ما به دوری جستن از 
اه هش و ان ار آمام هر وختفی است. 


ممکن است گفته شود که ما فقط از مفاسدی آگاه می شویم که به افعال 
ما تعلق دارد و ما مکلف به ترک ان ها هستیم ؛ اما مفاسدی که مربوط به 
افعال دیگری باشدنی بزذن بهه: آز: واجب نیست. امامت بنابر عقیده شما؛ 
ار افعال. شدامتد انیت تن عاخب نست ها به هفسده ای کة بر آن 


مشتمل باشد., پی ببریم. 


پاسخ این است که اگر بر امامت مفسده ای متر تب بود, هر آینه خداوند آن 
را , بر مکلفان واجب نمی کرد و اطاعتش را بر مردم واجب نمی نمود. 
هنن اگر بر مفسده ای مشتمل بود, هر آینه خداوند از برقرار کردن 
امام نهی می کرد ؛ در حالی که این مطلب. باطل است.(2) 


مرحوم شعرانی در ادامه پاسخ مرحوم علامه حلی می گوید: 
ص: 1063 


1- علامه حلی, معارج الفهم. ص 477؛ کشف المراد. ص‌363؛ همچنین رک: 
بیاضی, الصراط المستقیم. ج 1, ص64؛ علوی عاملی. میير سیدمحمد. 
علاقه التجرید, ج 2, ص <955. 

2 علامه خلی, الالفین. ص24. 


بسیار دیگر باشد که به ملاحظه تقارن آن ها, امامت. موجب مفسده شود؛ 
تلا امامت دو نفر در جهان هر یک در طرفی, 9 به خود مفسده ندارد؛ 
اما وجود هر یک, مفسده برای دیگری است؛ گوییم سخن ما در اصل 
امامت و مصلحت.؛ آن است و مفاسد و موانع خارجی, از بحث فعلی ما 
شارت ات سین اقافی ات فا ی ۱1 


پاسخ دیگری که به این شبهه داده شده. این است که مفاسد. يا لازمه 
امامت است يا عارض بر آن. اگر لازمه آن باشد. باید با تصور امامت آن 
ها نیز تصور شوند و این باطل است. اگر عارضی باشد, با نبود آن ها 
امامت؛ واجب اسپت.(2) مرحوم فاضل مقداد اين پاسخ را با توجه به آیه 
شریف: «[نی جاعلک لاس اماما» (3) و لزوم تبعیت از امام. بهترین جواب 
می داند (4) 


برای اثبات وجوب امامت و رد شبهه احتمال مفاسد, اين گونه نیز می توان 
استدلال کرد: مصلحت امامت, يا هیچ مفسده ای ندارد يا مصلحت ان 
رجحان دارد. بنا بر تقدیر اول, وجود امامت, واجب است. بنابر تقدیر دوم 
نیز امامت لا زم است ؛ زیرا ترک مصلحت دارای رجحان به سبب مفسده 
مرجوح, ناصواب و باطل است.(<) 


مرحوم محقق لاهیجی با توجه به انواع اموری که به امام مربوط می شود, 
پاسخ این شبهه را چنین بیان می کند: 


اقفر توا هه به امام, بر دو نوع است؛ ۰ دینی و دنیوی. و مفسده نصب امام 
برای ار ی معلوم الانتفاء است نه تنها غیر معلوم الوجود ؛ چه فساد در 
امور دینیه, معلوم است شرعا و هیچ کدام از مفاسد شر عیه, , بر وجود امام 
مترثب نیست و این ضروری است نزد کسی که عارف به مفاسد شرعیه 
باشد. و همه فکامم به دانستن ای فرع ؛ پس نتواند بود که معلوم 
نباشد. 


و همچنین معلوم است انتفاء مفسده نصب امام در امور دنیویه ؛ جه امور 


ص: 164 


[- شعرانی, ابوالحسن, شرح فارسی نجرید الاعتقاد, ص 08 ظ. 
امد هی معا اس ی 2 

3- سوره بقره: 1124 

4- فاضل مقداد: ارشاد الطالبین, ص331 

لا مه تسا ره الم ص 8 17 


است به مصالح و مفاسد عباد در حیات دنیوی و حفظ نظام نوع و اخلال آن 
و این مجموع معلوم است مر کافه عقلا را. و در اين مجموع. امری نیست 
که عقل, او را مفسده داند نظر به نصب امام؛ ؛ بلکه عقل, جازم است به 
اینکه سد مفاسد امور معاش نتواند شد, مگر به وجود سلطانی قاهر عادل؛ 
چنانکه در فائده بعثت گذشت(1) 


شایان ذکر است که شیعه و اهل سنت در اصل امامت و وجوب آن؛ 
اختلافی ندارند و اختلاف در اموری مانند کیفیت نصب و شرایط امام 
است؛ بنابراین, اگر نسبت به امامت مفسده ای مطرح باشد. بر اهل 
سنت نیز این اشکال وارد است. 


1 کفانت از اه ری جر اقا تقالیف 


اگر مراد از لطف, وجوب ایجاد شرایط تکلیف در مکلف است., تا اتمام 
حجت شود هدایت عامه (بعثت انبیاء و انزال کتب) و موهبت عقل به 
وجوب شکر منعم و اطاعت مولا و به عبارت دیگر ارائه طریق, کافی است 

و اگر چیز دیگری اضافه بر بر ارائه طریق مراد است., قابل اثبات نیست. 
۹ می فرماید: «اِنَ عَلینا لْهٌدی». (2) بله؛ هدایت ایصالی, به عنوان 
یک فضل و عنایت برای بزخن ند کار پذیرفتنی است.(3) 


به عبارت ذیکزه: غرض ا* تعلیفت,: ان است که مکلف به واسطه آن, به 
ِِ بالای کمال دست یابد و همچنین زندگی دنیایی او نیز نظم مناسب 
بیابد. کمال یابی نیز فقط در پرتو حرکت اختیاری معنا دارد. در این راستا؛ 
اه ارم دم مر عوای وان عی سا رس انیت است مک انم رام 
رسیدن به کمال (تکالیف) را به انسان نشان داده, قدرت پیمودن راه 
(امتتال تکالیف) را, به اه تدهد واه را مین از انعام ان کمداند ه ری 
بیش از این لا زم نیست. کوتاهی مردم و عدم امتثال تکالیف, به معنای 
نقض غرض نیست؛ زیرا هدف مولا این نیست که مکلف در هر صورت - 
حتی یه اجبار - اطاعت را برگزیند.(4) 


پاسخ؛ این شبهه نیز مخدوش است. اصولا, تبیینی که برای این قاعده 
مطرح شد, این بود که صرف بیان تکالیف و دادن توان جسمی برای امتثال 
ان ها کافی نبوده و غرض 


ص: 165 


[- فیاض لاهیجی, سرمایه ایمان, ص 108. 

2- سوره لیل: 12. 

3- حسینی لواسانی, سیدحسن, نور الأفهام, جح 1, ص 295. 
4- مسعودی, محمدهاشم, ماهیت و مبانی تکلیف, ص <135. 


مولا را از بیان تکالیف و نیل انسان به مقام قرب برآورده نمی کند. به نظر 
می آید مستشکل به استدلالاتی که در برای قاعده بیان شده, توجه لازم را 
نداشته است. ۳۳ تکمیل بجّت» توجه به آیات قرآن کریم در دو زمینه» 
لازم و راه گشا است: 


الف. آیاتی که به برخی از ویژگی های انسان مانند هلوع.(1) ظلوم. جهول, 
[ ۳ کفور(3) اهل غفلت(4) و نسیان,(ظ).. بودن اشاره دارد. این ی 
هاء وقتی با هجمه شیطان(6) همراه شود انسان را به شدت دچار چالش 
کرده. او را به سوی انحراف سوق می دهد. ایا برای چنین انسانی. صرف 
بیان راه و دادن توان جسمی به معنای آن است که دیگر نیازمندی ندارد. 
آپا خدایی که انسان را به هدف عبادت آفریده و طالب سعادت او بوده» 
مشکلات انسان و دشمن قسم خورده او را می داند. همین که راه را بیان 
اکل فحات ها نود 


ب. آیاتی که به مقام امامت اشاره دارد. خدواند در آیه ای به معرفی 
برخی انبیاء پرداخته و برای آنان چقام امامت را ثابت کرده است: 5 وهبنا 
ِِِِ یَعْفَوب نافلة , و کلا جقلنا صایحین * و لاه أنقه تهدُون 
ِِ 5 جر نم فقل الحیرات و اقا الصّلاه و ایتاء الرّکاه چ کائوا لنا 

عابدین».(7) و در آیه ای دیگر اين مقام را برای ابراهیم خلیل علیه السلام 


ص: 166 


1- سوره معارج: 19؛ «ِنْ الائسان خْلِقَ هلوعا؛ به راستی که انسان, 

سخت امد [و بی تاب ] آفریده شده است». 

2- سوره احزاب: ۰72 «نَه 2 کان طاها حَهُولا راستی او, ستم گری نادان 
رد >>. 

3 سوره اسراء: 7 «5 کان الائسان کمو را و انسان همواره ناسپاس 

است». 

ت پپوره یونس: 7 «ان اٌذین لا , يرَجَون لقاءنا و روا بالحیاه الحّیا 5 

اطاتُوا بها 5 الذین ۶ هم عَن آیاتنا غافلّون؛ کسانی که به,خیدار .فا آفند ۳ 

و به زندگی دنیا دل خوش کرده. بدان اطمینان یافته اند, و کسانی که از 

آیات ما غافلند». 

( سوره جاثیه: بو رت الوم تْساکُمٌ کما سیم لقاء تاد هذا 5 

عاها کم الا 5 ما ۹ من ناصرین ؛ و گفته شود : همان گونه که دیدار 


امروزتان را فراموش کردید. امروز شما را فراموش خواهیم کرد و 
جایگاهتان در آتش است و برای شما یاورانی نخواهد بود». 

6- سوره ص: : 82 «قال قبعرّتک لاعويتَهُم آجْمعین ؛ ؛ [شیطان ] گفت: : پس به 
عرّت تو سوگند! همگی را جچذا شاه هد ی برم». 

7- سوره انبیاء: 7 ۰ «و اسحاق و یعقوب را [به عنوان نعمتی ] افزون 
به او بخشودیم و همه را از شایستگان قرار دادیم * و آنان را پیشوایانی 
قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند و به ایشان انجام دادن 
کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و انان پرستنده 
ما بودند». 


بیان کرده, امامت بو را بر مریم به شکل عموم() اعلام نموده است: 5 
از ابّتلی ابراهیم رَبهٌ یکلمات قاتتهت قال انّی جاعلک لاس اماما».(2) در 
ماوت 9 نبوت و رسالت با امامت گفته شده است: مقأم امامت. یعنی 
رهبری و پیشوایی خلق. در واقع امام, کسی است که با تشکیل یک 
حکومت الهی, می کوشد احکام خدا را در عمل اجرا و پیاده کند؛ به عبارت 
دیگر, وظیفه امام, اجرای دستورات الهی است؛ در حالی که وظیفه رسول, 
ابلاغ این دستورات می باشد. امامت, همان مقام رهبری همه جانبه مادی و 
معنوی, جسمی و روحانی, ظاهری و باطنی است. امام, رئیس حکومت و 
پیشوای اجتماع و رهبر مذهبی و مربی اخلاق و رهبر باطنی و درونی است. 
امام, از یک سو با بیروی معنوی جود: افراد شایسته را در مسیر تکامل 
باطنی رهبری می کند و از سوی دیگر با قدرت علمی خود. افراد نادان را 
تعلیم می دهد و با نیروی حکومت خویش, پا قدرت های اجرایی دیگر, 
اصول عدالت را اجرا می کند.(3) 


آیا اين مقام امامتی که از آن سخن به میان آمد, فقط تفصّل است؛ آن هم 
برای برخی از مردم؟ یا آنکه مقام والایی است که خداوند بر اساس نیاز 
مردم در مسیر تعالی و تکامل, ان را برای بندگان معصوم خود قرار داده 
است؟ 

باید در نظر داشت از تعبیر «ِیّی جاعلکَ لِلتّاسٍ» که در آن خداوند, نسبت 
جعل را به خود داده و با «لام انتفاع» آمده, معلوم می شود که امامت 
جعل الهی و به سود عموم مردم است؛ چون حس هدایت جویی و تقلید و 
بیرویر از نمونه, از احساسات فطری و درونی بشری است که حکمت 
پروردگاری به حسب قانون عمومی تکامل, در وی پدید آورده است. همان 
سان که مطابق سازمان غریزی, برای هر پدیده زنده ای اعضا و ابزاری 
آفریده شده و به سوی به کار بردن آن, ۱ 
وسائل رفع نیازمندی فراهم آشدم است. باید برای حس پیروی و نمونه 
جویی هم, نمونه هایی هر چه کامل تر 


ص: 167 


1- کاشانی, ملا حبیب الله, منهج الصادقین. ج 1, ص‌275: طیب. سید 
یی ما آطیب البیان, ۹ 2 ِِ 4 صادقی, مجمد, ات ص13 با نو 


2- سوره بقره: 124؛ «و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و 
وی؛ ان همه را به انجام رسانید, [خدا| به او ] فرمود: من؛ تو را پیشوای 
مردم قرار دادم». 


بیافریند, تا اين حس و انگیزه, مطلوب خود را بیابد و از ان پیروی کند؛ 
همان طور که آفرینش متناسب مرد و زن و اختلاف ذوق های علمی و 
هنری هم به حسب همین قانون تطابق و تکامل است. هر چه تاريخ زندگی 
آدمی را بیشتر بررسی کنیم, نشان این خواست و انگیزه نمونه بایی را 
آشکارتر از هر خواستی می نگریم. می نگریم که آدمی در هر وضع و در 
هر زمانرجییای نصونه:هابی از کمال انسانی نووه است ۱۱۱ 


2 ماک قاعوو یقرت اراد 


الف. امامیه, به غیبت امام اعتقاد دارد و وجه غیبت را این می داند که 
مکلفان به وظایف خود نست به امام که اطاعت و انقیاد از او و نصرت و 
یاری دادن او است. عمل نکردند؛ بلکه در صدد قتل وی برامدند. از 
طرفی, لطف بودن امام. مشروط به این است که امام در میان مردم 
حضور داشته, دست رسیي به او ممکن باشد؛ بنابراین, در عصر غیبت؛: 
لطف بودن امام در حقَّ مکلفان, تحقق نخواهد پذیرفت. 


درست ات کف سیب انتهای لصف دمک کن فرص مزبون عصیان فا 
است؛ ولی خداوند می داند که آنان خصیان خواهند ورزید؛ در نتیجه, ثمره 
لطف بر وجود امام, مترثب نخواهد شد. هر گاه چنین باشد, انجام دادن 
لطف بر خداوند. واجب نیست؛ بنابراین. اعتقاد به غیبت امام, با لطف بودن 
امامت. سازگاری ندارد؛ یعنی لازمه آن. این است که ایجاد امام از طرف 
خداوند, واجب نباشد و این؛ برخلاف اعتقاد امامیه در مورد وجوب امام در 
هر زمان است.(2) 


ب. به علاوه, یک انسان به همان اندازه که از حاکم مخفی بدون اثر در 
شهر, هراس داشته, از پلیدی دوری می کند, همچنین از حاکمی که هر 
لحظه ممکن است به شهر وارد شود نیز بیمناک است و از زشتی ها 
فاصله می گیرد؛ یعنی اثر خوف از «مترقب الظهور» با خوف از «مترقب 
الوجود» یکی است.(3) 


ص: 169 
1- طالقانی, سید محمود, پرتوی از قرآن, ج 1, ص‌293. 


ات ص را ای ای وا 


سیف الدين, آبکار الأفکار, ج 5, ص131؛ تفتازانی. سعدالدین, شرح 
المقاصد. ج ظ5, ص240؛ ایجی. میر سیدشریف. شرح المواقف, ج 8, 
تیمبه, منهاج السنه النبویه, ج1, ص 45. 

3- تفتازانی. سعد الدین, شرح المقاصد, ج 5, ص242؛ «فان قیل: لأّن 
المکلف |ذا اعتقد وجوده کان دائما یخاف ظهوره و تصرفه فیمتنع من 
الشان فلا محر الخکم امعم و ایخاه‌فی خفتستا. کاف قس دا 
المعتی: فان :ساکن القربه ادا آنزجن عن. القیج خوفا هن جاکم :من فبل 
العططان: محتف فن العرية. بحیت لا آنر له کذلی بنوجن خوفا فن حاکم 
علم آن السلطان پرسله لها البته متي‌شاء و لیتن هد خوفا من المعدوم: 
بل من موجود مترقب, , کما آن خوف الأول من ظهور مترقب»؛ همچنین 
رک: قوشجی, شرح تجرید العقاید. ص 367. 


ج. اینکه شیعه وجود امام معصوم را بدون تصرف او لطف می داند. مورد 
قبول نیست.(1) 


د. میان غیبت., با قاعده لطف و مق مایت ار تنافی وجود دارد.(2) 


ه. اگر تصرف امام, لازمه لطف بودن اوست, بر خدا لازم است که او را 
فتفکو .ار تضرف کنه, 


و. انحصار امامان به دوازده نفر, با ضرورت وجود امام در هر زمان بر 
اساس قاعده لطف منافات دارد. 


این ها مجموعه شبهاتی بود که به لطف بودن امامت با توجه به غیبت امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مطرح شده است. اکنون دیدگاه 


قبل از بیان پاسخ ها؛ مناسب است به دو نکته اشاره کنیم: 


1 اگر فواید و آثار امری بر ما پوشیده بود, دلیل بر عدم نفع و بطلان 
ان ند ؛ زیرا چه بسا حکمت هایی وجود داشته باشد که ما از 
ان آگاه تسس 9 


2 در برخی روایات درباره غیبت, به حکمت و دلایل آن اشاراتی شده 
است. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم در مورد غیبت 
نقل شده که فرمودند: «ای جابر ! این امر, از امور الهی و سژی از اسرار 
ربوبی و مستور از بندگان خدا است. مبادا در آن شک کنی که شک در امر 
خدای تعالی کفر است».(4) و در روایتی دیگر امام صادق علیه السلام در 
مورد علت غیبت فرمودند: «برای صاحب الأمر, غیبت ناگزیری است که هر 
تاطل‌صویی در ان یی افتر. 
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1 تفتازانی, سعد الدین؛ شرح المقاصد, ج 9 ص 241؛ «و آجاب الشیعه 
بأن وجود الامام لطف سواء تصرف آو لم یتصرف علي ما نقل عن علی 
(کرم الله وجهه) آنه قال: لا تخلو الأأرض من مام قائم للّه بحجه, ما ظاهرا 
مشهورا آه حاتفا مخمورا لا بنطل. حجم الله.و ببانه: و تصرف الظا هر 
لطف آخر, و انما عدم من جهه العباد و سوء اختیارهم حیث آخافوه و ترکوا 


نصرته ففوتوا اللطف علی آنفسهم. ورد آولا بأنا لا نسلم آن وجوده بدون 
التصرف لطف»؛ همچنین ر.ک: قوشجی, شرح تجرید العقاید. ص 367. 

2- قزوینی, سید امیرمحمد, الا لوسی و التشیع, ص 349. 

3- مقدس اردبیلی, الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید. ص188. 
4- شیخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, ج 1, ص 287, ح 7. 


روای گفت: «فدای شما شوم ! چرا؟» حضرت فرمودند: «به سبب امری 
که ما اجازه نداریم آن را هویدا کنیم». راوی پرسید: «در آن غیبت, چه 
حکمتی وجود دارد؟» امام فرمودند: «حکمت غیبت او, همان حکمتی است 
که در غیبت حجّت های الهی پیش از او بوده است و وجه حکمت غیبت او 
پس از ظهورش اشکار شود . همچنانکه وجه حکمت کارهای خضر از 
شکستن کشتی و کشتن پسر و به پا داشتن دیوار, بر موسی روشن نبود, تا 
آنکه وقت جدایی آن ها فرارسید. ای پسر فضل ! این امری از امور الهی و 
سرژّی از اسرار خدا و غیبی از غیوب پروردگار است و چون دانستیم که 
خدای تعالی حکیم است. تصدیق می کنیم که همه افعال او حکیمانه است؛ 
اگر چه وجه آن آشکار نباشد».(1) 


ام ی سا ات ال آلنی عصعت ات اما نویر 
چارچوب درک و فهم بشری و تجزیه و تحلیل های عقل انسانی, محدود 
کرد 


اما در پاسخ به این شبهه, گفته شده که در اينکه تصرف امام لطف بوده, 
مصلحت دین مردم در آن نهفته است. شکی نیست؛ اما باید توجه داشت 
که تمامیت لطف در امامت به تحقق مجموع اموری است که برخی به خدا 
ارتباط دارد که باید بخ آن ها تیردازد وبرخی به مردم مربوط است که باید 
انجام دهند. بر خداست که با ایجاد امامت و وجود امام, اطاعت او را بر ما 
واجب کند و بر ما است که مطیع او باشیم و راه را برای امامت و ولایت 
او باز کنیم و موانع موجود را با سرپرستی او برطرف نماییم. در این 
صورت؛ عصیان و کوتاهی ما؛ حجتی بر ضد ما است و نباید از خدا بخواهیم 
انچه فعل ما و مربوط به ما است. او انجام دهد. اگر نمی توانیم از او بهره 
مند شویم. به سبب کوتاهی ما است. البته این کوتاهی, باعث سقوط 
تکلیف از ما نمی شود؛ لذا باید برای ظهور و امکان تصرف او به وظیفه 
حور عم کنر 9 


کارهای امام. در طول تبوت و رسالت است. آیا مغلوب شدن ظاهری 
بسیاری از پیامبران و ممنوعیت انان از فعالیت, می تواند به معنای 
بیهودگی بعثت آنان باشد؟(3) 


باید توجه داشت آنچه لطف واجب است, وجود امامی است که برای امر و 
نهی امکان داشته باشد؛ اما اگر عواملی انسانی مانند ظلم ستمکاران. 
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ها فص 
2- شیح مفید, النکت الاعتقادیه, ص 45؛ سید مرتضی؛ الذخیره, ص 5 41. 


از بجت لطف خارج است. بر خدا ایجاد مقتضی, یعنی امام, لازم است, نه 
رفع موانع. در غیر این صورت؛ اجان به فبان مت اند که کقی ان ده ضرف 
اف یس ۱۱ ور کی ی ان ها اد مها 
کنند. می توان کمک الهی را انتظار داشت. 


شبیه این بیان (اصل وجود و تکلیف مردم در این زمینه) در کلام قاضی 
عبدالجبار معتزلی نیز مطرح شده است.(2) او حتی بر این باور است که 
اگر امام غایب شد, لازم نیست کسی به جای او قرار گیرد. زیرا امامی که 
زنده است.؛ تمکن از تنفیذ دارد و امید ايینکه قیام به امر کند وجود دارد. در 
چنین فرضی, وجود امام دیگر در جایگاه او, تجویز دو امام در زمان واحد 
است. البته مردم در چنین حالتی می تواند به چیزی که می تواند نیابت از 
امام کند روی آورند, تا زمانی که امام بتواند قیام به امر کند.(3) 


و ۱ بر و 


فرقی بیست . ؛ زیرا در هر دو فر ض؛ ما از امام و تصرفات (هدایت و 
مدیریت) او بهره نداریم. چه اشکالی دارد که هر وقت مردم آمادگی حضور 
امام را داشتند, در همان زمان. خداوند, امام را خلق کند؟ 

در پاسخ به این اشکال باید گفت: اولا؛ مردم در حال غیبت امام نیز از 
وجودش بهره می برند و معتقدان به امامت حضرتش, با ایمان به حضورش 
و علوّ مکان و هیبتش از قبایج دوری می کنند. همچنین به واسطه او, دین 
حفظ شده, مردم می دانند چیزی از دین نبوده که نابود شود و به دست ان 
هه 


ثانیا؛ لطف در باب امامت, در حقیقت از سه لطف تشکیل می شود: 
الف. لطفی که فعل خداوند است و عبارت است از آفریدن امام و اعطای 


ب. لطفی که فعل امامٍ است و عبارت_ است از اينکه امام, منصب امامت 
ها کت اد آماد ی اه ان 

رای ما ان اس ات رخا ات اس 
شوند و از او 
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1- موسوی شفتی, سید اسدالله, الامامه. ص38 1. 
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3- همان ص 1 د. 

4- سید مرتضی؛, الذخیره, ص 419. 


اطاعت کنند و او را یاری دهند. 


اقسام یادشده. بر هم ترئب دارند؛ یعنی تا لطف نخست تحقق نيابد, نوبت 
به لطف دوم نمی رسد و تا لطف دوم تحقق نیابد, لطف سوم تحقق 
تخواهو بافت:, تشر این اساس:اد آق حا که لطف: ومد فعل. مگلفان آنیفت, 
آنچه به خداوند مربوط می شود, این است اطاعت از امام و یاری دادن او 
را بر آنان واجب کند و چون فعل لطف, بر خداوند واجب است. واجب 
کردن اطاعت امام و یاری دادن او, مقتضای لطف خداوند, و واجب است. 
ای ی ای اه اراس مت مامتا ان 

بدهد, تکلیف مالایطاق و برخداوند محال است؛ بنابراین فرض 
اماهوتا ی وا و تا سس اس استه عی ار روم 
است.(1) 


هل وم خواجه طوسی در بیانی موجز, این مراحل را که جواز غیبت امام و 
عدم تنافی آن را با لطف بودن او اثبات می کند, جنین گفته است: 9 
لطف, و تصرفه [لطف ] آخر, و غیبته مثا».(2) 


مرحوم شیخ طوسی در پاسخ به اين اشکال, با عنایت به سه مرحله ذکر 


شده می گوید: 


اطف ور ففرفت مان تصرف اناق و ام ه نمی محادیتب آوست عال: آکر 
مکلفان باعث شوند این امر اتفاق نیفتد, (و امام نتواند تصرف کند), تکلیف 
از انان تاقط نمی شوه وکا خر ارم است امام .را عاق گروه ده 
طاعت او زا بر ها واجت کند تا کمک از عضر ف-داشته باشد.(ض) 


شیخ طوسی مطلب مهم دیگری را مورد توجه قرار داده است. وی می 
گوید جواز غیبت. مجوز جواز عدم نیست. عدم اطاعت از امام به جهت 
عدم وجود او, حجتی بر خداست. زیرا وقتی امام نباشد اطاعت از او نیز 
امکان ندارد. در حالی که وجود او امکان اطاعت را فراهم می آورد. در این 
صورت. عدم اطاعت از امام به علت غیبت او, حجتی بر تند کان است.(4) 
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مطلب دیگری که در بیان متکلمان شیعه به آن توجه شده, لطف بودن امام 
به اطاعت از او اعتقاد دارد. از بسیاری افعال قبیح دوری می کند. او هیچ 
زمان خود را از ظهور و حاکمیت و تادیب امام ایمن نمی بیند؛ مانند فردی 
که در زمان ظهور امام, در شهری دور از امام ساکن است. چنین فردی 
حتی با دوری مسافت. خود را ایمن از مجازات امام نمی داند؛ لذا از قبایح 
اجتناب می کند.(1) 


این مطلب, اين گونه تکمیل شده است که اگر صرف علم به وجود چیزی 
در آینده, کافی در زجر بوده و مانع مردمر از انجام قبایح باشد, علم به مرگ 
و عقاب خدا| در آخرت نیز کافی بوده» ذیکر. اضولا. نیازی به وجوب امام - چه 
از عبت عمل موجه اد حیت تنعل « تیست: ۱۶۱ همجین-هیان امام غایتن: که 
حاضر و ناظر بر رفتار مردم ی ۱3 
هرچند به صورت محدود و برای فردی خاص - با امامی که وجود ندارد و تا 
به حال نیامده, فرق آشکاری وجود دارد؛ به عبارت دیگر, میان حضور حاسو. 
حاضر مخفی که در جمع هست. با مامهزی کم هر احظمدمت: قواند وارد 
شود فرق است. هراس مردم و کنترل خویشتن در صورت اول, به مراتب 
شدیدتر و قوی تر از صورت دوم است ؛ به ویژه اگر از نیامدن طایی 1 
بیرون» مدتی طولانی گنه باشد. 


در اینکه وجود امام بدون تصرفش, چگونه می تواند لطف باشد, چنین گفته 


شده است: 


با وجود امام. دین و شریعت حفظ می شود. مردم بیشتر مراقب رفتار خود 


کند؛ پس وجودش نیز لطف است.(3) 


همجنین گفته شده در مواردی, مغلوبیت و تحت ستم بودن و وجود 
مشکلات بر سر راه امام, لطف است؛ زیرا مردم درباره او غلو نکرده, او 
را فراتر از یک بنده نمی دانند؛ به علاوه, الطاف و حکمت برخی امور بر ما 
پوشیده است. امام صادق علیه السلام در روایتی, بحث غیبت و سر ان را 
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موسی علیه السلام پوشیده بود.(1) 


مرحوم ملا مهدی نراقی, لطف بودن امام غایب را به سه دلیل ثابت می 
پاسخ گویی امام به نیازهای علمی و دینی. 


فوائد بودن حجّت الهی بر روی زمین بی غایت, و منافع وجود او, بی نهایت 
است. یکی ان ست که مردم. امور خود را از او تحقیق نمایند و در ظاهر, 
رتق و فتق امور عالم را بکند و اين فایده در وقتی است که ظاهر باشد. و 
فوائد بسیار هست که در اصل وجود او روی زمین است ؛ اگر چه غایب 
۱[ 


اول. آنکه در حدیث قدسی وارد شده است که خدای تعالی می فرماید: 
«من گنجی بودم مخفی. پس دوست داشتم که مرا بشناسند؛ پس انسان 
را خلق کردم تا من شناخته شوم». پس از این خبر قدسی اثر, معلوم می 
شود که باعث بر ایجاد انسان. معرفت خداوند دیان است. و باید در میان 
بنی نوع انسانی, کسی باشد که معرفت الهی- کما هو حفه- از برای او 
حاصل شده باشد, تا مضمون این حدیبت به عمل آید. و حصول معرفت 
ای ای هرا ی 
باید هميشه روی زمین از حجّت الهی خالی نباشد, تا حامل معرفت او در 
میان مردم باشد. 


دوم. ان ست که مجرد بودن او لطف و فیض است از برای مردم؛ زیرا که 
وجود او بر روی زمين, باعث نزول برکات و خیرات است و مقتضی دفع 
موجب عدم استیلای غولان مردم فریب است بر عباد. 


و از این جهت است که از اخبار اهل بیت طاهرین- صلوات الله علیهم 
ای رسیده است که: «اگر روی زمین» , از حجّت الهی خالی باشد, 
هرآینه زمین با اهل او فرو می رود». 


و بدهد جماعتی, تسلط شیاطین و انار ایشان زیادتر شود عنایت الهی 


بتتن از آیشان فطع می شود ه هر حساعتی: تسلط ه انار این دز 
میان ایشان کمتر باشد, 
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عنایت الهیّه بیشتر شامل احوال ایشان می باشد. و همچنانکه آثار رئیس 
شیاطین به جمیع عالم می رسد؛ همچنین اثار رئیس موجخدین که حجت 
الهی است بر تمامی عالم می رسد. و همچنانکه اثار او, روی زمین را 
ظلمانی می کند, انوار حجّت خدا روی زمین را نورانی می کند. 


و اگر حجّت خدا بر روی زمین نباشد و هبخز مقاومی در برابر شیاطین 
باشد ۳ , جمیع زمین ۳ فرو گیرد و هرگاه چنین شود بالمژه قطع 


سوم. : آن شبت. که غیبت آو از اکتر مردم است؛ آشا جمعی به. خدمت آو می 
رسند و غوامض امور خود را از او تحقیق می کنند و چنانچه جمیع مردم 
اتفاق بر خطا کنند: ایشان به. تخهی از آن برضی. کرداند: و اگر چه بر آن ها 
معلوم نشود.(1) 


اما اشکال انحصار امامان به دوازده نفر, کاملاً بدون ارتباط به قاعده لطف 
است. آنچه قاعده عقلی لطف ثابت کرد, ضرورت وجود امام در هر زمان 
است. اما تعداد آن؛ نه در توان عقل است و نه این قاعده به آن می تواند 
بیردازد. تعداد امامان بر اساس دلایل نقلی متعدد و مشهور است که حتی 
اهل سنت نیز بر اساس حدیث دوازده خليفه, این عدد را پذیرفته اند که 
بح مسر ی کت احامت ۱ 


ول تافی روایات با قاعده لطف 


بیان قاعده لطف و روایات شیعه در مورد لزوم امامت تنافی وجود دارد. 
شیعه از یک سو معتقد است بر اساس قاعده لطف؛ ضرورت وجود امام در 
هر زمان ثابت است و این عقیده را با روایاتی تایید می کند؛ مانند: «رووا 
عن النبی6 انه قال: من مات ولیس له امام پسمع له ویطیع مات میته 
جاهلیه».(2) «وعن الصادق: الحجه لا تقوم لله علی خلقه الا بامام حوث 
بغرف ۱ طوفی روایه من-هات: ولیس عبت آمام خن ظاهر مات هه 
جاهلیه, قیل: امام حیْ؟ قال: امام حی, (مام حیث».(4) «وعن یعقوب 
السراج قال: قلت لأبی عبدالله: تخلو الأرض من عالم منکم حون ظاهر 


ص: 175 


1 ترافی: فلا مهذی.. انیس الم‌خدین ض 2و1 


2- شیخ مفید, الاختصاص. ص268؛ مجلسی, بحارالانوار. ج23, ص92. از 
پیامبر اکرم روایت کرده اند: «هر که بمیرد بدون امامی که از او بشنود و 
مطیعش باشد بمرگ جاهلیت مرده است». 

همان ها وا ره عاملیت ای اس سل و 
«حجت برای خدا تمام نمیشود مگر بوسیله امامی که شناخته شود». 

4 همان. ص269؛ همان, ص‌92؛ همان ص168 ؛ «هر کس بمیرد بدون 
امام زنده اشکار_به مرگ جاهلیت مرده است. گفته شده: امام زنده؟ 
فرمود: امام زنده اری امام زنده». 


تفزع الیه الناس فی حلالهم وحرامهم؟ فقال: لاء |ذً لا یعبد الله با یوسف», 
(1) «وعن عمر بن یزید. عن آبی الحسن الاأول قال: من مات بغیر |مام 
مات_میته جاهلیه, امام حیخ یعرفه, فقلت: لم اسمع ابا نکر هدا, یعنی. 
آماها حیا: فقال: قد والله قال ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم: من 
۹ ولیس له (مام پیسمع له ویطیع مات مبنه جاهلیه» 2 «وعن الصادق 
ان الله لا یدع الارض الا وفیها عالم یعلم الزیاده والنقصان, فلذا ۷ 
المومنون شیا ردهم» واذا نقصوا اکشاه لهم, فقال: خذوه کاملاء و ذلک 
لالتبس علی المومنین آمرهم ولم یفرق بین الحق والباطل».(3) 


از سوی دیگر روایاتی نقل می کنند که با لطف و ضرورت وجود امام در هر 
زمان منافات دارد و این لطف با وفات امام حسن عسکری علیه السلام 
تمام نی .شود مانتد* <«عن المقیره قال* قلت لابی عندالله: یکون. فتره لا 
یعرف المسلمون امامهم فیها؟ قال: یقال ذلک, قلت: فکیف نصنع؟ قال: 
(ذا کان ذلک فتمسکوا بالأْمر الأول حتی یتبین لکم الاأخر».(4) «وفی روایه: 
اذا آصبحت و انیت یوم لا تری فیه آفاضا فن: ال مجمد؛, دات و 
تحب, وآبغض من کنت تبغض, ووال من کنت توالی, 
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1- مجلسی, بحارالانوار, ج 23 ص 51؛ شیخ حر عاملی, اثبات الهداه, ح1, 
ص ۰147 «یعقوب سراج گفت: به حضرت صادق علیه الشلام عرض کردم 
زمین پایدار می ماند بدون عالمی زنده و آشکار که مردم به او پناه برند در 
حلال و حرام خود؟ فرمود: اگر چنین باشد خدا پرستش نخواهد شد». 

2- شیخ مفید, الاختصاص, ص 269؛ مجلسی. بحارالانوارر 23 ص 92؛ شیخ 

حر عاملی, اثبات الهداه, ح1, ص167 ۳ بن يزید گفت از ابو الحسس 
اول علیه السّلام شنیدم می فرمود هر کس بمیرد بدون امام به مرگ 
جاهلیت مرده است, امام زنده ای که او را بشناسد. عرض کردم: من از 
پدرتان نشنیدم عبارت «امام زنده» را بفرماید. فرمود: به خدا قسم این 
حرف را پیامبر اکرم فرموده است. آن جناب فرمود هر که بمیرد بدون 
امامی که از او بشنود و مطیعش باشد بمرگ جاهلیت مرده است». 

3- شیخ صدوق, علل الشرایع. ح1, ص196 صفار. محمد بن حسن. بصائر 
الدرجات, ج1, ص331 ؛ شیخ مفید, الاختصاص, ص‌289؛ شیخ صدوق, کمال 
الدين_ و تمام النعمه, ج1, ص‌203؛ «خدای تباری و تعالی زمین را وانگذارد 
مگر آنکه در او عالمی باشد که هر کم 0 را بداند و اگر موّمنان 
چیزی افزودند آنها را برگرداند و اگر کم کردند چیزی برای آنها تکمیل کند 


اگر چنین نباشد کار دین بر موّمنین اشتباه شود و حق از باطل جدا نمی 
یود >>. 

و بحارالانوار. ح52, ص‌132؛ «مغیره روایت می کند: به حضرت 
صادق علیه السلام عرض کردم: اپا فترتی در بیش است که مسلمانان در 
ان فترت امام خود را نمی شناسند؟ حضرت فرمود: این طور گفته می 
شود. عرض کردم: پس ما چه کنیم؟ فرمود: هر وقت در آن فترت قرار 

گرفتید, به همان طربقه رد (دین اسلام) چنگ زنید تا وضع بعدی 
برای شما روشن گردد». 


وا الفیع ضیاحا ما۱ وف خر کشت انم ادا ضرتم قن 
حال لا یکون فیها امام هدی ولا علم یری, فلا ینجو من تلک الحیره الا من 
دعا بدعاء الغریق, فقیل: هذا والله البلاء فکیف نصنع -جعلت فداک- حینئذ؟ 
قال: |ذا کان ذلک ولن تدرکه, فتمسکوا بما فی آیدیکم حتی یصح لکم 
الأمر».(2) «وفی آخری: تمسکوا بالأمر الأْول الذی آنتم علیه حتی یتبین 
لکم». (3) «وعن عیسی بن عبدالله بن محمد بن عمر پن علی بن آبی 
طالب. عن خاله الصادق قال: قلت له: ان کان کون ولا آرانی الله یومک 
قبمن آآتم؟ فأوماً بلی موسی, فقلت له: فان مضی فالي من؟ قال: فالی 
ولده, قلت: فان مضی ولده وترک آخا کنیرا وابناٌ ضقیر | قبمن آآتم؟ قال: 
بولده, ثم هکذا آبدا, فقلت: فان آنا لم آعرفه ولم آعرف موضعه فما آصنع؟ 
قال تقول» اللهم. ان اتولی من بقی من عم من ولد آلافام الحاضی: 
فان ذلک یجزیک».(4) این تهافت ظاهر به توضیح نیاز ندارد.(5) 


پاسخ؛ شاید بتوان این شبهه را از عجیب ترین و غیرمنصفانه ترین نوع 
اشکالات دانست. بسیار روشن است که برای درک درست یک مطلب و 
حفیفت, باید مجموعه روایات را با هم مورد توجه قرار داد و با عرضه ان 
را 
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[- همان, ص‌133؛ «هر گاه روزی را صبح و شام کردی و امامی را از ال 
فخمد: فریفی:. آنکه را باید خوسمنت ذاشته. باشی دوشستت بدار و انکة زا بایذ 
دشمن بداری دشمن ندار .و بيروی کن انکه را باید تیروی کنی, .و صبه و 
شب منتظر فرج باش». 

2- نعمانی, 0 ص 59 1 ؛ «چگونه به سر خواهید برد اگر در جاپی قرار 
بگیرید که در آن امامی راهنما و نشانه ای چشمگیر نبینید, پس هیچ کس از 
آن سر گردانی رهائی تضی: تاد مگر ۳ کس که به دعائی همچون دعای 
غعریق دست نیایش بردارد. پدرم گفت: به خدا| قسم این بلا است فدایت 
شوم در چنین وضعی چه کنیم؟ فرمود: هر گاه چنین شود- البثه تو ان زمان 
را هرگز در نمی یابی- یس بدان چه در میان دارید بياويزید (جدا| نشوید) تا 
وضع بر شما روشن شود». 

الهداه, ج5, ص‌156؛ «به همان طریقه که دارید (یعنی مذهب تشیع و 
عقیده به دوازده امام) ثابت بمانید تا واقع برای شما روشن گردد». 


4- شیخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمه,. 2 ص350 مجلسی, 
بحارالانوار. 27, ص297؛ شیخ حر عاملی, اثبات الهداه, 2 0 
زور کاری پیش آمد و شما رز ندیدم از که پیروی کنم؟ پس او به موسی 
علیه السّلام اشاره فرمود, گفتم: اگر موسی در گذشت از چه کسی؟ 
فرمود: از فرزندش, گفتم: اگر او درگذشت و برادری بزرگ و فرزندی 
کوچک باقی گذاشت از که پیروی کنم؟ فرمود: از فرزندش, سپس فرمود: 
پیوسته چنین خواهد بود, گفتم: اگر او را و جایگاه او را نشناسم چه کنم؟ 
فرمود: می طویی" بار الها ! من بر ولایت حجت های از فرزندان امام در 
گذشته بافی هستم. دنک زاس ۱99 


مسئله. آمزی است. که در تفسیر ایات. و در استتباظ احکام فقهی از 
روایات استفاده مي شود و بر پایه عقل و منطق نیز است. آبا می: بتوان 
آیه شریف: «فْل الم الک ام نی امک فن. اء و کقاع ااحای 
تاه و یز هن تضاه و ثدل من تما تیک ال اک علن کل شی + 
قدیر 1114 را با آبه شریف: «و آن لیس اسان الا ما سَعی»(2) - 
بالله ۱ ۱ ۱ ۱ 
ی هی ۱ رب 5 
سالتقش من حلق السماوات و الاثْضَ لِقول اللة فل ا ریم ما تذغون 
ِ الله ان آرادنی اللة بصُرُْ هل هر کاشفاث ضُرّو او آرانی برَحَمَه 
قل قع فقسکات رعت‌اق را دارای تافص دانست که چگوه کسی که 
خدا را خالق می داند. کس دیگری غیر از خدا را می خواند؟ 


روایات مطرح در مورد امامت نیز باید به صورت مجموعه ای و همراه با 
آیات قرآن ملاحظه شود. کسی که اندی توجهی داشته باشد, به روشنی 
یا او ی ره اد 
یکدیگر است. لزوم اصل امامت و ضرورت وجود امام در هر زمان, منافات 
با این ندارد که در پاره ای از زمان, امام در انجام برخی از وظایفش دچار 
مشکل و موانع باشد؛ همچنانکه پیامبران نیز در مقام اجرای وظیفه هدایت 
و اطلاع رسانی خود دچار مشکل شده, حتی جان خود نیز فدا کردند. یک 
سوال منطقی این است که اگر به سبب موانع و سنگ اندازی دشمنان, 
امام دچار محدودیت شد, پیروان ایشان در این هنگام چه باید بکنند؟ وقتی 
پیشوایان معصوم, غیبت امام مهدی علیه السلام را خبر می دهند, جای این 
سوال است که وظیفه شیعیان چیست؟ مشکلات را تا زمان حضور امام, با 
چه شیوه ای مدیریت کرده و پشت سر بگذارند؟ اگر معرفت جدیدی 


حاصل نشد, چه باید کرد؟ 
ص: 178 


1- سوره: ال عمران: 26: «بکو؛ هبار خدایا! تویی که فرمانفرمایی هر آن 
کس را که خواهی, فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی, فرمانروایی را 
باز ستانی و هر کس را خواهی. عزت بخشی و هر کس را خواهی, خوار 
کردانن. همه خوبی ها به دست توست. و تو بر هر چیز توانایی». 

2- سوره نجم: 39 ؛ «و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست». 

3- سوره زمر. 38 : «و اگر از آن ها بپرسی: چه کسی آسمان ها و زمین را 
خلق کرده؟ قطعاً خواهند گفت: خدا. بگو: [هان] چه تصور می کنید, اگر 


خدا بخواهد صدمه ای به من برساند, آپا آنچه را به جای خدا می خوانید, 
ایا ان ها می توانند رحمتش را بازدارند؟». 


این مشکل, برای پیروان دیگر گروه های اسلامی نیز مطرح است. آیا دین 
اسلام, دینی جهانی نیست؟ اگر به برخی مردم. هنوز هم دین اسلام 
نرسیده باشد, مقصر کیست؟ آپا - نعود بالله - پیامبر کوتاهی کرده است ؟ 
آن مردم چه حکمی دارند؟ اگر به برخی از مسلمانان: حکم مسئله جدید 
نرسید, چه باید بکند؟ و 


بنابر اين,. برخی سوالات و مشکلات مانند مطالب فوق, از نیازهای رایجی 
است که پیشوایان یک مکتب باید برای آن جواب داشته. پیروانشان را 


4. غیبت امام و نظریه رجوع به صحابه 


اشاره 


محتوای اصلی کلام مخالفان مکتب امامت معصوم, این است که ید یده 
عشت .اف سارت رورت قضت: آلمی امام اشته اد ظر ان ان هود 
امام در هر زمان ضرورت دارد, چرا امام غایب شده و از دست رس انسان 
ها خارج است؟ غیبت. با لطف بودن امام تنافی دارد و اگر غیبت امام جایز 
باشد و علما به عنوان جانشین اماأم, عهده دار سرپرستی مردم معرفی 

ند. معلوم می شود اصولاً وجود امام در هر زمان. ضرورت ندارد؛ در 
۳ صورت, پس از رحلت پیامبر نیز صحابه و سپس علما می توانند راه 
تسایر زا ادا مهد 


پاسخ؛ آنچه مورد غفلت واقع شده, نقش بی نظیر اهل بیت علیهم السلام 
در دوران 250 سال فاصله میان رحلت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
و غیبت امام است. اگر شیعه معتقد است عالمان دینی, جانشینی امام را 
در دوران غیبت به عهده دارند, اولاء, با تکیه بر سیره اهل بیت و معارف 
بسیار ارزشمندی است که در طول این دوره به دست آمده است؛ ثانیا, 
خود را تحت مدیریت و سرپرستی امام غایب دانسته. ان حضرت را حاضر 


توضیح آنکه در صدر اسلام, انحرافات بزرگی در جامعه اسلامی پدید آمد 
که به نوعی نظام دینی را تضعیف می کرد.(1) برخی از این رویکردهای 
غلط عبارت است از : 


الفه وال سشخصعت سامس اکیم ی ات انم و اله هسام مان توت 
را همسان سایر افراد قرار دادن, به گونه ای که هر کس بتواند در جای 
ایشان قرار گیرد؛ برای مثال. گفته می شد ایشان بشری مثل ما هستند و 
لد آامکاندارو‌سفیان اسان مر اشاس علافة با خسه فرجی وه النت.د 
دارای اعتبار خدایی باشد !(2) و حتی هنگام بیماری. ممکن است - نفغوذ 
بالله - هذیان بگویند.(3) 
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1 را وا ی 1۳ 


تب تست با شعار سا کات الم و این بر اسان موهم ای قل 
ا سا ی ما مس 


نامحدود کردن اعتبار عنوان صحابی. تدریجاً صحابی (کسی که شهادتین 
را گفته و پیامبر را هرچند یک بار دیده است) چنان اعتباری یافت و کلام او 
از حجیتی برخوردار شد که با هیچ عقل و منطقی سازگار نبوده و نیست. او 
فتنه در جامعه اسلامی و قتل هزاران مسلمان در جنگ هایی مانند جمل و 


ار سای ۲ باصن صلی آلله فا و اه شا و ای 
صحابی حق دارد حتی در برابر نص پیامبر نظر بدهد :(3) در نتیجه, صحابی 
می تواند احکام دین را تغییر دهد(4) و يا با زیر پا گذاشتن سیره پیامبر, 
تقسیم تساوی مالی از بیت المال را تغییر دهد.(۵) 


در برابر اين رویکردها و موارد دیگر انحرافی, مانند ترویج عقاید باطل و 
7 بیت علیهم السلام موضع گیری شفافی داشتند که برای 
هميشه در تاریخ باقی ماند و مانند چراغی پرفروغ, حقایق را آشکار کرد. 
رفتار سنجیده و محکم امیرالمومنین . علیه السلام و سخنان گهربار ان 
بزرگوار, شهادت امام حسین علیه السلام و واقعه جاودانه کربلا. تبیین 
معارف صحیح دینی, چه در قالب دعا از سوی امام سجاد علیه السلام و چه 
در قالب احادیت., از جانب امام باقر و امام صادق علیهما السلام و چه در 
قالب مناظره. به وسیله امام رضا علیه السلام و چه در قالب زیارت., از 
جانب امام هادی و سایر امامان معصوم علیهم السلام, علاوه بر غفلت 
زدایی. مسیر صحیح حق مداری را در اختیار انسان ها قرار داد. 


دوران پر برکت 250 ساأله امامان شیعه, از رحلت پیامبر تا غیبت امام 
دوازدهم بر کسی پوشیده نیست و نباید به بهانه غیبت امام مهدی علیه 
السلام این پشتوانه, مورد غفلت و کم تنوجهی قرار گیرد؛ ؛ علاوه بر اينکه, 
حضور امام در جامعه و امداد رسانی علمی و دستگیری او در 


ص: 190 


1- همان, ج4, ص 1612. 


2 هی و کر آ لها ررض و و21 این هن ا لفات الکس جم: 
7 

ی تا الص اف ارف ها و ما هی که 
الحفاظ, ج3, ص 39. 

اه یی کم ههد هار زا فل شب سا اه مار کم فان که 
الاظن ای 20ص ان فص لمات الکسی ره 
ص 707و ج5, ص 59. 

5- ابن سعد, الطبقات الکبری: 3 .ض 3296 300. 


طول این سالیان, بارها اتفاق افتاده است. عنایت علمی ایشان به مقدس 
اردبیلی يا نجات شیعیان بحرین(1) از حیله وزیر ناصبی, نمونه هایی از 
هزاران کمک های ایشان است. 


غیبت برخی حجت های الهی 


قرآن کریم, کتاب تاريخ نیست؛ ولی قطعه هایی از رویدادهای تاریخی را 
ای اه ها سا مس ای اسان آست 
بیان کرده است. لذا اشاره قرآن به غیبت انساع رنه مسئله غیبت امام 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را توجیه و امکان پذیر می کند؛ به 
ام ات میات ان ی رف ار سرام 
بلند امامت (دست گیری, راهبری و رهبری) نیز باشند. 


ِ به 19 1 و نشیب آر ِِ است. حوادت ۹ این 
پیامبر چنان پنداموز است که در سوره ای به نام آن بزرگوار, به ‏ ۳ 
تقریبا کامل و بدون تقطیع, بیان شده و تعبیر «احسن القصص»(2) را به 
خود اختصاص داده است. 


در اینکه حضرت یوسف علیه السلام, از گروه انبیاء بنی اسرائیل است, 
تردیدی نیست؛ همان گونه که قرآن نیز به آن اشاره دارد(3) اما اينکه چه 
زمانی به مقام نبوت رسید., در بپحث ما (غیبت حجت خدا) اهمیت دار 
برحی از اور که ِِ هنگام افتادن ر 0 ِِِ 9۹ به او 
حضور وی در 


ص: 181 
1- مجلسی, بحارالانوار, 52 ص174و 178. 


۳ سوره یوسف: 3؛ «نحَنْ تفص عَلیک أحسَن ج القصص با وبا الیک هد 
الْفْرَعان». 


3- سوره انعام: 4 «و5 و وَهَبُنا له 

قبّل و من دریته داوّد و لیْمان 
نبجزی الشسین» 

4 _سوره یوسف: 5 «قََمّا 5 هبواً به و أجْمَغُواً آن یجْقَلْوة في عَیَابَتِ المْبٌ 
و أوحَیْتا الب هم بارهم هد هم لایشغژون». 

9 0 نجفی, محمد بن حبیب الله, ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن, 

ج1, ص 242؛ طیب. سید عبدالحسین؛ اطیب البیان فی تفسیر القرآن, ج 7 

خر 


_ 


ق و یَعْفُوبِ کلا هدَینا و وحا هَدَیْنا من 
پوب و پوسشُف و موسی و هاژون و کذلک 


5 


3 
ک 


باه ۹۵ 


شم 
و 


خانه عزیز مصر(1) و پیش از واقعه تقاضای زلیخا و استنکاف یوسف علیه 
السلام دانسته اند.(2) 


با توجه به مضامین آیات و روایات. نبوت حضرت یوسف علیه السلام از 
زمان حضور در خانه عزیز مصر» پذیرفتنی و ثابت است ؛ از این روه دوران 


الف. دوران ناشناسی به نام, نسب پا دوران غیبت ؛ 
باه دوران وصل و حضور اقوام و عشیره (بنی اسرائیل) در مصر. 


سخن ما در بخش نخست از دوران نبوت وی در روزگار غیبت و گم نامی 
است که کسی آن بزرگوار را به نبوت نمی شناخت و در عین حال به 
وظیفه هدایت و ارشاد بندگان عمل می کرد. نمونه روشن تبلیغ آن 
بزرگوار که مورد تصریح قرآن است, به سال هایی مربوط می شود که در 
زندان به سر می برد.(3) وقوع غیبت برای حضرت یوسف علیه السلام و 
ای ره و 
نیز مورد اشاره قرار گرفته است.(4) 

مرحوم شیخ مفید در تفسیر خود, ذیل تبیین برخی ایات این سوره با عنوان 


«عیبه المهدی علیه السلام», فتا نت این سوره و استتار یوسف علیه السلام 
هیا را ار ۳ 


با پیانی که از آیات و روایات گذشت: ثابت شد حضرت یوسف علیه السلام 
با انکه یکی از رسولان الهی بوده. دچار غیبتی طولانی شده. نیز روشن شد 
غیبت. با هدایت گری منافاتی ندارد و پیامبر می تواند در حالت غیبت نیز به 
راهنمایی و دست گیری از افراد بیردازد. 


2 غیبت حضرت موسی علیه السلام 


خیت مس له الا ی اساسا ام الم ات 
خد|وند به بیان زندگانی پرحادثه او پرداخته است. ی از فرازهای بند آ ضه و 
ار کار زندکن حضوت عون علبه التبلام 


ص: 182 


1- سوره یوسف: 22 «و لمّا بلح ده ءَاتَیْتاة خکما و علمّا و کدّلک نجزی 
المخسنین». 

2- گنابادی. سلطان محمد, بیان السعاده فی مقامات العباده, ج2, ص‌352؛ 
طبرسی, فضل بن حسن, جوامع الجامع, ج2, ص‌183. 

3- سوره یوسف: 40-360. 

4- کلینی, کافی, ج1, ص‌336؛ نعمانی, الفیبه, ص‌163؛ صدوق, عمال 
الدین و تمام النعمه, ج1, صس144و ج2, ص 341؛ مجلسی, بحار الانوار, 
1 ص‌142و ج52. ص154: بحرانی, سید هاشم. البرهان فی تفسیر 
القران, ج3. ص204. 

5- تفسیر القران المجید, 1 ص300. 


تن مدین و دوری چندین ساله از قوم بلدی اسرائیل است. 
به منظور یت از اين بخش ِ_ ۳ ِِِ علیه 7 


حضرت موسی بررسی شود. 


طبق تصریح قرآن آغاز بعئت حضرت موسی علیه السلام زمانی بوده که 
و اه بر سا ام 
خداوند به موسی علیه السلام و گفت وگوی وی با فرعون استناد رسالت 
ار ۱ 
وان سول ۱ نا نات اسان اه مت هش ان ره است ‏ 


انتخاب موسی علیه السلام به مقام نبوت در سنین جوانی و قبل از فرار از 
مصر بر اساس آیه شریف «و لمّا بل ادخ و استوی عابتا خکها و علمّا و 

کدّالک نجزی المخسنین»(4) مورد ۳ برخی مفسران قرار گرفته است 
(5) در صورت پذیرش این نظر, باید گفت موسی علیه السلام ابتدا در 
مصر به به مقام نبوت رسید و بعد از وداع با شعیب نبی علیه السلام و خروح 


اه در کوه طور به مقام رسالت برگزیده شد. انچه این نظر را نایید 
می کند دو مطلب است: 


الف. تفاینز قرانی ؛ در قرآن کریم. چهار بار تعبیر «اَتَبناه خفا و علما» 
امده است که در مورد حضرت یوسف(6), لوط(7), سلیمان(8) و موسی 
قایمم ایا میا 


ب: رهابانق خمووی کر زخاعن اد اسام باق علیه السااه آنن مس باه شوم 


رست : 

۰9 3 3 ۳ ۳ 
فی ضاجب مدا الأقر ریغ ستن من آزبعه آئبیا ۶ سُنْهٌ من مُوسَي 1 
و سْنهٌ من پوشف و سْنهٌ من مَحمَد سح للع جمعین فامّا 


[- سوره قصص: 4 - 22. 
2- سوره طه: 13-9. 
0 


4- سوره قصص: 14. 

5- طبرسی, جوامع الجامع, ج 3, ص212؛ کاشانی, ملا فتح الله, منهج 
الصادقین, ج 7. ص‌55؛ سبزواری. محمد, ارشاد الاذهان. ج1, ص‌392: 
طیب. سید عبدالحسین, اطیب البیان. جح 10, ص‌213؛ حسینی. سید 
محمدحسین, انوار درخشان, ج 12, ص‌196؛ صادقی. محمد. البلاغ ج1؛ 
ض 387 حسیتی شتیرازی: شید مخمند. عبیین. القران: حج1: ص399 شبر: 
سید عبدالله, الجوهر الثمین ج ظ, ص12 تفسیر شریف لاهیجی, ج. 3 
ص 459. 

60- سوره یوسف : 22 

7- سوره انبیاء: 74. 

8- سوره انبیاء: 79 


یترقب.... .(1) 


و در روایت دیگری این تشبیه از زبان امام صادق علیه السلام بدین صورت 
تبیین شده است: 


۱ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ‌ -ِ 
ی القایّم سند من مُوسی بن ب عمّران قفَلت: ما ق 3 من مّوسی بن 
عمران؟ قال: خفاء مَولده و عَیبْهْ عن قومه.(2) 


بنابر این فرار حضرت موسی علیه السلام از مصر به مدین و جدا شدن او 
از قومش برای مدتی طولانی, به معنای ان است که یک حجت الهی مانند 
موسی می تواند دچار امر غیبت شده, به علت ترس بر جانش, از قومش 
دوری گزیند. 


بنابراین با رجوع به قران و تأمل در تاریخ زندگی پیامبران در اين کتاب 
مقدس, روشن می شود که برخی از انبیای الهی, مدتی از قوم خود دور 
بودند و حتی در مواردی به صورت ناشناس میان مردم زندگی می کردند و 
به نوعی غیبت و پنهان زیستی را تجربه نمودند و این مسئله, با نبوت و 


مسئولیت هدایت و راهنمایی ان ها منافاتی نداشت. 
سخن پایانی 


از نع اشنکالات و باسخ هایی که گذشت می وان حریافت ناه تعاذانه: و 
شبهاتی که بر قاعده لطف در باب امامت وارد شده و همچنین بیشتر 
جواب ب ها و تبیین هایی که در رذ شبهات بیان گشته, بر این پایه استوار بوده 
که مراد از امام. کسی است که رهبر و حاکم شا ی اجتماعی جامعه 
دینی است و مراد از نظام امامت یعنی نظام حکومت و حاکمیتی که در 
جامعه نیاز است. در همین راستا؛ خلاصه ترین بیان را مرحوم خواجه 
طوسی بیان کرد که «وجوده لطف و تصرفه لطف اخر و غیبته منا».(3) 


البته کلام مرحوم خواجه در باب انفکاک وجود امام از تصرف او محل تأمل 
است ؛ زیرا در تعریف لطف, مقربیت به طاعت و مبعدیت از معصیت امده 
است. این تعریف. در هنگامی که امام تصرف می کند. وجود دارد و شکی 
در آن تیست: آما. اینکه این تعریف در وجود امام بدون تصرف نیز موجود 
باشد, نیاز به دلیل است؛ به عبارت دیگر, مقرژب به طاعت و مبعّد از 
معصیت بودن وجود امام, بدون آنکه تصرفی بکند, باید اثبات شود. 


ص: 184 


2- همان. 
3- تجرید الاعتقاد. ص 221. 


به نی مین اند برای آنکه بتوان به درستی. سوالات و شبهات را پاسخ داد 
لازم است تعریف دو واژه «امام» و «قاعده لطف» را بار دیگر مورد توجه 
قرار دهیم. 


نگاه ما به امام و امامت, فراتر از حاکمیت سیاسی و حکومتی بود. در 
ری ها 
امامت بیان کردیم که ما امامت را در قالب دین و شریعت مورد توجه قرار 
می دهیم. از این منظر, امامت را عهدی الهی بیان کردیم و وظیفه اص 
امام را هدایت مردم در بستر دین برشمردیم. او از طرف خداوند, 
مأموریت دارد از روش های متعددی که در قالب هدایت انسان قابل به 
کارگیری تودم؛ وبا اختیاز ادفیت تنافی ندارد, استفاده کند و او را به سوی 
تکامل و سعادت و مقام قرب الهی رهنمون شود. در راستا, رهبری 
جامعه انسانی و تشکیل حکومت نیز به عنوان ابزاری برای این هدف مهم 
یکی از شئون امامت دانسته شد. 


در تعریف قاعده لطف نیز گذشت که مراد از آن, «مقربیّت به طاعت و 
مبعدیت از معصیت» است؛ یعنی امام وظیفه دارد در قالب یک مدیریت و 
برنامه ریزی دقیق, انسان را در مسیر اطاعت الهی قرار دهد و نیازمندی 
های او را در اين حرکت اختیاری - چه از بُعد معرفتی و چه از بعد رفتاری - 
تامین کند؛ همچنین او باید انسان را در راه مبارزه با انحرافاتی که ممکن 
است دچار شود, یاری نماید. و اگر دچار لغزشی شد, برای گذر از آن و 
رفع نواقص به وجود امده, مدد رساند. 


ای وه وت انا ها 
زوایای تدبیر زندگی خویش را به صورت شفاف ببینند؟ آبا اگر خداوند, 
عادل است و امور خلایق و از جمله انسان را بر اساس عدالت تدبیر می 
کند, به این معنا است که انسان باید به همه جزئیات و کیفیات عدالت الهی 
در زندگی خود آگاه بوده, بتواند آز,راا در ند کن: به: صضورات: عامل: فشاهده 
کند؟ آپا مدیریت و سیاست گذاری یک حاکم برای بر امور جامعه در 
ابعاد گوناگون فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی... باید به گونه ای باشد که همه 
فردم آن: را به روشنی دیده و درک کنند؟ آب مدیریت اقتصادی... یی پدر 
خانواده باید بگونه ای باشد که همه اهل خانه از ریز برنامه ها و دخل و 
خرج خانه مطلع باشند؟ آبا در این موارد. حضور ظاهری حاکم و پدر, 


زونلتن ۱ پاسخ به این سوال ها, منفی است. ما علم داریم خداوند 
سا ار نت 
از کارهای او را در این زمینه نمی 


ص: 195 


شناسم. مدیریت جامعه نیز چنین است. آپا نمی توان مدیریت و برنامه 
هایی را تصور کرد که حالت پنهان و سایه دارد و افراد. بدون آنکه خود 
متوجه باشند, تخت یک بزناهه قرار گیرند؛ خواب: کاملا واضعح است. نمونه 
روشن آن در بعد منفی؛, برنامه ریزی کلان دولت های استعبار و 
اتقمار یرای اساله ری تسایر ملل.ه افداش ازست. 


در زمینه مناسب است مدیریت های پنهان یک ولیْ خدا (حضرت خضر علیه 
السلام) که با دستور پروردگار انجام شد و پرده از روی حقایق آن برای ما 
(نه مردم آن زمان) برداشته شده, مورد توجه قرار گیرد.(1) 


1 این راستا تشبیه بسیار زیبای «خورشید پشت ابر» کاملا مفهوم می 

. پیامبر در پاسخ سوال خابز. بیر امون کیتتی «اولوا الامن»21] به 
۳ جانشینان دوازده گانه خود پرداختند و هنگام معرفی امام فوض 
علیه السلام فرمودند: «او کسی است که خدای تعالی مشرق و مغفرب 
زمین را به دست او بگشاید. او کسی است که از شیعیان و اوليایش غایب 
شود؛ غیبتی که کسی بر عقیده به امامت او باقی نماند, مگر کسی که 
خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده است». جابر گوید: «گفتم: یا 
رسول اللّه ! آیا در غیبت او برای شیعیانش سودی هست؟» فرمودند: 
«آری؛ قسم به خدایی که مرا به نبوّت مبعوث فرمود! از نور او بهره می 
برند و به ولایت او, در دوران غیبتش منتفع می شوند؛ مانند انتفاع مردم از 
خورشیدی که در پس ابر است».(3) 


این تشبیه, از امام مهدی علیه السلام نیز وارد شده است. آن حضرت در 
توقیعی در پاسخ به سوالات اسحاق بن یعقوب فر مودند: «و اما شیوه بهره 
بردن از من, در غیبتم, مانند بهره بردن از خورشید است. آن هنگام که ابر 
آن را از دیدکان نهان سازد» .)4 


آیا میان روز و زمانی که خورشید پشت ابر است. با شب, فرق آشکاری 
نیست؟ ایا مردم از روشنایی و حرارت خورشید, حتی پشت ابر بهره نمی 
برند؟ ایا برای امام غایب نیز نمی توان راهنمایی و مقربیت به طاعت و 
مبعدیّت از معصیت را لحاظ کرد؛ هرچند ما از کیفیت آن آگاه نباشیم؟ البته 
این را می پذیریم که در دوران غیبت. محدودیت هایی نیز وجود دارد. 
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1- سوره کهف: 92-5 9 بت ی مت ك ۳ 

2- سوره نساء: 59؛ «یایهّا الذین ءَامَنوا اطیعوا اللة و اطیعوا الرّسَول و 
اولی الامر منکم». 

3- شیحخ صدوق, کمال الدین و تمام النعمه, ح1, ص‌ 3 25, ب‌23, و 
همان 2ص 483 ن ۸5 32 


شش بارخ برقات اماف رساتر اوله‌ رورت الناییتت 
اشاره 
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در این قسمت, پا اشاره ای کوتاه به دیگر براهینی که در باب ضرورت 
امام معصوم علیه السلام اقامه شده است. رابطه و تمایز قاعده لطف را 
با ان ها به اختصار بیان می کنیم. 


1 ضرورت وجود کارشناس دینی 


این تبیین که از سوی برخی اندیشوران امامیه مورد توجه قرار گرفته»( ۷ 
بر چند مقدمه استوار شده است؛ به گونه ای که دقت در مقدمات. 


ضرورت وجود امام را نتيجه می دهد. 


1 در بحث نبوت, ثابت شده است که آدمی برای رسیدن به هدف از 
خلقت خویش و رسیدن به سعادت واقعی؛ نیازمند راهنمایی از طریق وحی 
الم اشفت: [ذا خکنت الفی افتضا داشت که اوم ساصرانی را صعوت 


۳ سلسله پیامبران الهی, از حضرت آدم علیه السلام شروع شد و به 
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خاتمه یافت. آن بزرگوار, آخرین و 
کامل تزین. ابین الهی را که هسان دین اسلام. آانست برای بشر به ازمغان 
آورد؛ دینی که پاسخ گوی همه نیازهای بشر در همه زمان هاست و تا پایان 
جهان باقی می ماند و نسخ نخواهد شد؛ همان گونه که بعد از پیامبر اسلام, 


3. با بعثت پیامبر اسلام, قرآن, آخرین کتاب آنتتها نف و معجزه جاوید پیامبر 
نیز در اختیار بشر قرار گرفت: ,قرآنی که کاب نور و هدایت است و خود 
اعلام کرده که: «تدّلتا عَلیک الکتب انا لکل شیع»(2) و نیز فرموده 
است: «ما طنا فی الکتاب من شی ۶ (3) قرانی که از هر تغییر و 
تحریفی, مصون و 9 مانده و مصونیت ٍ آن از سوی خداوند تضمین 
شده است: «(تّا نحن نحن تزلتا الذْکرَ و 1 له لحافظون» .)4 

4 کتاب. هیچ گاه نمی تواند کار راهنما را انجام دهد و انسان ها را بدون 
نیاز به راهنمایی و تفسیر پیامبر, به طور کامل به سعادت همه جانبه نمی 
رسند؛ زیرا: 

اولاء کتاب و قانون که حفظ وجود لفظی دارد, نمی تواند در روابط خارجی 
انسان ها را موثر باشد و خود, نیازمند مجری توانمند است که مسئول 
هلیم حفط و احرای ناش 


ثانیا, از آنجا که کتاب الهی, در قالب الفاظ است؛ در مواردی عبارات آن 
محتمل چند 
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1- شهید مطهری, مرتضی, مجموعه آثار ج 4, ص858 مصباح, محمدتقی, 
آموزش عقاید, ج2. ص176. 

2- سوره نحل: 89؛ «اين کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز 
است». 

3- سوره انعام: 38؛ «ما هیچ چیز را در اين کتاب, فرو گذار نکردیم». 

4 سوره حجر: 9؛ «ما قرآن را نازل کردیم و ما بطور قطع نگهدار آنیم » 


معناست ؛ از این رو خود به مفسری معصوم نیازمند است, تا تفسیری 
صحیح و معنایی شفاف از ان ارائه دهد. روشن است افراد عادی بشر, 
همان طور که توان تدوین قانون و برنامه جامع (مانند قران) را ندارند, از 
عهده تفسیر کامل, اجرا و ساماندهی و پرورش نفوس انسان ها بر اساس 
تعالیم الهی نیز برنمی ایند. 


تالا. همه اکام. ی قدانبوه آن ظاهر کناب اسفاده سی شود قران. که 
آخزین کتاب انتمانین هدایت بشر ‏ است, معمولا درصدد بیان تفاصیل احکام 
و قوانین نیست و تعلیم و تبیین آن ها را به عهده راهنمای الهی گذاشته 
است؛ برای مثال, تعداد رکعات نماز و شکیات آن. خداوند می فرماید: «و 
آنزلتا آلیک الذکر لثبین للناس عا ترل اليهمٌ».(1) و در همین سوره, به یکی 
از آثار تببین وحی اشاره میشود: «و ما آنلتا عَلَیک الکتب لا لتین لهمْ 
الذی اْتلمُوا فیه».(2) از آیه چنین فهمیده میشود که تبیین وحی, امری 
لا زم است, تا جلوی اختلافات گرفته شود و پیام صحیح الهی با برداشت 
های ناصواب و غلط, مخلوط نگردد و امر مشتبه نشود ؛ لذا سئت (قول و 
ِِ پیامبر, حجت شرعی بوده, یکی از منابع اصیل برای شناخت اسلام 


و پيامبر گرامی. اسلام ضلی: الله علیه و اله.و سلم. در طول حیات: بز 
برکت خویش, با مشکلات و موانع متعددی روبه رو بودند. از یک طرف, 
دوران 23 سال رسالت ان بزرگوار همراه با فراز و نشیب ها و محدودیت 
های زیادی بود. سیزده سال در مکه با اقسام مختلف فشارها روبه رو 
شده, حتی حدود سه سال در شعب ابی طالب محصور گشتند. ده سال در 
مدینه نیز با تهدیدات مختلف مواجه گردیدند؛ به نحوی که فقط حدود 70 
جنگ کوچک و بزرگ بر ایشان تحمیل شد. اژ تنوف دیکر؛ سطح فرهنگ و 
علم مردم, آن قدر بالا نبود که بتوانند حقایق ناب دین را : به طور کامل درک 
کنند يا به علت صدور بعضی احکام, آگاهی حاصل شاه ؛ لذا فقط به دلیل 
استحباب یا کراهت عملی, آن را انجام داده يا ترک میکردند. از سوی دیگر, 
به بعضی احکام نیازی نداشتند, تا در ان زمینه سوال نموده. پاسخ ان را بر 
طبق حکم خدا دریافت کنند. همه این عوامل با توجه به محدودیت عمر 
مبازک بیامبر ضلی الله غلیه و اله. و سلم باعت شد که ایشان نتوانتد همه 
مطالب و حقایق دین, و تمامی احکام و 
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1 شور تحل :48 
تور نجل 02 


فروعات مسائل و موضوعات دینی را که مورد نیاز مردم زمان های آینده 
است, در اختیار عموم مردم گذاشته, برای آن ها تبیین فرمایند. این امری 
است که هیچ کس توانایی انکار آن را ندارد. وجود تفاسیر مختلف و عقاید 
و مکاتب گوناگون اعتقادی و فقهی, شاهدی روشن بر این ۳ است. 
اکنون اهل سنت در مسائل فقهی و عبادی, پیرو چهار فرقه حنفی, حنبلی, 
شافعی و مالکی هستند که بنیان گذاران این گروه هاء در قرن دوم تاريخ 
اسلام زندگی می کردند و در بیان احکام, روش خاص خود را داشتند. 


6 نکتهای که نباید از آن غفلت کرد, وجود اختلاف میان مسلمانان, در 
خصوص افعال و گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است؛ بدین معنا 
که حتی همان اندازه از معارف و احکام نیز که از سوی پیامبر در اختیار 
مردم قرار گرفت. ضمانتی برای حفظ آن ها نبود لذا در عملی مثل وضو 
که انگیزه چندانی برای تغییر و تحریف آن نبود, اختلاف افتاد. 


7 در کنار این مسائل. مسئله مهم و حائز اهمیت, وجود دشمنانی است که 
از زمان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم تا زمان حاضر,. از راه های 
گوناگون به دنبال نابودی بوده و هستند و از هیچ تلاشی فروگذاری 
نکردند. اینان که دین را در با زندگی مادی و هوس های حیوانی خود تضاذ 
میدیدند, از تمام ابزارهای ممکن بهره می بردند, تا از پیشرفت دین 
جلوگیری کرده, آن را به صورتی نشان دهند که یا مردم به دین رغبت نیابند 
و يا دینی را بپذیرند ناقص و بی محتوا است ؛ دینی که کاری به فرهنگ و 
سیاست نداشته باشد و درگوشه مساجد و خانه ها باقی بماند. 


برخی از دشمنان و دنیاطلبان در نقش جاعلان. در صدد تحرف دین بودند. 
آنان مطالبی را به نام دین ساخته و به عنوان کلام پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم, به ایشان نسبت داده, میان مردم پخش می کردند. این کار 
ناپسند, حنی در زمان خود ایشان نیز اتفاق می افتاد؛ لذا در حدیت مشهور 
از فریقین به نحو تواتر رسیده که پیامیر فرمودند: «مّن کذب علیت مَتَعَمَدا 
قلیِتبعٍ ً مقعدة من النار؛ هر کس غضدا به من کرو ببندد. پس جایگاهش 
دزانتخن است.»(1) 


با توجه به نکات فوق, روشن میشود که هنگامی دین اسلام میتواند به 
عنوان یک دین کامل و پاسخ گوی نیازهای همه انسان ها تا پایان جهان. 
قطر جح بای که کر تن ذین: راهی بای حفظ. دیند .و آحزای آن.۵ 


پیامبر در معرض تهدید و تفویت قرار میگرفت و این راه, چیزی جز 
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1- نهج البلاغه, خ210. 


نی حانشت فشافته جرا سل آکرخ ضلی: اه له و الهه عنام 
جانب خدا نخواهد بود؛ جانشینی که دارای علم خدادادی باشد. تا بتواند 
حقایق دین را به همه ابعاد و دقایفش بیان کند و دارای ملکه عصمت باشد, 
تا تحت تأثیر انگیزه های نفسانی و شیطانی واقع نشود و مرتکب تحریف 


گ / 5 لَ 4 1 , الکتاب مِنْ شیٌ_ > ٩‏ 
و رل فی حَجّه الوداع و هی آخِر عُمُرو «اليوْ اکملث کم دیتکم و نمَمّث 


یت اک 
مٌ یِفّض حلي بین لامیه معالم دينهم و اوْصَح لهَمْ سَببلهَم و رهم 
٩‏ .9 زا ]وه رل ح| زر ار ]ار را جر ]وه جع ویو [[ه 
قضد شیبل الق و آقام هم عَلا علما و (عاما و ما ترک هم سین تکتاخ ال 
الامَة الا بیتة فجن رَعم ان | عَرز و جّل لم یعمل ديتَة فقذ رد کناب الله و 
من رد کناب الله فهْو کافرٌ به(3)؛ 


به راستی خداوند عزوجل, جان پیغعمبر خود را نگرفت؛ مگر اینکه دین را 
برای او کامل کرد و قرآنی به او فرستاد که شرح هر چیز در آن است. 
حلال و حرام و حدود و احکام و آنچه مردم بدان نیاز دارند, همه را در آن 
بیان کرده است و فرمود: « ما در این کتاب, چپزی را فرو گذار نکردیم». 
در سفر حجه الوداع که آخر عمر پیغمبر بود اين آیه را نازل فرمود: «امروز 
دین را برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام 
را برای شما پسندیدم», تا دین شما باشد». امر اماصفت: از تمام نعمت 
است. پیغمبر از دنیا نرفت تا؛ همه معالم دین را برای مردم بیان کرد و راه 
آنان را بر ایشان روشن ساخت و آن ها را بر جاده حق واداشت و علی 
علیه السلام را برای آن ها, را وا و 
افت بانسند ضرف نظر نکرده ان را شان هون هو کس مان برد که خدا 
دینش را کامل نکرده, کتاب خدا را رد کرده است و هر که کتاب خدا را رد 
کند, کافر است. 
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[- سوره انعام : 9د3. 


2- سوره مائده: د3. 
3- گنت کافی, ح1, ص 8 19, ح 


پس ختم نبوت, هنگامی موافق حکمت الهی خواهد , بود که همراه با نصب 
آمام معصوم پاشتی. این یلا لیات ساته و ۳ (لیک الذکر لین 
لاس ما رل الهم»(1) «و ما آرلنا عَلِک الکتات لا تن هم الذی 
احتلفوا فیه»(2) «ایَهْ لَفَرَانْ کريمٌ * فی کتاب 0 9 ۱ 
الَمَطَرُونَ» ۱ و احادیثی چون حدیت تقلین قعا و می شود. 


این دلیل با براهین «حفظ شریعت» که توسط برخی از متکلمان امامیه 
مطرح شده است. بسیار نزدیک است. شاید بتوان گفت برهان «حفظ 
شریعت», بخشی از این دلیل است. 


از دلایل متکلمان امامیه بر وجوب امامت امام معصوم. این است که دین 
اسلام, ابدی است و همه افراد بشر تا قیامت, باید به آن عمل کنند. بدون 
شک. عمل به شریعت, هنگامی امکان دارد که شریعت و احکام آن, نقل و 
حفظ شود. این مهم, جز با وجود امام معصوم تحقّق نخواهد پذیرفت : 
بنابراین نقل و حفظ شریعت. یکی از اهداف مهم و بنيادین امامت است. 


مرحوم سدیدالدین حمصی؛ این برهان را جنین تقریر کرده است: 


این حطلی: خساض اسیت کم تش‌هت‌سا سیر گرم صلی الله له و آلنره 
سلم برای همه انسان ها, از زمان رسالت ایشان تا پایان عمر دنیاء حجّت 
بوده, لازم است از آن تبعیت شود. در ایمان به شریعت ایشان, میان افراد 
عصر رسالت و افرادی که پس از ان امده و خواهند امد, تفاوتی وجود 
ندارد؛ ؛ از این رو دین اسلام باید حفظ شود ۳ به دست افرادی که پس از 
عصر رسالت آمده و خواهند من بر سد. در غیر این صورت, آنان به اینکه 
همه شریعت به آنان رسیده است. اطمینان نخواهند داشت. اکنون اک 
آنان به همه شریعت مکلف شوند, تکلیف مالایطاق و قبیح است و اگر به 
تمام شریعت مکلف نباشند, در 
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1- سوره نحل: 4 این قران را به سوق تو فرود آوردیم: ا برای مردم 
آنچه را به سوی, آیشان نازل شده است. توضیح دهی»>؟. 

2 ستوره نحل( 164 جه‌ما اانن ] کناب را بر که تازل. تگرذنهه هک تزا 
اینکه آنچه را ذر آن اختلاف کرده اند, برای آنان توضیح دهی»؟. 


3- سوره واقعه: ۰79-77« که این [پیام ] قطعاً قرآنی است ارجمند, * در 


این صورت, میان مردم عصر رسالت و مردم عصرهای ویو در تعبد به 
شریعت اسلام تعامت خواخد بود. بظلان این:عطلت بر فهرد اعان اننست: 


احتمالاتی که در خصوص حفظ دین مطرح شده عبارت است از: 
1 شریعت, با قرآن کریم حفظ شود؛ 
. شریعت. با سئت متواتر محفوظ بماند؛ 


. شریعت, با اجماع حفظ شود؛ 


2 
3 
4 شریعت., با خبرهای واحد محفوظ بماند؛ 
5 رآی و قیاس, وسیله حفظ شریعت باشد؛ 
6 


. شریعت, با امام معصوم حفظ شود. 


فرض نخست, نادرست است ؛ : زیر| قرآن, اولا تفاصیل احکام شریعت را 
بیان نکرده است و انیا قران, به خودی خود, سخن نمی گوید؛ ؛ بلکه دیگران 
به عنوان فهم معارف و مفاهیم قرآن, از زبان آن سخن می گویند. چه بسا 
آنان, در فهم قرآن کریم, دچا ر خطا شوند. تشخیص خطای آنان, به معیار و 
میزان دیگری نیاز دارد. آن معیار و میزان, هر چه باشد, در حقیفت؛, همان 
است که سبب حفظ شریعت خواهد بود. 


این اشکال بر فرط دوم نیز وارد است. علاوه بر این؛ جه بسا ناقلان در 
مراحل بعدی. عمدا يا سهوا دست از نقل بردارند؛ و در نتیجه, تواتر 
مخدوش خواهد شد. اصولا احکام و معارفی که به صورت متواتر نقل شده, 
محدود است و همه احکام شریعت را بیان نمی کند. 


فرضیه اجماع نیز نادرست است؛ زیرا اوّلا اجماع, به خودی خود و بدون 
استناد به رای معصوم؛ حجیت و اعتبار ندارد. تاثبا احکام اخماغی در 
شریعت اسلام, محد ود است و در برگیرنده همه احکام شریعت نیست. 


فرضیه خبرهای واحد نیز تمام نیست؛ زیرا حجّیت شرعی آن ها ثابت نشده 
است.(1) 
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1- استاد علی ربانی گلیایگانی در مقاله «فلسفه امامت از دیدگاه متکلمین 
اسلامی» درباره این قسمت توضیحی دارد که قابل دقت است. وی می 
گوید: شاید. مقصود, این است که بسیاری از این اخبار, از نظر سند. قابل 
مناقشه اند و آنچه از جهت سند قابل اعتماد است. ناچیز است و بیان 
کننده همه احکام شریعت نیست چنانکه گفته شده است.: ابوحنيفه, کمتر 
از بیست حدبت را قابل اعتماد می دانست. ابن خلدون گفته است: «ائمه 
مجتهدان. درباره احادیث, نظر متفاوتی داشتند. گفته شده است که 
ابوحنیفه,. حدود هفده حدیت ۳ برگزیده است. مالک. احادیثی را که در 
کتاب الفوظاً نقل کرده, برگزیده است که حدود سیصد حدیت است. 
احادیثی که احمد بن حنبل در مسند خویش آورده, پنجاه هزار حدیت 
است». وی, آن گاه دلیل این تفاوت را به کارگیری دقت بیشتر با تساهل 
در نقل احادیث دانسته است و این و را که امتال ابوحنيفه, عمدا؛ از 
نقل و قبول احادیث صرف نظر کرده اند, مردود شمرده است. [مقذمه 
ابن خلدون؛ ص‌ 4 - 445. ۲ کدشته از این در احادبت؛ گاهی تعارض و 
تهافت یافت می شود, پس چگونه می توان آن را میزان حفظ شریعت 
دانست؟ (فصل نامه انتظار موعود, ش 6). 


رأی و قیاس نیز حجّیت شرعی ندارد. و ظنّی و خطاپذیر است؛ . بدین لسبب؛ 
یگانه فرض درست این است که شریعت, با امام و پیشوایی معصوم حفظ 
شود . ؛ زیرا در این صورت ر رای او به دلیل عصمت, از هر گونه خطابی 
فضون است ونضی ان با آند-صر ازاه اقوال حربارخ تفستیر اقرآه ین 
شریعت را ارزیابی کرد لا 


3 بیان تفاصیل شریعت 


شریعت 9 در عرصه 0 7۳ 0 و معاملات عقود و ایقاعات, 
مواریثت و حد ود و دیات, بیان کند؛ ؛ زیر| آنچه در قرآن آمده است. کت 
اين احکام است | همین گونه است سنّت نبوی. رجوع به قیاس و استحسان 
و دیگر روش های ظنی, در فقه اهل سنت؛ خود دلیل روشنی بر این است 
که تفاصیل احکام شریعت؛ در کتاب و سئت بیان نشده است. با توجّه به 
وجهد. اختلافات بسبار در این کوته احعام شرعی. فرضه اجعاعی بودن 
احکام ۵ کیب عاضیل احکام تتریفت: اه طزیی اجماع بر می باه انست؛ 


قیاس و استحسان و سایر روش های ظلی نیز دلیل معتبر عقلی و شرعی 
ندارد که بتوان تفاصیل شریعت را از اين طریق به دست آورد. با نع در 
شریعت, روشن می شود که گاهی موضوعات مختلف, احکام یکسان دارند 
و گاهی حکم موضوعات همانند, متفاوت است ؛ برای مثال.: بول و غایط, دو 
موضوع مختلفند و هر دو ناقض و مبطل طهارت از حدت 
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[- حمصصی رازی, المنقذ من التقلید, 2 ص 01 2؛ " همچنین رک: سید 
مرتضی, , الشافی, ج1, ص 79 1 ؛ بحرانی؛ ابن میثم, , قواعد المرام, ص 78 1؛ 
خاسات کت میاه نامام اراد 
ار ما ی امس رن ام و را ی رای 
لیا بکانی: علی: فصل نامه اشظار وود 6 


هستند . قتل و ظهار, دو موضوع متفاوتند که موجب کفاره اند و از طرفی؛ 
روزه اخرین روز ماه مبارک رمضان, واجب و روزه اوّلین روز ماه شوال, 
حرام و دومین روز ان, مستحب است؛ در حالی که از نظر طبیعی, میان ان 
دو تفاوتی یافت نمی شود. 


تا اامت یاهع اسلا ده ار رت رت 
قیاس در استنباط احکام شریعت نهی شده است. امام صادق علیه السلام 
خطاب به ابان بن تغلب فرموده اند؛ 


سنت و شریعت الهی را نمی توان از طریق قیاس (مقایسه و تشبیه) به 
دست آوزد: مگر : نه این است که قضای روزه ]ایام عادت [؛ بر زن 7 
است؛ ولی قضای نماز واجب نیست ! ای ابان ! اگر سئت (شریعت) از 


طریق قیاس بررسی شود دین نابود خواهد شد.(1) 


یر گنفت را ماکان کی و سس آلاسنی آزویک: 
سخنی نیست. سخن در این است که درک این ملاکات؛ به ویژه در حوزه 
عبادات. از توان فهم و درک بشری بیرون است و از طریق قیاس و تشبیه, 
نمی توان آن ها را شناخت و حکمی را از موضوعی به موضوع دیگر 
گسترش داد. 


با توجه به اينکه جز راه های یاد شده, راه و روش دیگری برای به دست 
آوردن تفاصیل احکام شریعت گفته نشده است و از طرفیر یقیناً خداوند 
ععل دایم تابن اه با او سر اه ارات سوام آع: 
مح ی ور اف است که این مسئولیت بر عهده جانشینان پیامبر اکرم صلی 
الله. علیه و اله. و سلم کذاشته شده و ابان.-با خوجه به علم کسترده و 
داشتن مقام عصمت. ان احکام را برای مردم بیان کنند. 


فتکلضان. آمامیه: این که را دز دق معام بادامن شته اند یکین در صفام 
اثبات وجوب امامت و دیگری در مقام اثبات لزوم عصمت امام. البته آنان 
که این وجه را در مقام اثبات وجوب امامت بیان کرده اند, در حقیقت؛ 
لزوم وجود امام معصوم را اثبات نموده اند و در نتیجه, این وجه. یکی از 
دلایل لزوم عصمت امام به شمار می رود. همچنین در کلمات برخی از 
تکلمان امامیه, دو وجه اخیر (حفظ شریعت و بیان احکام شریعت) یکجا 
تبیین شده است؛ یعنی ذیل عنوان «حفظ شریعت». بیان تفاصیل احکام 
شریعت نیز بیان شده است.(2) سدید 
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1- شیح حر عاملی, وسائل الشیعه, ج 27, ص 41: «أن السنه لاتقاس ! 
ان از اسر اه تقضی صوها افص ها با آبان ان الم ۱۱ 


قیست مَحق الدین ». 


2اه حلی کی اضرا 04 لا 1 


تفن سس ای سای ات روص وا ارت ۳ 


استاد سبحانی, برای اثبات امامت, به وظایف مهم پیامبر و خلل های 
۳ 
اشاره می کند. ایشان در تقریر برهان چنین می گوید: 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول حیات خود. مسئولیت 
هایی داشت که عبارت بود از: 


3 دفع شبهات و پاسخ به سوالات اهل کتاب؛ 


این ها امور چهار گانه ای بود که پیامبر اکرم صلی الله غلیة و الة و سلم در 
حیاتش بدان ممارست می کرد. حال. بعد از رسول اکرم چه کسی باید 
عهده دار چنین مسئولیتی باشد؟ سه احتمال وجود دارد: 

الق تقبار 8 عقیسمی: مساله را هعمل برد و کاریبه بح صوران. خیرات 
پیامبر نداشته باشد که این احتمال محال است. 


ب. ماه زا قعفن تنخزا رد بلکه امقت. بعد از پیامبر مسئولیت های او را 
انخام‌دههه این هم باحه ای که ار رح اقاق اضاد ه-سادعه 
اسلامی را دچار تفر قه و جدایی کرد, قابل پذیرش نیست. 


ج. خداوند این مسئولیت را به شخصی مانند پیامبر بسپارد که شئون 
مختلفی (مثل تفسیر معصومانه از دین و...) داشته باشد. 


ات این فتهرده امال خست :باطل است وه احمال خرنمت: خصت اتید 
پیامبر و امام, از سوی خداوند است.(2) 


آیات ۲ روایات 


این دلاپل, با آیات و احادیث متعددی همراه است که به برخی آن ها در 
تعریف واژه امام اشاره شد. مناسب است در اینجا نیز به برخی ایات و 
روایات اشاره شود. 
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ساب قزر ارشای علی هی لاه هی ال سس 
ص 26. 


و الذی آلرل عَلیکَ الکتاب من آیاث مُشکماث هن أَمٌ الْکتاب ,5 
ِِ قامّا الذین في وی ۵ قیتیفون ما تضابه مه اتفاء لته و 
تغاء تأویله و ما تم اوبلة بر اللُ و الاسخون فی العلم تَفُولون متا به 
کل من عند رما و ما مر الا آولوا الالباپ.»(1) 


خداوند در اين آیه شریف, به به آیات متشابه در کنار آیات محکم اشاره دارد؛ 
و توجیه و سوء ستاو در آن : نیست و آن ها را 7 گویند و 
ما ان 
که از دسترس ما بیرون است. چنان هستند که معنای نهایی و اسرار آن 
ها, به سرمایه خاص علمی نیاز دارد که آن ها را «متشابهات» گویند. افراد 
منحرف.: معمولاً می کوشند این ایات را دستاویز قرار داده, تفسیری بر 
توملا کر ی ی ی بت 
ها را از راه حق گمراه سازند؛ ؛ اما خداوند و راسخان در علم,؛ اسرار 
ایات را می دانند و برای مردم تشریح می کنند ؛(2) بنابر این برای ِ 
کامل از ابات فران حور اشفان در فلم انم اتدت: 


«َُ لفزآن ریم * فی کتاب مَکنُون * لایس لا لُْْطَهْرون».(3) 


در تفسیر آیه, گفته شده است که آن کتاب مکنون که قرآن در آن است با 
قرانن که در آن: کتاب است. از دست رس اغیار و نایاکان محفوظ است و 
به خه باکان: کمن با آن قاشع اراد ارت از همینا منودیم 
منظور از مس قرآن, علم : به معارف آن است که جز پاکان خلق, کسی به 
معارف آن عالم نمی شود؛ . چون فرموده است: «قرآن, در کتابی مکنون و 
پنهان است». و منظور از «مطهرون» کسانی هستند که خدای تعالی, 
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1- سوره آل عمران: 7 ؛ «اوست کسی که این کتاب [ حقرآن ] را بر تو فرو 
فرستاد. پاره ای از آن, آیات محکم [ <صریح و روشن ] است. آن ها اساس 
کتابند؛ و [پاره ای ] دیگر متشابهاتند [که تاویل پذیرند]. اما کسانی که در 
دل هایشان انحراف است. برای فتنه جوبی و طلب تاونل آن [به دلخواه 
خود ] از متشابه رن یپیروی می کنند, با آنکه تأویلش را جز خدا و ريیشه 
داران در دانش, کشت نت ذاتق, نان کذا ی گویند: «ما بدان ایمان 


آوردیم, همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست» و جز 
خردمندان, کسی متذکر نمی شود». 


دل هایشان را از هر رجس و پلیدی پاک کرد است.(1) 
از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند: 


همانا زمین, در هیچ حالی از امام خالی نشود ؛ برای آنکه اگر مژّمنان, چیزی 
(در اصول يا فروع دین) افزودند, آن ها را برگرداند و اگر چیزی کم کردند, 
برای آن ها تکمیل کند.(2) 


همچنین حضرتش فرمودند: 

تمین. ات حالی بو حالی تگرونه که ایک ترای‌ ها فر ان حعتی باشد که 
ال واه وم یا ده فارشا اس 

از امام باقر يا صادق علیهما السلام نقل شده است: 

خدا, زمین را بدون عالم وانگذارد و اگر چنین نمی کرد حق از باطل 


تشخیص داده نمی شد.(4) 
امام باقر علیه السلام فررمودند: 


به خدا سوگند ! از زمانی که خدا, آدم را قبض روح کرد, زمینی را بدون 
اقافف که به وسیله او آمردم [ به سوی خدا| رهبری شوند, وانگذاشت. او 
مت خداست بر بندگانش و زمینی بدون اقافت که هجمجت خدا| بر 
بندگانش, باشد وجود ندارد».(5) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«اگر مردم زمین» تنها دو کس باشند تفن ات ان دوه امامست» و فرمودند: 
ای وف هام نت۲ کت تا سل ا ساب ور 
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2 كليني, کاقی, 0 1 ص178 2 «ن ال لا تخلو | و5 فیها امام کیمّا 
ن راد الوم مئون شَینا دهم و ان رو تقضوا یا آنقه لَهغ». 


بح 7 7 7 7 


تِ 


لماع و قال ان آیر من بَمُوث العام لثلا بَختخ 


ترکة بقیر 2 حَجّه لله اد 


ب الأرَض الا و ِلّه فیها الَحَعَة بُعرّف الحَلَال و الَحرام 


8 (8؛ « و ال ما ترک اد آرضا مه 
ای الله و و متَبة علی عتا 


2 نله لمع[ رن وی نی 
۰ ص) 


انن بات و روانات در مورد بان به حجت دا در هر زمان, بزای انشفاده از 
منبع اصیل دین؛ بعنلی قران و حرکت صحیح و بدون انحراف در مسیر دین» 
به قدری گویا است که توضیح و تفسیری را نیاز ندارد. 


برای اثبات امامت. دلایل دیگری نیز ارائه شده است؛ مانند: حفظ نظام 
اجتماعی مسلمانان, برقراری عدالت اجتماعی, تکالیف اجتماعی, اجرای 
حدود الهی. 


ما صاعت کذشته به این دلایل اشای کرو رات شمان اهل نت 
رفن که ییا همانند مان هه ارتت: باذآوز تندیم. 


بررسی ارتباط و تمایز 


براهینی که در باب امامت وارد شده است., از حیث سعه و ضیق, قابل 
دسته بندی است؛ به عبارت دیگر, گاهی موضوع یک برهان جزیی بوده, 
بیان گر جهت خاص است؛ مانند نیاز به کارشناس دینی که جنبه مفسر 
بودن امام لحاظ شده است و گاه به گونه ای است که می تواند شئون 
مختلفی را در بر بگیرد. قاعده لطف را می توان این گونه دانست. 


بر آساس قاعیم اط آمام که مظنم اش نطاب با کانربد اطاعت آلفتن د 
دور کردن آنان از مخالفت حضرت حق است. باید دین را که بستر حرکت 
انسان است. به درستی در اختیار او گذاشته. نیازهای معرفتی دینی او را 
پاسخ گوید ؛ بنابراین, باید دین به صورت صحیح و کامل, موجود و در اختیار 
امام باشد ؛ به علاوه, تقژب به طاعت و دوری از معصیت. زمانی به درستی 
تحقّق می یابد و سعادت حقیقی آدمی را تضمین می کند که همه ابعاد و 
شئّون زندگی او را از حیث فکر و اندیشه, رفتار و کردار, زندگی فردی و 
شخصی و حیات اجتماعی مورد توجه قرار دهد. 


از آنچه گذشت می توان چنین نتیجه گرفت که قاعده لطف, از چنان 


ص: 199 


کتابنامه 

قرآن کریم 

نوج البلاغه, قم, هجرت, سال1414ق, چاپ اول. 

1 آقا بزرگ طهرانی, الذریعه, قمء اسماعیلیان, 1408ق. 

2 آمدی. سیف الدین, آبکار الأفکار, قاهره, دار الکتب, 1423ق. 


و او سا کست بن وال الشفام (الالسات ار قمی کت شاه ارت 2 
مرعشی, 1404ق. 


ات انیس تایه بیر مر وا رالمفرفف 42 ای اب ول 


ان سونی ااافت دا رحس سکیم راد امه سرت «ا 
الکتاب العربی, 1422ق, چاپ اول. 


7 اه رال را ارات وا سا هی 


8 ابن رشد, الکشف عن مناهج الاأدله فی عقائد المله, بیروت, مرکز 
الدراسات الوحده العربیه, 1998م, چاپ اول. 


چاپ اول. 


1. ابن میثم بحرانی, قواعد المرام, قم, کتابخانه آیت الله مرعشی 1406 
ق, چاپ دوم. 


آبن فارس,: ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا, مقاییس اللغه, قم, 
مکتب الاعلام الاسلامی, 1404ق. 


ای سای اساهشت و نی الاسی قمت کنات امت: |21 


5 ابن قتیبه دینوری, آبو محمد عبد الله بن مسلم, الامامه و السیاسه 
(تاریخ الخلفاء), بیروت, دارالأضواء 1410ق. 


و ابوالمعالی نید الفلی سین غیبد الله ین وس الحویتی: غیانته آلاجم 
والتیاث الظلم, اسکندریه, دار الدعوه 1979م. 


7 اخمد ین حنبل: فسند. اجمد بخ خبلر بیروت: عالم. الکتب:. 19 18 ق: 
چاپ اول. 


ص: 200 


یی | خی هی تس میا | زشسی اس مت رات ال ده 
العلسفن 1420 رجات امل. 


9 


له اه ۱۱۱و جات اول 


السال ار 141 عات اول. 


23. استرآبادی, محمدجعفر, البراهین القاطعه, قم, مکتب الاأعلام الاسلامی, 


4 ی سا ارس ی مسا 


مين سید معسن: آعیان الشنيعه. بیروت...دار التعارزف:۰ 81406 
ملاحظات: این کناب مجله اول و«دوم اغیان الشیعه هی باینند: 


6ممین. سیده نصرت (بانوی مجتهده اصفهانی). مخزن العرفان, تهران, 
نهضت زنان مسلمان, 1361ش. 


چاپ اول. 


6 اق. چاپ دوم. 


اول. 


0.بلاغی نجفی, محمدجواد, آلاء الرحمن؛ قم, بنیاد بعئت, سال1420ق. 


2 اتضیاظ ا لش اه اوه رش ال 


دا وم توا للم عم ای یی اسان تام مت وان 
احیاء التراث العربی, 1418ق, چاپ اول. 


35 سر شرح العقائد النسفیه, قاهره. مکتبه الکلیات الأزهریه, 
7 ق, چاپ اول. 


دا ارات المر 22ات اوه 


کر ارات اول 


39. سس التعریفات, تهران, ناصر خسرو, 1412ق, چاپ چهارم. 


علیهم السلام, 1409ق. 


0 بت تب دای وی امه اک رورس | عافت: 
ی ۱۳ ۲۱ 


یی سر امه ی لت قا همه موی 


دوم . 


3.حسینی لواسانی, سید حسن. نور الأفهام, قم, موّسسه النشر 
اتامی: 122و 


ص: 201 


45 سس , تبیین القرآن, بیروت., دار العلوم, 1423ق, چاپ دوم. 


چاپ اول. 


ا اسا مه 21 وب اون 


1 علامه حلی. حسن بن یوسف بن علی بن مطهر, نهج الحق و کشف 


را میتی آنوان الملعوت: قم, الشربف الرخضیر دودلاسن ات 
دوم . 

53 یمه , الألْفین» قم, هچرت, 1409ق, چاپ دوم. 

54 د------------- , الباب الحادی عشر, تهران. موسسه مطالعات اسلامی, 
دی سر تسلیک النفس, قم, موّسسه الامام الصادق علیه 
لسلام, 1426ق, چاپ اول. 

6 وت یا ات ۳ کشف المراد, قم, موسسه النشر الاسلامی؛ 413لق. 
چاپ چهارم 

7 رز مناهح الیقین تهران دار السوه, 5ق. چاپ اول. 


29 را ون معارج الفهم, قم, دلیل ما؛ 0ش.: چاپ اول. 


9.حمصی رازی. سدید الدین, المنقذ من التقلید. قم, موسسه النشر 
الاتتلاضی 112ات ول 


ی فش ال ا له یه ری معاشتت ]لقشم فا ری داد 


2 تسم المحصل, عمان, دار الرازی, 1411ق, چاپ اول. 
3.راغب اصفهانی, المفردات, بیروت, دار المعرفه, 1426ق: چاپ چهارم. 
4 سم لوامع البینات, قاهره, مکتبه الکلیات الأزهريه, 1406ق. 
5.ربانی گلپایگانی, علی, ایضاح المراد. قم, مرکز مدیریت حوزه علمیه 
قم, 1382. 

1 القواعد الکلامیه, قم, موسسه امام صادق, 1418ق, 
پاپ اول. 


افو الالسات: تغل سح الا له العف اف 
السز کر العالمی لد اشات ااسا مس ۱12 ور ات سوت 


68 ای بای وس ار 
صادق علیه السلام 
و6 تست مت فی: ال مایق حون مد 


70 ای ات کم سس ماه ان 


71 یه ۲ الفکر الخالد, قم, موسسه امام صادق. 5ق. چاپ 
اول: 


2.سبزواری نجفی. محمد بن حبیب الله, ارشاد الاذهان. بیروت. دار 
التعارف, 1419ق, چاپ اول. 


چاپ اول. 


4اسعید سعید الحوزی الشرتونی, اقرب الموارد. 


وه ای هاش اسراهض تام ات قضر رای لاه 
6 ق, چاپ اول. 


هداهن تیان بخ آشفت:ین اشخان فتن اس دا وی جروت المکننه 


وس اما اس ارام رت سس نان 
ناشرون, 2001م, چاپ اول. 


8.سور آبادی, ابوبکر عتیق بن محمد. تفسیر سور آبادی, 2 


9.سیف الدین آمدی, آبکار الأفکار فی آصول الدین, قاهره, دار الکتب, 
سال‌1423ق. 
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22 دستستس در الچوهر الثمين, کویت. مکتبه الاألفین,. 1407ق, چاپ 


83 سر حق اليقین, قم, آنوار الهدی, قم, 1424ق, چاپ دوم. 


ار ها و ال رشن اتکی ال ال 


86. دعر نهایه الاقدام, بیروت. دار الکتب العلمیه, 1425ق, چاپ 


7 کات مد علی فه اون وان ان تاه الکلم ات 
فص وف و124 


9.صبحی, احمد محمود., نظریه الامامه لدی الشیعه الائثنی عشربه, 


0 ضتدر الالمین. یازع الخکمه الفتا لش یروت .دار احیاع التر اش 
1م, چاپ سوم. 


91 متبد یر ا[لمیوا و ا تفای هرا امن کت م قاشعه ابران: 
134ش. 


2.صدوق, ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بابویه القمی, الاعتقادات؛ 
قم, الموتمر العالمی للشیخ المفید, 1414ق, چاپ دوم. 


93 دسر معانی الأخبار, قم, جامعه مدرسين, 1403ق, چاپ اول. 
94 ----------, الهدایه, قم, مسسه امام هادی علیه السلام, 1418ق, 
چاپ اول 

95 سر التوحید, قم, جامعه مدرسين, قم, 1398ق, چاپ اول. 
70 تسه کمال: | لدین و ماع الشعفهه تهر انم اسلامیه: :1995 
چاپ دوم 


97 ۱۹۹ علل الشر أیع, قم, کتاب فروشی داوری, 


2 باب چهارم: 


0 طباطبابی, سید محمدحسین؛ المیزان قم, دفتر انتشارات اسلامی 
7ق, چاپ پنجم. 


ص: 203 


اول. 


103 و سر جوامع الجامع, تهران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 


المغرفه, 1412 


5.طریحی. فخرالدین؛ مجمع البحرین, تهران؛ دفتر نشر فرهنگ 


6 رحس الا زر سرت سای یاهع 


1017 یکی الرسایل: العشرن.*فور. موسشنه: االنشو. الاسلاعی 
4ق. چاپ دوم. 


10. دسر لاقتصاد, بیروت, دار الأضواء 1406ق, چاپ دوم. 
109 تس راا تاد تایه ای تام را ان 
1 

110 ,الرسائل العشر, قم, جامعه مدرسین؛ 4ق. چاپ 
دوم . 

1111 ۱ العقائد الجعفربه, قم, دفتر تبلیغات. 1ق. چاپ 
اول. 

112 از تلخیص الشافی, قم, المحبین؛ 2 سش. چاپ اول. 
113. ۱ ,الغیبه, قم, موسسه معارف اسلامی, 1ق. 

114 2 الفهرست.؛ قم, کتابخانه محفق طباطباتی, ۷0ق. 


چاپ اول. 


16 5 رسائل خواجه نصیر الدین طوسی, بیروت؛ دار 
117 دستسسسس یدز قلخیص المحصل, بیروت. دار الاضواء 1405ق: چاپ 
دوم . 

119 و نبجرید الاعتقاد, قم, دفتر تبلیغات اسلامی, 147 ق, 
چاپ اول 

دوم . 

چاپ سوم. 


21 وا للم یوار موه ایو مد الذآزمیء نی الذارفی, رت دار 
الکتاب العربی, 1407ق, چاپ اول. 


131ش. 


3 سافامدی, احمد نن حمدان, عفیده ختم النبوه, ریاض, دار الطیبه, 
105 


4 ان ات ام اقا وتان آلکت اه 1209 رات 
اون 


125 فاضل مقداد الاعتماد, مج الیجمت الاسلاميه: 1412 ق,: خات اول: 


126 -----------,_ [رشاد الطالبین. قم, کتابخانه آیت الله مرعشی, 
5 ق 
127 سم الأنوار الجلالیه, مشهد, مجمع البحوث الاسلامیه, 


0ق, چاپ اول. 


1129 واه اون یف اللوامع الالهیه, قم, دفتر تبلیغات اسلامی, 2۸ق. 


چاپ دوم 
دوم . 


فسات 
ص : 204 


2.فیومی, احمد بن محمد؛ مصباح المنیر. 


133.قاضین عبدالجیار معتزلی, .شرخ الاصول الخمنته: ناشر: دار احیاء 
التراث العربی, بیروت. سال1422ق, چاپ اول, تعلیق از احمد بن حسین 


ابی هاشم. 
134. مت متا به الم ا رتاش مه وا رال ات فا ره 
135. یجید آلمعتی فی. آبواب. التتعید و العدل: فاهرهر الداز 


المصریه, 1965- 1962م. 


تلصاسات الا 0 142و 


7.قوشچی, علاءالدین علی بن محمد, شرح تجرید الاعتقاد. رضی- بیدار- 
عزیزی. 


8 کاشانی, ملا فتح الله, منهج الصادقین, تهران, علمی, سال‌1336ش. 


دوم . 

0 گنابادی, سلطان محمد, بیان, بیروت, موسسه الأعلمی, 1408, چاپ 
دوم . 

1 سماوردی. ابو الحسن علی بن محمد, الاحکام السلطانیه, قاهره, دار 
الحدیت. 


۵4ق. چاپ دوم. 


143 سی زطا رالاس اور رازن اف 


4 محمدین احصه مان الخهن :ند کر الحفا ار پیرفت ی داد الکت 
العلمیه, 1419ق, چاپ اول. 


0 مد بن ,اعد بن فنیع: آنه عیدالله الیضری الزهری: الطبقات الکیری؛ 
بیروت, دار صادر, 1968م. 


7محمد بن عبدالله, المستدرک علی الصحیحین, بیروت, دار الکتب 
العلمیه, 1411, چاپ اول. 


8 محمد بن مکی (شهید اول), المسائل الأربعینیه, قم, کتابخانه آیت الله 
مرعشی نجفی, 1377ش. 


9 .محمد جمیل حمود, الفوائد البهیه, بیروت. موسسه الاعلمی, 1421ق,: 
چاپ دوم. 


1.محمدی گیلانی, تکمله شوراق الألهام. قم, مکتب الاأعلام الاسلامی, 
1ق, چاپ اول. 


2 .محمود بن احمد بن موسی؛ ابو محمد, عمده القاری,؛ بیروت؛ دار 


اخباء ترا لفرعف: 


5 اق, چاپ اول, تحقیق سید مهدی رجائی. 


14 | الذخیره, قم, موّسسه النشر الاسلامی؛ 1ق. 
تحقیق سید احمد حسینی. 


15 -ح--------------, الشافی, تهران» موسسه الصادق, 1410 ق, چاپ دوم 
تحقیق سید عبد الزهراء حسینی. 


8 چاپ اول. 


7 مسطم بن. الاج. ابو الحستين. فشیزت شا نوزی. ضحیه امسلم/ 


8 مظفر. محمدحسين, دلائل الصدق, قم. موسسه آل البیت علیهم 
الشام 122 وتاب اول: 


دوازدهم. 


60 مفید.. .مخمد: بن. محمدن تفشیر آلقران الخخیده قمم. دفتر. سبلیعات 


ص: 205 


1101 و الاختصاص, قم, کنگره شیح مفید, 413اق, چاپ اول. 
162 -سسس------, آوائل المقالات, قم, 1413ق, چاپ اول. 
11903 ی النکت الاعتقادیه, قم, کنگره شیح مفید, 413ق, 


11904 ی الارشاد, قم, کنگره شیح مفید, 13ق, چاپ اول. 


شفتی» سال1411ق, چاپ اول. 


واه ال 


9سش. چاپ دوم. 


2 سانه فا رتیه 


تحقیقات ادیان و مذاهب, 1384ش. 


4 بوالحسن علی بن اسماعیل اشعری, مقالات الاسلامیین, تهران, امیر 
کبیر, 1362ش. 


چاپ سوم. 


7ش. 
7 توقیفی ز خیرم اشتایی با اذیان. بر کم هر آن مت 9 7 لانشن 
ها و مه کلام تیف آسا ات ها شاه افیا مهد انی: 


ات ی هم 


10 جبرئیلی, محمد صفر, سیر تطور کلام شیعه, پژوهشگاه فرهنگ و 


1 جمعی از نویسندگان زير نظر دکتر یزدی مطلق. امامت پژوهی. 
مشهد, دانشگاه علوم اسلامی رضوی, 1381ش, چاپ اول. 


2 جوادی آملی. عبدالله. حق و تکلیف در اسلام, قم. اسراء. 1384ش, 
چاپ اول. 


1863 سم تفسیر موضوعی قرآن کریم (هدایت در قرآن) قم, 
09 9 ان او 


1 ش, چاپ دوم. 


5 حسینی تهرانی,. سید محمدحسین, امام شناسی. مشهد. علامه 


را ها و اما سا انس اسا ای 
0ش. چاپ دوم. 


اول. 


ص: 206 


9.ابرت ای وان وورست. مسیحیت از لابه لاای منون؛ قم, ناشر: 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی, 1384ش. 


3906( چاپ دوم. 


191 وا رو وتو سس تور کلام تطبیقی, قم, مرکز جهانی علوم اسلامی, 1393 


۶2زیبایی نژاد. محمدرضا.ء مسیحیت شناسی مقایسه ای. تهران, 
سروش, 1389ش, چاپ سوم. 
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4.سروش. عبدالکريم. بسط تجربه نبوی, تهران. موّسسه فرهنگی 
ضراظر .و 7و رشن 


195.سلیمانی اردستانی. سیری در ادیان زنده جهان (غیر از اسلام). قم, 
ایت عشق, 1383ش. 


196 7 درآمدی بر الهیات 1 تطبیقی اسلام و مسیحیت؛ قم, 
کتاب طه, 1385ش. 


7 یی عمانن: تاره عم کلام زان ازتاظیر: 06 داش 


8 آنیی اداتخشروی تشر فش خر تایه قاتا ات 
ازیتلا تیه 


9 .صفابی, احمد, علم کلام تهران؛ دانشگاه تهران؛ 1134 


فرهنگی رساء 1379. 


هی 0 


202 بررسی های اسلامی, قم, هجچرت. 


چهارم. 


205 مس مهس قفا رتش المع اعالفن. الا ات 
4 چاپ اول. 


6علوی عاملی, قین اند فحفدن لا فالخرب مان اتخفن آنان و 
مفاخر فرهنگی, 1381ش. 


۳ 


209 ی سرمایه ایمان, تهران انتشارات الزهراء 2 شش 


اه ام ۵ 


210 اک نگاه سوم به جبر و اختیار, قم, پژوهشگاه فرهنگ و 


2کاشفی. محمدرضا., کلام شیعه ماهیت مختصات و منابع. تهران. 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی, 1387ش, چاپ سوم. 


کتاب, 1388ش. 


5.مصباح یزدی, محمدتقی. معارف قرآن. قم. موسسه در راه حق, 
8 سش. چاپ دوم. 


216 و راهنماشناسی, قم, مرکز مدیریت حوزه علمیه, 


217 از آموزتن عقأید, تهران سازمان تبلیغات اسلامی, 
9 چا چهارم: 


قر: 207 


29. 2 متحم‌قه: آناره تهران صدرآ. 


221 مب سر ۳ ...۸ حکومت جهانی مهدی علیه السلام, قم, نسل جوان؛ 
ات نطو 


2 یی الم اه خی ار ی زو ال اب ارو 
مرکز انتشارات علمی و فرهنگی, 1362ش. 


3 .منتظری مقدم, محمود. منطق 1, قم, مرکز مدیریت حوزه علمیه قم,؛ 
1 شش چاپ دوم. 


4 2ترآفی:د هلا مهدم. آنین المو‌جیین اش قوان اتشا رات الرهراء 
9سش. چاپ دوم. 


5 شهاب اقب در امامت. کنگره بزرگداشت محققان 


قم, 0سش. چاپ دوم. 


قم, پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی, قم, 1385, چاپ سوم. 


1.فصلنامه آینه معرفت, دانشگاه تهران, پاییز8 137. 


2فصلنامه نقد و نظر, دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم,. ش 9, 
زمستانظ 137. 


3.فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی, 
ش‌38- 45. 


4.فصلنامه علمی- تخصصی انتظار موعود, مرکز تخصصی مهدویت حوزه 
علفیه قمء.ش 0-4 1 


5.مجله تخصصی کلام اسلامی, موسسه امام صادق. مرکز تخصصی کلام 
حوزه علمیه قم» ش 444. 


6.مجله نور علم, جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, ش34. 
ص: 208 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


